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يه جنگ يابى ماهیت فتح ايران بر اساس نظر  1های عادلانهارز

 2پروین ترکمنی آذر
 ، تهران، ایرانو مطالعات فرهنگی نیااستاد پژوهشگاه علوم انس

 
 چکیده

در منابع  است.کار گرفته شدههای محارب، سه واژه قتال، جهاد و فتح بهدر قرآن برای رویارویی با گروه
تر از آن دو دیگر دارد. در است که معنایی وسیعنان به ایران با عنوان فتح یاد شدهتاریخی از ورود مسلما

شود. پژوهش ها، بلکه فتح قلوب یاد میقرآن از فتح به معنای گشایش، نه تنها گشایش در فتح سرزمین
را  حاضر در صدد است با بررسی متون تاریخی قرون اولیه اسلامی )قرن سوم و ششم هجری( ماهیت فتح

-یابی به تبیین و تحلیل واقعهای اخلاقی و عادلانه ارزیابی کند. برای دستعنوان جنگی دینی با شاخصهبه

بودن های ایدئولوژیکی مبنایی برای سنجش عادلانههای عادلانه به عنوان الگوی جنگتر، نظریه جنگبینانه
ت، رفتار عادلانه در حین جنگ، و رعایت فتح ایران قرار گرفته و بر آن اساس فتح در سه مقوله مشروعی

دهد در فتح ایران، هدف جنگیدن در آمده نشان میدستنتایج بهاست. عدالت پس از جنگ، بررسی شده
راه خدا با اهداف دنیاطلبانه و اقتصادی همراه شد؛ در بسیاری از موارد بر آن غالب آمد؛ فرماندهان و 

فتار اخلاقی عدول کردند؛ رفتار با مردم مغلوب ناعادلانه بود و سپاهیان از وظایف و تعهدات دینی و ر
نهایت، اهداف قرآنی در زمینه فتح نه تنها محقق نشد، بلکه جانبه منعقد گردید و درقراردادهایی اغلب یک

 راهه کشیدند. عاملان فتح با اهداف و رفتار غیراسلامی و انسانی آن را به بی
 

های ی، رعایت اخلاق جنگ، فتح ایران، مشروعیت فتح ایران، نظریه جنگهای دینجنگها: کلیدواژه
 .عادلانه
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 مقدمه
از ملل و اقوام و ادیان، کشمکش میان دو جای مانده های بهها و گزارشدر اساطیر، افسانه

دهد، چه در نیرو با اهداف متفاوت بخش مهمی از زندگی اجتماعی آدمیان را تشکیل می
کشمکش میان ان افراد یک جامعه، چه در خارج از آن با جوامع دیگر. محدوده داخلی می

ای برای رسیدن به ها و ادیان گزینهروشنی و ظلمت و جدال میان حق و باطل در تمامی آیین
 را جریان کشمکش تاریخشود. بسیاری از فلاسفه نیز سعادت دنیوی و اخروی محسوب می

کنند که توصیف می 9و ملکوت زمینی و آسمانی نیکی و بدی، میان دو عنصر عدل و ظلم،
 سرانجام به غلبه نهایی عدل، نیکی و ملکوت آسمانی خواهد انجامید.

موضوع این پژوهش اختصاص دارد به جریان تاریخی کشمکش میان مسلمانان عرب 
 بودن و با هدف ازمیان برداشتن باطل،با ایرانیان غیرمسلمان. مسلمانان عرب با ادعای برحق

قصد فتح سرزمینی را کردند که تحت حاکمیت غیر مسلمانان بود. فتح ایران به دست 
مسلمانان، یکی از وقایع مهم تاریخی و نقطه عطفی در تاریخ فرهنگی و سیاسی و اجتماعی 

رود، بلافاصله تصویر و تصوری شود. وقتی از تاریخ فتح ایران سخن میایران محسوب می
بندد. این پژوهش در صدد است با استناد بر منابع و ها نقش میهای دینی در ذهناز جنگ

های دینی، مصادیق تاریخی روشن نماید که رفتار مسلمانان تا چه اندازه با معیارهای جنگ
است؟ برای رسیدن به پاسخ سؤال اصلی، پاسخ در آغاز، حین و بعد از فتح، مطابقت داشته

که فتح ایران تا چه اندازه با د، از جمله ایننمایهای فرعی ضروری میبه برخی سؤال
آیا هدف مسلمانان، یعنی های قرآنی و احکام اسلامی هماهنگی داشت؟ موازین، آموزه

که نتیجه فتح برای مردم هدایت مردم ایران و دعوت آنان به اسلام، محقق گردید؟ و این

                                                 
وعی کشمکش بین دو منزله نجریان تاریخ را به« شهر خدا» م( در رساله مشهورش124-251)  سنت آگوستین .9

شمار کند: ملکوت زمینی و ملکوت آسمانی که تقریبا دولت و کلیسا مظاهر آن دو ملکوت بهعامل عمده وصف می
 (.149-146آیند. برای آگوستین در این کشمکش، غلبه نهایی از آن ملکوت آسمانی خواهد بود )آگوستین، می
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 ایران، حرکت در مسیر عدالت و رسیدن به سعادت بود؟
-جنگ در اسلام با رعایت قواعد و اهداف خاص ضروری تشخیص داده شدهقتال یا 

و قاتلوا فی سبیل الله الذین، یقاتلونکم و لاتعتدوا »است: ، سوره بقره آمده694 است. در آیه
ان الله لایحب المعتدین: در راه خدا با آنان که به جنگ و دشمنی شما برخیزند، جهاد کنید، 

دهنده این آیه نشان«. رو خدا متجاوزان را دوست نداردهیچکه بهلکن از حد تجاوز نکنید 
های اسلامی است. باید دقت شود که دستور قتال در اهمیت حفظ حدود و مقررات جنگ

قتال  هاآن، با «قاتلوا»است و مسلمین نباید خود آغازگر جنگ باشند. برابر قتال صادر شده
 اگر ایشان با شما قتال کردند.، «یقاتلونکم»است به کنید، مشروط شده

بر کاربرد واژه قتال، از واژه های مقابل، علاوهدر قرآن برای رویارویی مسلمانان با گروه
به قتال دارد و شامل مبارزه با تری نسبتاست. جهاد بار معنایی وسیعاستفاده شده« جهاد»

جهادکننده یا  4ود.شنفس، مبارزه فکری، مبارزه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز می
مجاهد کسی است که برای دفاع از مسلمین یا تسلط بر دشمنان با وسع و توان خود، از بذل 

، 6جای قتال به 5«اللهسبیلجهاد فی»اصطلاح کاربرد جان و مال در راه خدا دریغ نکند. 
 سازد. مبارزات مسلمانان را پرمعنا و هدفمند می

هایی که در این است. کتابن همیشه با عنوان فتح یاد شدهاما از ورود مسلمانان به ایرا
شده نیز اغلب عنوان فتوح دارد. با توجه به معنای فتح در قرآن و اختصاص باره نگاشته

نماید. در سال ششم هجری تر از قتال و جهاد اشاره میای بدان، فتح به معنایی وسیعسوره
است: در آن از فتح به معنای گشایش یاد شده بعد از صلح حدیبیه، سوره فتح نازل شد که 

-)که( البته ما تو را به فتح آشکاری فیروز می انا فتحنا لک فتحا مبینا، ای رسول ما غم مدار

                                                 
 .53؛ فرقان، 86حج،  .4
 . 666، 16توبه،  .5
 .29حج،  .6



 6299 پاییز، ودوسیهم، شماره شانزدسال  ،ىاسلامتاريخ و تمدّن / 1

-ترتیب وقتیبدین 7«.های اهل عالم را فتح کنی(گردانیم )که نه بس شهر مکه بلکه شهر دل

رود این فتح برای گشایش در کار ار میشود، انتظکه از تسلط مسلمانان بر ایران یاد می
حل نهایی برای که راهپیامبر در جنگ حدیبیه با اینباشد. اسلام و مسلمانان صورت گرفته

به خدا »سوی مکه گفته بود: برقراری حاکمیت اسلام، جنگ بود و هنگام خروج از مدینه به
ولی چون  8،«را پیروز کنددارم تا خداوند دین خود سوگند، دست از جهاد با آنان برنمی

بس پیشنهاد شد، از صلح استقبال فرصت صلح با قریشیان پیش آمد و برقراری ده سال آتش
-سوره فتح می 31است. طبرسی در تفسیر آیه یاد شده« فتح مبین»کرد که در قرآن از آن به 

که بین آن خداوند مانع از جنگ بین دو گروه شده و نگذاشت با یکدیگر بجنگند تا»نویسد: 
اصطلاح فتح از  1«.استآنان صلح برقرار گردید که این صلح بیش از فتح مکه ارزش داشته

هایی برای تألیف قلوب مردم حلتواند اتخاذ راهبار معنایی ارزشی برخوردار است و می
شود. عملکرد را شامل  _اعم از کافران و مشرکان و اهل کتاب_ های دیگرسرزمین

توانست حامل رهنمودهایی برخورد با قریشیان مکه و نزول سوره فتح می پیامبر)ص( در
 های دیگر باشد.برای مسلمانان آینده در مقابله با ملت

-قبل از ورود به بحث اصلی، تبیین مختصری درباره جایگاه پارسیان ضروری می

صول های غیراسلامی و مردم نامسلمان از انماید: رابطه حکومت اسلامی با حاکمیت
کرد؛ درضمن این رابطه نیز در دو دسته، اهل کتاب و مشرکان، شامل متفاوتی پیروی می

شود. ضوابط و احکام متفاوت و در جهت تعالیم قرآنی و سنت پیامبر)ص( تعریف می
کرد؛ در این مواجهه حکومت اسلامی در مواجهه با غیرمسلمانان ابتدا دعوت به اسلام می

کردند. این نبرد برای مسلمانان تا شدند یا نبرد مید: یا مسلمان میمشرکان دو گزینه داشتن

                                                 
 .6فتح،  .7
 .3/383، طبری .8
 .32/616طبرسی،  .1
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-رو داشتند: یا اسلام را میاهل کتاب نیز دو راه در پیش 11یافت.رفع فتنه مشرکان ادامه می

پس اگر توبه کردند و »_شدند پذیرفتند و در حقوق اجتماعی با دیگر مسلمانان برابر می
مانده، جزیه  یا در دین خود باقی 11_«ادند، برادران دینی شمایندپا داشتند و زکات دنماز به

ترتیب، جنگ با اهل کتاب، اولا دارای اهداف دنیوی نیست بلکه هدف بدین 12پرداختند.می
خواهی پیامبر اسلام بر سایر ادیان است؛ ثانیا این از آن غلبه دین اسلام و سنت عدالت

و اگر چنین بود اهل کتاب میان انتخاب اسلام و جنگ و جهاد برای تحمیل عقیده نیست 
در _شدند. اهل دین با پذیرش جزیه اولا مشمول اخوت انسانی پرداخت جزیه مختار نمی

پرداخت جزیه در قبال تأمین امنیت و برخورداری از  ثالثاشدند؛ می _مقابل اخوت ایمانی
بل دشمنان تحت چنین مردمان مغلوب در مقاگرفت؛ همحقوق شهروندی صورت می

چه از سنت پیامبر و عملکرد گرفتند. در آیات قرآن و آنحمایت حکومت اسلامی قرار می
ان الذین »است؛ شود، مجوس در ردیف اهل کتاب قرار گرفتهحکومت اسلامی استنباط می

در این آیه، این  19«.آمنوا و الذین هادو و الصابئین و النصاری و المجوس و الذین اشرکوا...
اند و مجوس در ردیف اهل کتاب قرار گرفته نه از یکدیگر جدا شده« الذین»سه گروه با 

مشرکان. گفتنی است عمر در زمان خلافتش درباره مجوسان به مشورت نشست؛ 
شنودم محمد)ص( را که فرمود: با آنان همان رفتار کنید که با »عبدالرحمان بن عوف گفت: 

است؛ به نوشته او ایرانیان را در زمره اهل کتاب آوردهماوردی نیز 14«.کنیداهل کتاب می
 15«.شود، احکام اهل کتاب را دارندمجوسیان در این که از ایشان جزیه ستانده می»

 اینک یادآوری چند نکته درباره پژوهش حاضر ضرورت دارد:
                                                 

 .29انفال،  .11
 .66توبه،  .11
 .66توبه،  .12
 .68حج،  .19
 .616بلاذری،  .14
 .391ماوردی،  .15
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. در این مقاله، فتح ایران در دوره خلفای راشدین مورد نظر است؛ زیرا در دوره 1 
-برداری اقتصادی و سیاست توسعهمویان اهداف فتح اسما و رسماجنبه دینی نداشته و بهرها

 است.طلبی بر آن غلبه یافته
. پژوهش حاضر با تکیه بر منابع تاریخی ایران، قرن سوم تا ششم هجری، تدوین 2 

بیگانه است. متأسفانه گزارشی از جانب ایرانیان زمان حادثه، که در معرض حمله اقوام شده
ها و باورها و اعتقاداتشان نیز در بر سرزمین و مال و جان و ناموس، ارزشواقع شدند و علاوه

-معرض دستبرد و تغییر قرار گرفت، در دست نیست. منابعی هم که ایرانیان مسلمان نگاشته

اند، اغلب متکی بر روایات مسلمانان است و پس از گذشت حدود سه قرن از رویداد  
کارانه آنان که به جامعه اسلامی تعلق داشتند یا برپایه اعتقادات یا محافظهاست؛ هتحریر شد

عنوان خواست خداوند برای پیروزی اسلام و فتح ایران را تقدیر الهی دانسته و از آن به
-رو در نوشته آنان سوگیری مثبت نسبت به مسلمانان دیده میایناز اند؛مسلمانان یاد کرده

  9شود.
است. شده ها و مقالات چندی نگاشتهمحدوده موضوعی پژوهش حاضر کتاب . در2

اعراب حدود مرزهای روم  کتاب اند، ازجمله:نگاه گذرایی به فتح ایران داشته هاآنبرخی از 
نوشته پیگولوسکایا، که نویسنده در  16،ششم میلادی -های چهارمشرقى و ايران در سده

-ران پرداخته و روابط عرب حیره و ساسانیان را بررسی کردهبخشی کوتاه از کتابش به فتح ای

، نوشته گیب، که مطالب آن به منطقه 17فتوحات اعراب در آسیای مرکزیاست؛ کتاب 
آسیای مرکزی در پیش از اسلام و حضور اسلام در میان قبایل ترک اختصاص دارد و نیز 

های ردم بومی و خاندانها، مقاومت مواجد اشارات مختصری است به علل پیروزی عرب

                                                 
، ترجمه عنایت ششم میلادی -های چهارماعراب حدود مرزهای روم شرقى و ايران در سدهو،  ن. پیگولوسکایا، .16

 ش.6283 )پژوهشگاه(، ه مطالعات و تحقیقاتالله رضا، تهران، موسس
ترجمه علی اعظم حیدری آلاشتی، ساری، نشر شلفین،  ،فتوحات اعراب در آسیای مرکزیگیب، هامیلتون،  .17

 ش.6265
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خصوص در دوره محلی ایران و فتح و پیشروی مسلمانان تا بلخ و تسلط بر خراسان به
ستیز و سازش: زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب در جامعه ايران نخستین امویان؛ کتاب 

ه نوشته چوکسی که تحقیقی است درباره تقابل دو جامعه دینی که ابتدا ب 18،های اسلامىسده
ستیز پرداختند و سپس با یکدیگر پیوند خوردند، نویسنده در صدد است تا چگونگی سقوط 

عنوان گروه حاکمان را تبیین نماید، زرتشیان به گروه زیردست و ظهور مسلمانان به
-بلاذری است و از ویژگی فتوح البلدانو  تاريخ طبریاستنادهای نویسنده اغلب متکی به 

نوشته دنر،  11،فتوح اولیه اسلامى کتابمنابع زرتشتی است؛  های آن دسترسی به برخی
هایی از عراق مرکزی و جنوبی و تشکیلات نظامی عرب مشتمل بر فتح سوریه و بخش

طلبانه کرده و پیشرفت مسلمان که نویسنده در آن، از فتح اسلامی تعبیر به جنبشی توسعه
 ست.امسلمانان را مدیون تعهد ایدئولوژیکی آنان دانسته

اخلاق جنگ و صلح و  :تحقیقاتی نیز در زمینه اخلاق جنگ صورت گرفته، ازجمله
های جنگ و صلح، جایگاه که در سه بخش با عناوین تئوری 21،مقايسه آن با جهاد اسلامى

است، بخش جنگ در اسلام و مقایسه جهاد اسلامی با تئوری جنگ عادلانه تدوین شده
به جنگ و مشروعیت روش جنگیدن با پژوهش  سوم کتاب در زمینه مشروعیت توسل

مداری در جنگ در میان عادلانه و اخلاق نظریه جنگ» خوانی دارد؛ مقالهحاضر هم
ها را بررسی کرده و ، که محتوای متون آداب الحرب21«ها()بر پایه آداب الحرب مسلمانان

میانه تاریخ اسلام های قرون ضمن آن به مطابقه نظریه جنگ عادلانه با وجوه اخلاقی جنگ

                                                 
ستیز و سازش: زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب در جامعه ايران نخستین چوکسی، جمشید گرشاسب،  .18

 ش.6266میر سعیدی، تهران، ققنوس، ، ترجمه نادر های اسلامىسده
19. Donner, Fred McGraw, The Early Islamic Conquests, New Jersey, 

Princeton University, 1981. 
 ش.6295موسسه بوستان کتاب،  ،، تهراناخلاق جنگ و صلح و مقايسه آن با جهاد اسلامىنژاد، عطیه، عابدی .21
 مداری در جنگ در میان مسلماناننظریه جنگ عادلانه و اخلاق» کاران،نور محمدی نجف آبادی، محمد و هم .21

 ش.1917، بهار و تابستان 27، ش14، سالاسلامى تاريخ و تمدن، «ها()بر پایه آداب الحرب



 6299 پاییز، ودوسیهم، شماره شانزدسال  ،ىاسلامتاريخ و تمدّن / 64

که  22«بررسی و تحلیل نظری اخلاق جنگ در قرآن و حدیث»است؛ و مقاله پرداخته
های اخلاقی مرتبط با آن، براساس آیات نویسندگان آن دیدگاه اسلام را درباره جنگ و توصیه

 اند. قرآنی و روایات، بررسی کرده
تعامل اعراب  کتاب: ، ازجملهتحقیقاتی نیز اختصاصا درباره فتح ایران صورت گرفته  

زاده که در آن، کشتار اثر یدالله حاجی 29،مسلمان و ايرانیان، اهداف اعراب از حمله به ايران
 مقاله است؛دانشمندان ایران، نابودسازی دین زرتشت و محو زبان فارسی نقد شده

الله ته نعمتنوش 24،«های مسلمانان با ایرانیان در آغاز فتح ایراننامهدرآمدی بر صلح»
-ها، بهبا روایات تاریخ نوشته هاآنها و مطابقت نامهصفری فروشانی که در آن، به متن صلح

تعامل طبقات اجتماعی » است؛بلاذری پرداخته شده فتوح البلدانو  تاريخ طبریخصوص 
اثر اصغر فروغی ابری به موضع  25«ایران عهد ساسانی با اعراب مسلمان در فتح ایران

نقش ایرانیان در فتح »است؛ مقاله اجتماعی ایران در برابر حمله مسلمانان پرداخته طبقات
ها، انگیزه و انواع ایران به دست اعراب از آغاز تا پایان سده نخست هجری قمری )گروه

است؛ و مقاله انگیزه همکاری ایرانیان با مسلمانان فاتح را بررسی کرده 26«همکاری(
  27.«هجری( 623تا  62ایرانی ) برخورد اعراب با زنان»

                                                 
، «بررسی و تحلیل نظری اخلاق جنگ در قرآن و حدیث» حاج اسماعیلی، محمدرضا و مهدی حبیب الهی، .22

 ش. 6296، بهار51-26، صص65، ش5، سالنامه اخلاقپژوهش
 )بررسى برخى شبهات(، تعامل اعراب مسلمان و ايرانیان، اهداف اعراب از حمله به ايرانزاده، یدالله، حاجی .29

 ش.6292قم، پژوهشکده باقرالعلوم، 
مجله تاريخ  ،«های مسلمانان با ایرانیان در آغاز فتح ایراننامهدر آمدی بر صلح» صفری فروشانی، نعمت الله، .24

 ش.6289، تیر3، شمارهاسلام
تاريخ در ، «تعامل طبقات اجتماعی ایران عهد ساسانی با اعراب مسلمان در فتح ایران» فروغی ابری، اصغر، .25

 ش.6262، 3، شماره آئینه پژوهش
نخست  دهاز آغاز تا پایان س نقش ایرانیان در فتح ایران به دست اعراب» محسن معصومی، و دهقانپور، زهره .26

 ش.6296، تابستان62، سال چهارم، شماره مطالعات تاريخ اسلام، «ها، انگیزه و انواع همکاری()گروه هجری قمری
، نامه ايران باستان ،«هجری( 623تا  62برخورد اعراب با زنان ایرانی )» پور، محمدتقی و فاطمه فرخی،ایمان .27
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های ذکرشده دارد. اگر اساس فتح را پژوهش حاضر رویکرد متفاوتی نسبت به پژوهش
های قرآنی، روش پیامبر)ص( و  عملکرد مسلمانان در نظر بگیریم. این در سه مؤلفه آموزه

هارچوب های قرآنی، در چپژوهش نظر به عملکرد مسلمانان دارد که با درنظر آوردن آموزه
های عادلانه، در محدوده زمانی آغاز فتح تا پایان دوره خلفای معیارهای اصلی جنگ

 راشدین را شامل می شود. 
 

يه جنگ عادلانه  نظر
 21سیسروهای دینی و فلسفی است. نخستین بار ترین نظریهاز مهم 28نظریه جنگ عادلانه

م(، 124-251) 91آگوستیننظریه جنگ مشروع را مطرح کرد، ولی تبیین و گسترش آن به 
گوستین به جنگ مشروع یا عادلانه جنبه الهی داده اندیشمند مسیحی، نسبت داده می شود. آ

داند که به امر بود. اگوستین جنگ را در صورتی عادلانه می و آن را از دیدگاه دینی تبیین کرده
و هدفش  الهی و به فرمان حکومت یا شخصی که دارای مشروعیت الهی است، آغازشده

اجرای عدالت و رسیدن به جامعه توحیدی باشد. در این نظریه بر مشروعیت آغاز جنگ، 
کید رعایت اخلاق و عدالت در حین جنگ و ترجیح صلح به عنوان وجه پایانی جنگ تأ

 است. شده
شود، مثابه امری مستقل تلقی نمیجنگ در هیچ شرایطی به 91به گفته کلاوزویتس

ای از مسایل و حوادث سیاسی، نظامی، یعنی مجموعه 92است؛بلکه ابزاری سیاسی 
دهد. نتیجه حاصل از جنگ دینی، اجتماعی و امنیتی در زیرمجموعه کلیت جنگ رخ می

                                                                                                                   
 ش.6269سال دهم، شماره اول و دوم، 

28. just war   

29. Marcus Tullius Cicero 

30. Saint Augustinus  

31. Carl Von Clausewitz 
 .2/21کلاوزویتس،  .92
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چنین موجبات تخریب نیروی نظامی طرف هاست؛ همدگرگونی در ساختار درونی حکومت
بر این، به گفته  د. علاوهافتدست طرف پیروز میها بهگردد و اسیران و غنیمتمقابل می

ها، مقیاس دقیقی از شکست روحیه نیز وجود دارد. جنگ روانی، جز غنیمت»کلاوزویتس: 
تاکتیکی برای وادارساختن نیروهای دشمن به فرار یا تسلیم به صورت گروهی یا فردی، 
تضعیف اراده و پایداری، کاهش روحیه و درنهایت گمراهی فرماندهان دشمن است. این 

وع جنگ روانی دارای مقاصد دوربرد است و منظور اصلی آن تغییر عقاید، تمایلات، ن
وسیله نیروهای داخلی یعنی بین بردن نیروی پایداری و مقاومت دشمن به ها، ازارزش

 99.«مردمان آن است
گوستین سه ویژگی را  های عادلانه درنظر داشت و در تمامی باید در جنگاز نظر آ

بودن. در  المنافعایت نمود: اخلاق و عدالت، قوانین طبیعی و زمانی، مشترکمراحل آن را رع
گوستین جنگ نه تنها اصلاحی درونی، بلکه بیش تر عاملی است برای رسیدن به دیدگاه آ

عدالت نزد آگوستین فضیلت مدنی و در اندیشه سیسرو، خدمت به دیگران  94عدالت مدنی.
  95شود.عدالت موجب نظم اجتماعی می شود و در هر حال تبعیت ازمعنا می

گوستین معتقد است عدالت از نظم طبیعی که منشأ آن خداوند است، سرچشمه می -آ

پیروی از قانون طبیعی نباید صرفا برای اداره امور بشری بر زمین برنامه و کاربرد »گیرد: 
بدین  96«.ردداشته باشد، بلکه باید انسان را به سمت هدف نهایی که معنوی است، پیش بب

بیان قانون طبیعی ابدی است و قانون بشری مقطعی و وابسته به زمان و مکان خاصی. در 
گوستین  ها با اند که حاکم عادل برای نجات انسانقوانین زمانی در صورتی مشروع»نگاه آ

 المنافع برپایه عدالت وایده جامعه مشترک 97«.را استخراج کند هاآناستناد به قوانین طبیعی 
                                                 

 .221 شیرازی، .99
34. Maclntyre, 155. 

 .26-39باقری،  .95
 .95، همو .96
 . 21، وهم .97
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المنافع یابد و نیاز به توافق مشترک در میان شهروندان دارد. مشترکقانون زمانی، توسعه می
 98گیرد.حکومتی است که تحت یک قانون مشترک زمانی شکل می

ثر از فلسفه أدر میان متفکران ایرانی مسلمان، فارابی فیلسوف قرن چهارم هجری که مت
و فقهی خود سازگاری ایجاد نماید، جهاد را  یونانی است و سعی دارد میان نظرات فلسفی

-ها و چگونگی آن نظری نمیولی درمورد شاخصه 91داند،های عادلانه میمترادف با جنگ

داند که با را رسیدن مسلمانان به سعادت می« مدینه فاضله»دهد. فارابی هدف غایی 
امری واحد شود. در تعریف او سعادت جانشین ساختن خیر ارادی و طبیعی حاصل می

-است، اما تحقق آن در یک شهر یا میان مردم یک سرزمین منوط به شرایط خاص آن می

  41باشد.
و ... هرچند نظریه  44لوبان 49موزلی، 42والزر، 41در دیدگاه متفکران امروز، چامسکی،

کید بر اخلاق جنگ یا  جنگ عادلانه ماهیت ایدئولوژیک خود را از دست داده، ولی با تأ
گذاری آن بر چگونگی شروع، تداوم و پایان جنگ نشانه معیارهای ارزش جنگ قانونی،

چنان مطرح است. چامسکی علت احیای نظریه جنگ عادلانه در قرون جدید را چنین هم
ساختن جنگ و وارد کردن ضوابط ای است برای انسانیجنگ عادلانه وسیله»کند: بیان می

زند میان اخلاق نظری و اخلاق این نظریه پلی می»به گفته موزلی:  45«.دوستانه در آنانسان
کم درنظر داشتن شرایط و الگوهای عملی و کاربردی، چه لازمه آن پیروی از یا دست

                                                 
 .26، وهم .98
 .12، 14امامی کوپایی، . 91
 .58، وهم .41

41. Noam Chomsky 

42. Michael Walzer 

43. Alexander Moseley 

44. Divid Luban 
 .295چامسکی،  .45
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  46«.فرااخلاقی و نیز تدقیق در مسائل عملی جنگ است
در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا فتح مسلمانان در ایران با معیارهای اصلی 

کید آموزه_نظریه جنگ عادلانه  ارزیابی گردد.  _های اسلامی نیز هستکه مورد تأیید و تأ
تواند فتح ایران را از منظر تطبیق این معیارها با اهداف و عملکرد فاتحان مسلمان، می

عنوان که از اسلام بهآن از چالش کشاند. پیشهای انسانی بهرعایت اخلاق، عدالت و ارزش
منزله قدرتی فرهنگی و اجتماعی درنظر آورد. مسلما ن آن را بهتواقدرتی سیاسی یاد کنیم، می

های اخلاقی و انسانی، های دیگر با هدف برقراری ارزشهای اسلام در فتح سرزمینتوصیه
که آیا شروع و روند و است. اینای برابر با حقوقی برابر و رابطه ای برادروار بودهایجاد جامعه

باید مورد بررسی و تأمل قرار های اسلامی بود، با اصول و آموزه پایان فتوح، عادلانه و مطابق
ساز بررسی مجدد و بازخوانی جریان فتح ایران . یافتن پاسخ به سؤالات مذکور زمینهگیرد

 خواهد گردید. 
باری در این پژوهش، ماهیت فتح ایران به دست مسلمانان، با توجه به معیارهای 

ورداری فتح از مشروعیت در آغاز جنگ، رعایت عدالت در جنگ عادلانه در سه مقوله برخ
 شود.بررسی می 47حین جنگ، چگونگی برقراری صلح و انعقاد قراردادها در پایان جنگ

 
 مشروعیت فتح

نماید، ازجمله داشتن آمدن چند شرط ضروری میبودن هر اقدام جنگی، فراهمبرای مشروع
-دینی و فرماندهی جنگ توسط شخصیتاهداف عادلانه و اعلام جنگ از سوی مرجعی 

 های اخلاقی و مذهبی. 
آگوستین که برای تبیین نظریه جنگ عادلانه از متن کتاب مقدس  اهداف عادلانه:

است و انسان باید فرمان خدا را های دینی به فرمان خدا بودهکند معتقد است جنگآغاز می

                                                 
 .86موزلی،  .46
 . (Orend, 5)استصورت گرفته  Orendبندی توسط این تقسیم .47
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های اسلامی اید برپایه آموزهبشود که فتوح نیز جنگی دینی محسوب می 48اطاعت کند.
کید آنان بر جهان شده و پایان یافته شمولی باشد. از علل اصلی اقدام مسلمانان به فتوح، تأ

است این دین دین اسلام است. آیاتی چند در قرآن حاکی از آن است که خداوند اراده کرده
الذی ارسل رسوله بالهدی و هو »بر دیگر ادیان غلبه کند و در سراسر گیتی حاکمیت یابد. 

اوست کسی که رسول خود را به هدایت و دین حق  ؛...«دین الحق لیظهره علی الدین کله 
، صف، 36های فتح، این عبارت در سوره...«. فرستاد تا آن را بر همه ادیان عالم تسلط دهد 

الدین کله( همه منظور از ادیان )»است و به گفته علامه طباطبایی تکرار شده 22و توبه،  9
  41.«شودمی کهای غیر خدایی است که بین بشر سلوروش

یا »از سوره توبه دلالت دارد بر جهاد عمومی برای گسترش اسلام:  632چنین آیه هم
ایهاالذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار و لیجدوا فیکم غلظة و اعلموا ان الله مع 

ترند شروع به جهاد کنید و باید ن، از آنان که با شما نزدیکالمتقین؛ ای اهل ایمان! با کافرا
کفار در شما درشتی و نیرومندی و قوت و پایداری حس کنند و بدانید که خدا همیشه با 

است تا از هر طرف در دنیا در این آیه دستور جهاد عمومی داده شده«. پرهیزکاران است
فرماید هر طایفه که میوقتی»نویسد آیه می اسلام را گسترش دهند. طباطبایی در تفسیر این

جوار خود کارزار کنند، معنایش همان گسترش دادن اسلام است از مؤمنان باید با کفار هم
 51«.بر دنیا و بر تمامی ساکنان ربع مسکون

شود که هدف از آن برخورداری در سخن فارابی مشروعیت جنگ زمانی فراهم می
این  51شناسند.باشد و تحمیل سعادت و فضیلتی که آن را نمی مردم مغلوب از خیر و منفعتی

گوستین درباره جنگنظریه نیز برگرفته از دیدگاه گوستین های آ های عادلانه است؛ چه این آ

                                                 
 .135ویلیامز،  .48
 .69/568طباطبایی،  .41
 .9/113، وهم .51
 .59-56امامی کوپایی،  .51
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بود که به رهبران سیاسی اجازه داد با استفاده از مواضع خود دیگران را وادار به زندگی همراه 
 52«.با فضیلت کنند

توان فرض کرد جنگ مسلمانان با حاکمیت ساسانی و سپس فتح ایران ترتیب میبدین
-شمول اسلامی و ایجاد حکومت اسلامی در قلمرو وسیعهای جهانبا هدف دفاع از ارزش

هرحال باید جنگ یا جهاد و فتح در قالب جنگی دینی با درنظر است. بهتری صورت گرفته
 تفسیر داشته باشد. گرفتن اصل مشروعیت و عدالت، قابلیت تبیین و

 در آغاز فتوح انگیزه خلفا و فرماندهان بیشتردهد اگرچه چگونگی فتح ایران نشان می
-بوده، ولی در اغلب موارد مسایل اقتصادی و سیاسی بر آن غلبه می مذهبی اعتقادات برپایه

جاد رفاه روایم که تنگناهای مالی در ایدر اغلب متون تاریخی با این واقعیت روبهاست. کرده
خویی که به صورت ذاتی و شاید کسبی _ برای مسلمانان عرب یا مشغول کردن آنان به جنگ

ترتیب این سؤال پیش ضرورت فتح ایران را برایشان رقم زد. بدین _بوددر آنان نهادینه شده
تواند در چهارچوب جنگی عادلانه با آید که آیا جنگی با این دسته از اهداف و نیات میمی
 خواهانه تعریف و تبیین گردد؟ اصد عدالتمق

ها از خداوند ابوبکر از سپاه مسلمانان خواسته بود در جنگکند که طبری گزارش می
چه خدا ممنوع کرده پرهیز کمک بخواهند و کار آخرت را بر دنیا مرجح بشمارند و از آن

سخنان عمر،  شد. هها و فتوح کاستبا گذشت زمان، از جنبه معنوی اهداف جنگکنند، اما 
کند، قابل تأمل است. او ابتدا به تنگی سرزمین وقتی سپاهیان را راهی فتح سرزمین ایران می

های کند و سپس از وعدهحجاز و مشکلات اقتصادی ناشی از آن برای مسلمانان اشاره می
بود:  نماید. او به مسلمانان  گفتهالهی در ازای گسترش اسلام و حاکمیت اسلامی یاد می

که آذوقه جای دیگر جویید که مردم حجاز جز به آن حجاز جای ماندن شما نیست، مگر»
رفتند کجا شدند؟ در زمین روان این وسیله نیرو نگیرند. روندگان مهاجر که به وعده خدا می

دهد و فرموده که اسلام را بر همه شوید که خدایتان در قرآن وعده داده که آن را به شما می
                                                 

 .11باقری،  .52
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گزارش دیگر طبری حکایت از آن دارد که عمر مسلمانان را با  59....«کند ا چیره میهدین
به جهاد قومی روید که »است: کردهزمین ترغیب میهدف رسیدن به رفاه مادی به فتح ایران

 54«.معاش مرفه دارند، شاید خدایتان از آن نصیبی دهد و با دیگر کسان آسوده سر کنید
شماری از فرماندهان از جمله دهد که جز انگشتنشان می چنین گزارش مورخانهم

ن که با هدف جهاد فیسعد بن ابی اغلب  55جنگیدند،الله میسبیلوقاص و نُعمان بن مقرَّ
یابی به سرزمینی حاصلخیز و غنی برای رسیدن به زندگی فرماندهان انگیزه اقتصادی و دست

جریربن عبدالله خواست عمر از وقتی اند. هدانستمرفه را هدف اصلی فتح سرزمین ایران می
تر )از غنایم( رضایت تا با افرادش به کمک مثنّی رود، ابتدا نپذیرفت، ولی با وعده سهم بیش

بود:  عاصم بن عمر، فرمانده دیگر، در جنگ مدائن به سپاهیان زیردست خود گفته 56داد.
.. شما برترید و خدا با شماست، . این دیاری است که خدا مردم آن را به شما حلال کرده»

که باید ضربت بزنید اموال و زنان و فرزندان و دیارشان از آن اگر پایداری کنید و چنان
های بعد، در دوره 57«.بینید که سرزمین شما بیابان و لم یزرع استمگر نمی ... شماست

و فتح جنبه دینی  طلبانه به اهداف اقتصادی اضافه شدخصوص دوره امویان، اهداف توسعه
است که هرچند برخی از خود را از دست داد. دنر در تحقیق خود به این نتیجه رسیده

-دلیل خواست خداوند به گسترش اسلام و فتح مناطق جدید مینخبگان حاکم صرفا به

یابی به رفاه بیشتر، اقدام نظامی را حق اندیشیدند، ولی بسیاری از نظامیان مطمئنا برای دست

                                                 
 .2/383طبری،  .59
 .9/469، وهم .54
؛ ولی همه فرماندهان چنین نبودند. حاکم نیشابوری درباره حرکت عبدالله بن 253، 249، 6/21مسکویه،  .55

)حاکم  «هریک از راهی دنیوی به طلب جاهی اخروی شتافتند» نویسد:عامر و سعید بن عاص به سوی خراسان می
 (. 341نیشابوری، 

 .2/114طبری،  .56
 .2/523، وهم .57
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 58دانستند.می خود
برپایه نظریه جنگ عادلانه، یکی دیگر از معیارهای  مشروعیت دينى و الهى جنگ:

-باشد. فرمان جنگ میکنندگان به جنگ میهای مذهبی، محق بودن اقداممشروعیت جنگ

شد، چه مرجع صادرکننده با باید از سوی شخصی که مشروعیت الهی داشته، صادر می
کرد. در فتوح اسلامی زندگی معنوی، جنگ عادلانه را رهبری میاندیشه و هدف رسیدن به 

یا خلیفه  )ص(توانست فرمان جنگ یا فتح را صادر کند، خدا، پیامبرقدرت مشروعی که می
ها و فتوح در ابتدا به دستور پیامبر)ص( با استناد به آیات قرآن و جنگ توانست باشد.او می

گرفت، با وجود این، برخی از متون تاریخی سپس به دستور خلفای راشدین صورت می
نویسد: اعثم میدرباره پیشروی در خراسان ابناند. تخطی از دستور خلفا را گزارش داده

... ما را با خراسان و خراسان را با  عمر گفته بود ما را به ولایت خراسان هیچ حاجت نیست»
ی از آهن و دریاها بودی از آتش، ها بودما هیچ کاری نیست. کاشکی میان ما و خراسان کوه

طبری نیز نارضایی عمر را از فتح خراسان  51«.و هزار سدی بودی در میان چون سد سکندر
های خود در ایران ولی فرماندهان سپاه اغلب بدون اجازه عمر به پیشروی 61کند.گزارش می

 برد.  ادامه دادند و همین امر مشروعیت فتوح را زیر سؤال می
تخطی از دستورات خلیفه وجود داشت. سعید بن عاص با وجود  عثمان نیزدر دوره 

به طبرستان لشکر « که نامه و فرمانی دریافت کندآنبی» های جنگ در طبرستانسختی

                                                 
58. Donnner, 270. 

کند که طور مفصل یاد می. البته ابن اعثم در ادامه از نظر علی)ع( درباره شهرهای خراسان به316ابن اعثم،  .51
 درواقع رد نظر عمر است.

؛ ولی همه فرماندهان چنین نبودند. 253، 249، 21/ 6مسکویه،  ؛69 ،1/358 ،523 ،114 ،311/ 2، یبرط .61
هریک از راهی دنیوی » نویسد:عاص به سوی خراسان می حاکم نیشابوری درباره حرکت عبدالله بن عامر و سعید بن

. البته ابن اعثم در ادامه از نظر علی)ع( 316ابن اعثم،  ؛(341)حاکم نیشابوری،  «به طلب جاهی اخروی شتافتند
 .Donnner, 270 ؛کند که درواقع رد نظر عمر استطور مفصل یاد میدرباره شهرهای خراسان به
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 62«.گرفتند که نماز خوف کردند سپاه اسلام چنان در سختی قرار»و به نوشته طبری  61کشید
بر مرجع صادرکننده، مرجع لاوهع صلاحیت اخلاقى و دينى فرماندهان جنگ:

داشت. او در حین جنگ باید مشروعیت لازم برای هدایت سپاه را میاجراکننده نیز می
درست است که رهبران سیاسی در »شد. به قول موزلی: جانشین رهبر دینی محسوب می

  69«.دهداند که در میدان جنگ رخ میمیدان جنگ حضور ندارند، ولی مسئول همه اعمالی
شدند و ای مواجه میناشدهبینیمسلما فرماندهان سپاه در حین جنگ با موارد پیش

خلفا سعی رو همینهای اسلامی اتخاذ کنند. بهبایست تصمیماتی در چهارچوب آموزهمی
داشتند فرماندهان را از میان فقها و محدثان انتخاب کنند یا گروهی از افراد مؤمن و معتقد و 

 64«.کاری بدون مشورت آنان فیصل ندهند»ن مشاور همراهشان بفرستند تا عنوافقیه را به
کید می شدند، یکی از اهل که سپاهی از مؤمنان پیش عمر فراهم میوقتی»کند: طبری تأ

اولین فرماندهان اغلب از نخبگان »نویسد: دنر می 65«.کردحدیث و فقه را سالارشان می
 66«.کردندیاستی پیامبر، یعنی تألیف قلوب پیروی میای بودند که از الگوی سوفادار قبیله

بودند، بهترین اگر فرماندهان مسلمان، مقید به اجرای قوانین و احکام اسلامی می
گذشت و با توجه به چه در میدان جنگ میشد، زیرا آنان با اشراف به آننتیجه حاصل می

خاذ کنند، ولی اگر فرمانده ها را اتترین تصمیمتوانستند صحیحموقعیت جنگاوران، می
های دوره جاهلی مأنوس بود که هنوز با علایق و ابعاد شخصیتی عربشخصی مذبذب می

شد. اولین فرماندهان سپاه عمر از صحابی پیامبر بودند، مانند بود، نتیجه عکس حاصل می
تغییر  تدریج شرایط گزینش فرماندهانوقاص، ولی بهمثنی بن حارثه شیبانی و سعد بن ابی

                                                 
 .662بلاذری،  .61
 .1/314ری، طب .62
 .15موزلی،  .69
 .6/115 سعودی،م .64
 .2/314طبری،  .65

66. Donner, 260. 
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شدن، صبوری، احتیاط و رازداری بود. عمر کرد. شرایط عمر برای فرماندهان، داوطلب
سلیط بن قیس فرماندهی جنگ با پارسیان را به ابو عبید، اولین داوطلب، واگذار کرد، اما 

لحاظ دیانت نجار را همراه ابوعبید کرد و استدلالش آن بود که سلیط بهانصاری از قبیله بنی
عمر به  67خود فرمانده جنگ شود. تواندوعبید برتری دارد، ولی به علت شتابزدگی نمیبر اب

به یاران پیامبر گوش فرا دار وآنان را در کار شرکت بده و در کارها شتاب »ابوعبید توصیه کرد: 
بسیار مکن، تا زیر و روی آن را معلوم کنی، که جنگ است و در جنگ جز مرد محتاط که 

 68«.کار نیایدیک شناسد، بهفرصت و تأمل ن
پوشاند؛ ها و رفتارهای غیراسلامی فرماندهان چشم میچنین گاه بر نافرمانیعمر هم

رسید، داشت و خبرهایی در آن باره بدو می ککرد ابوموسی اشعری شکه به عملازجمله باآن
 و هرگز او را از فرماندهی سپاه عزل نکرد. 61کردفقط به سرزنش او بسنده می

شده ابوبکر در انتخاب سپاهیان نیز عدول کرد. بر این، عمر از شرایط تعیینلاوهع
اند و پس از کسانی را که با مرتدان جنگیده»بود  که ابوبکر به خالد سفارش کردهدرحالی

اند، با خود ببرید و کسی از مرتدان با شما به جنگ رسول خدا بر اسلام ثبات ورزیده
هرچند  71بوبکر مجوز جنگیدن برای مرتدشدگان را نیز صادر کرد؛عمر برخلاف ا 71،«نیاید

کید داشت به هیچ دقتی در انتخاب و انتصاب  بی 72کس از آنان سالاری داده نشود.تأ
فرماندهان و سپاهیان، در دوره عمر و سپس عثمان موجب گردید تا رفتارهای غیراسلامی هر 

بند بود نه فرمانده به اصول اسلامی پای چه بیشتر به منصه ظهور و عمل درآید، زیرا نه
 شدند. های مختلف، از جمله مرتدان و گاه اسرای نامسلمان تشکیل میسپاهیان که از گروه

                                                 
 .611 دینوری، .67
 .2/115بری، . ط68
 .361اعثم، ابن. 61
 .2/283طبری، . 71
 .1/35، 2/116؛ طبری، 6/385مسکویه، . 71
 .526-2/524 ،طبری. 72
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 رعايت اخلاق و عدالت
باید اخلاق و عدالت رعایت شود. های عادلانه، در شروع، حین، پایان جنگ میدر جنگ

افرادی است که در قلمرو جامعه اسلامی قرار منزله رعایت حقوق طبیعی تمامی عدالت به
گیرند، اعم از مسلمان یا غیرمسلمان؛ نیز به معنای برابری مسلمانان است از هر قوم و می

قبیله و ملیتی در استفاده از حقوق مادی و اجتماعی. رعایت عدالت و اخلاق در رفتار 
-شده با آنان میدهای تنظیمچنین رعایت عدالت در قراردامسلمانان با مردم مغلوب و هم

 های اسلامی باشد. بندی مسلمانان به آموزهتواند معیار و میزانی برای سنجش پای
گوستین و سیسرو اگر آغاز یک جنگ غیراخلاقی رعايت اخلاق حین جنگ:  از نظر آ

بود و اگر جنگ اخلاقی شروع شود، بدان معنا  باشد، مراحل بعد نیز غیراخلاقی خواهد
بودن یک فعل شرط لازم اخلاقی»ه هر عملی برای پیشبرد آن اخلاقی خواهد بود و نیست ک

بودن آن بودن خود آن جنگ است، اما این شرط برای اخلاقیدر جریان یک جنگ، اخلاقی
 79«.فعل شرط کافی نیست

است. قبلا اشاره شد های قرآنی مسلمانان را از تعدی به غیرمسلمانان نهی کردهآموزه
کید دارد بر این که  694 که آیه و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم و »در سوره بقره تأ

لاتعتدوا الله لا یحب المعتدین؛ و در راه خدا با آنان که به جنگ و دشمنی شما برخیزند، 
 «. جهاد کنید لکن از حد تجاوز نکنید که محققا خدا متجاوزان را دوست ندارد

زیابی اخلاقی رفتار نظامیان، بر دو اصل تناسب و ترجیح فلاسفه اخلاق نیز در ار
کید دارند. تناسب بین دستاوردهای نظامی و ایذاهای به وجود آمده، و اصل ترجیح برای تأ

کار باید متناسب با هدف بهواقع هر عمل می در 74مشخص کردن شکل و میزان خشونت.
 گرفته شود.

کشیده شد. ابوبکر از مسلمانان خواسته بود  فتوح از دوره ابوبکر به خارج از عربستان
                                                 

 .636پیک حرفه، . 79
 .633، وهم .74
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های خالد بن ولید، فرمانده سپاه از محتوای نامه 75چه خدا ممنوع کرده پرهیز کنند.تا از آن
فرماندهان جنگ در  آید کهابوبکر، خطاب به شاهان و مرزبانان سرزمین پارس نیز برمی

مه، خالد و سران سپاه ابوبکر از ه این با 76اند تا احکام اسلامی رعایت گردد؛صدد بوده
ها، گرفتن دور نبودند. پس از شکست پارسیان در هر یک از جنگویرانگری و کشتار به

 77بودند، اسارت درآوردن زنان و فرزند جنگاوران و کسانی که بدانها کمک کردهغنایم، به
یم که در تعال 81و گروگان گرفتن 71گردن زدن مردمان 78هدف گرفتن چشم دشمنان،

در جنگ حیره  خصوص درباره اهل کتاب نهی شده بود، بارها تکرار گردید.اسلامی، به
، ولی خود وقتی «که مقاومت کندآن کس را نکشید، مگراسیر نگیرید، هیچ»بود:  خالد گفته

آنان با آب رودی که از خون «. اسرا را آوردند، کسانی را تعیین کرد تا گردنشان را زدند
هزار کس بودند فراهم  66که  ها را آرد کرده و قوت سپاهیان ران آغشته بود، گندمسپاهیان ایرا

ها را گردن زدند، به زنان تجاوز کردند، زنان و پناه محصور در قلعهو مردم بی 81آوردند
فرزندان را به اسارت بردند و میان سپاهیان تقسیم کردند. حتی پس از جنگ، بازماندگان 

 82فتند، کشتند.پارسی را هر کجا یا

                                                 
 .2/383طبری،  .75
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از زمان عمر، خلیفه دوم، رویارویی مسلمانان با حاکمیت ساسانی شروع شد. عمر، 
در همان روزهای نخستین خلافت از مسلمانان دعوت به جهاد کرد و آنان را ترغیب نمود 

شد، زیرا جبهه کس داوطلب سرزمین پارسیان نمیاما هیچ»سوی دیار پارسیان روند، تا به
ای آنان ناخوشایند و سنگین بود، چه قدرت و شوکت و نیروی پادشاهان آن بسیار پارسیان بر

درباره علت آن قبلا سخن _اصرار به جنگ با پارسیان  89.«ها تسلط داشتندبود و بر امت
ناخواه آغازگر جنگی شد که به پیروزی مسلمانان انجامید. عملکرد  خواه _شد گفته

که آنان مقید به رعایت موازین اسلامی نبودند. به گفته مسلمانان در حین جنگ نشان داد 
 طبری، غنایمی که در جنگ قادسیه به دست آمد، چندان بود که هرگز مانند آن فراهم نیامده

بعد از شکست پارسیان، مثنی بن حارثه یکی از  84چنگ نیامد.بود و پس از آن نیز به
گفت تا زد یا به یکی میگردنش را میآمد و او خواند که میمسلمانان پارسی را پیش می

تر از تن یا بیش 644رفیقش را بکشد. طبری نام افرادی از مسلمانان را آورده که هر کدام 
یس 85بودند. پارسیان کشته یب، 84 86کشتگان جنگ اُل ّ هزار کس بود. در جنگ بُو 

شد، زده میهزار کس تخمین 644های سر و اعضای پیکر کشتگان که شمارشان تا استخوان
 87«.ها آن را بپوشانیدهای اطراف بویب بود تا چاک خاکچنان در زمینهم

شدن رستم به جنگ مداین و سپس جلولاء جنگ قادسیه با شکست پارسیان و کشته
شد. پیروز هر دو میدان مسلمانان بودند. گزارش مسکویه از جنگ جلولاء یکی از  کشیده

نویسد: است. او میها بارها تکرار شدهدر تاریخ جنگ شود کهفجایع جنگی را یادآور می
                                                                                                                   

راج و نقل مکان دادن هایی نظیر کشتن، به بردگی در آوردن، اخجنگی، جنایت علیه بشریت است که شامل قساوت
 (.365)گریفیتس، « شوداجباری، شکنجه و تجاوز جنسی می

 .3/126طبری،  .89
 .515 ،وهم. 84
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که صدهزار نفر کشته شدند، زنان گرفتار را نیز بهر کردند که بر آندر جنگ جلولاء علاوه»
-در وجه تسمیه این جنگ می مجمل التواريخلف ؤم 88«.بگرفتندشان و برای ایشان بزاییدند

  81«.استن جلا دادهجللت یا لقتلی یعنی به خو»نویسد: عرب گفتند 
های پی در پی برای جلوگیری از پیشروی مسلمانان، به گرد ایرانیان بعد از شکست

آوردن سپاه اقدام کردند. همه مردمان نواحی مرزی و مرزداران و بزرگان پارسی که در قادسیه 
های پیشین کنندگان در جنگتر از شرکتهای پیشین غایب بودند و شمارشان کمو جنگ

بودند. مردم دیلمان و ری و آذربایجان با هم مکاتبه کرده، متحد شدند. مسلمانان  ود، آمدهنب
نیز آماده جنگ شدند و نهاوند محل تلاقی بود. مسلمانان در صدد بودند تا پارسیان را 

کننده آنان باشند. جنگی سخت درگرفت، از پارسیان بسیار تحریک به جنگ کنند تا شروع
مقدسی درباره این  11«.تر نبودهای بزرگ کمجنگشان از جنگ»گفته طبری:  شدند. به کشته

ها از ایشان چندان کشتند که خدای داند و از اموال و غنیمت»نویسد: شکست ایرانیان می
این کشتارها چنان «. استچندان نصیب ایشان گردید که در هیچ کتابی اندازه آن ذکر نشده

شدنی گروهدیگر تجمع و هم»، ایرانیان را پس از آن جنگ مهیب بود که به اعتقاد مقدسی
تفاوت میان این فتح الفتوح با فتح مورد  11«.نبود. از این روی این نبرد فتح الفتوح نام گرفت

 برانگیز است.نظر قرآن تأمل
ای با عنوان جنگ بعد از شکست حکومت ساسانی درمقابل مسلمانان، با پدیده

مانان این بار به فتح شهر به شهر ایران پرداخته و مردم شهرها بدون روییم. مسلشهرها روبه
های خود دفاع پشتوانه حکومتی مرکزی در مقابل مهاجمان مقاومت کرده، از شهر و داشته

دهد. در این برهه از جنگ شهرها معمولا در صورت نبود قدرت مقتدر رخ مینمودند. می

                                                 
 .1/239مسکویه،  .88
 .381، 319، مجمل التواريخ و القصص .81
 .9/315طبری،  .11
 .692 -9/693مقدسی،  .11
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راحتی بود، مردمان شهرها بهها شکست خوردهکه حکومت ساسانی از عرباین زمان با
ها، حضور کارگزاران ها نشدند. وجه تمایز جنگ شهرها با جنگ حکومتتسلیم عرب

کنند، غیرنظامی درمقام رهبری جنگ شهرها است. رهبران نظامی به پیروزی فکر می
  12د و به وضع بعد از جنگ توجه دارند.انتر جنگ طلبغیرنظامی کم که مسؤولاندرحالی

اگر فتح شهرها  را به دست مسلمانان جنگی دینی برای تسلط بر مردمی غیرمسلمان و 
-باید با جنگدعوت آنان به اسلام تلقی نماییم، معیارهای سنجش چنین جنگی مسلما می

خصوص ایران و بهچه در های دیگر متفاوت و از قواعد و قوانین دیگری پیروی نماید. آیا آن
های با آموزهمطابق فتح شهرها رخ داد حکایت از رعایت معیارهای یک جنگ دینی، 

 اسلامی داشت؟ 
عنوان حاکمیت باید پس از سقوط حاکمیت ساسانی بهبنابر تعالیم اسلامی، می

چه رخ داد چون گرفت، ولی آنغیراسلامی، برقراری صلح با مردم ایران در اولویت قرار می
همراه های مردم ایران را بهدریبهها ویرانگری، تخریب، کشتار، آوارگی و دریگر جنگد

خصوص در اهواز و داشت. جنگ در شهرهای ایران اغلب با مقاومت مردم مواجه شد، به
شدند و پیمان های جدی و کشتار و غارت تسلیم میفارس. این مردمان پس از تحمل آسیب

ه مسلمان در این منطقه ابوموسی اشعری بود که روحیه شد. فرماندصلح بسته می
کید عمر و گروهی از سران و لشکریان مسلمان بر رعایت  جنگجویی داشت و با وجود تأ

 خواستند. احکام اسلامی، او و سپاهش همان کردند که خود می
اشعری چنان در دل مردم ایران جای  رعب و وحشت از ابو موسی»نویسد: دینوری می

مسلمان در جنگ شوشتر، از گریختند. فته بود که روستاییان و شهریان از پیش او میگر
ابوموسی اسیران را پیش آورد و گردن »ایرانیان هزار تن کشته و ششصد تن اسیر کردند 

اشعری و دیگر  اعثم بیشتر از هر مورخ دیگری به ابعاد شخصیتی ابوموسیابن 19«.زد

                                                 
92. Halperin, 86. 

 .615دینوری،  .19
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چنان در دل مردم  یاشعر یت. رعب و وحشت از ابو موساسجنگجویان عرب توجه داشته
 لشکر اسلام در شهر» گریختند.یگرفته بود که روستاییان و شهریان از پیش او م یایران جا

)تستر( به کشتن و غارت کردن دست برآوردند و کشش بسیار کرده و اموال و ذخایر و نفایس 
های دیگر بگریختند و از انستند از دروازهکه توچندان به دست مسلمانان افتاد مردم شوشتر

شد. ها شامل زنان و کودکان نیز میقتل و غارت 14«.دیوارهای حصار خود را بیرون انداختند
مردان را تا کودکانی که نزدیك به حد بلوغ بودند بکشتند؛ زنان و فرزندان »در مناذر کبری 

 15«.ضه اقتدار آوردندایشان را برده گرفتند و مال و چارپایان بسیار در قب
مورد زنان  کند. درعنوان برده یاد میطبری درباره اسرای رامهرمز نوشته، از آنان به

هر برده که از رامهرمز »عمر حکم کرده بود:  _های دیگراز فجایع مرسوم در جنگ_بارگرفته 
آن زن را نگاه آورده باشند بازفرستد و اگر در میان بردگان زنی بار گرفته باشد از مسلمانی، 

دارند تا بار بنهد و او را به اسلام آمدن و بازگشتن مخیر گردانند هر کدام که اختیار نماید بر 
-چه بر سر زنان بی پناه آمدهاین جمله گویای حدیثی مفصل است از آن 16«.آن جمله روند

 است.
و غنیمتی چندان از مردم ری کشته شدند که کشتگان را با نی شمار کردند »در فتح ری 

چوکسی با استناد بر یک  17«.که خدا در ری نصیب مسلمانان کرد همانند غنایم مداین بود
ها و املاک های صاحبان خانهتازیان خانه»نویسد: سند زرتشتی درباره فتح جبال می
 18«.دهگانان را سوزاندند و غارت کردند

ر سراسر فارس تر شهرهای فارس به جنگ گشوده شد. برطبق گفته چوکسی، دبیش

                                                 
 .332، 366اعثم، ابن .14
 .363، وهم .15
 .2/312طبری،  .16
 .326، وهم .17
 .16 چوکسی، .18
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جدایی، ستیز و عدم همکاری در سطح محلی وجود داشت. بسیاری از زرتشتیان فارس 
خواسته عبیدالله  11واردان بپردازند.ترجیح دادند ترک وطن کنند تا این که به همزیستی با تازه

های مغایر با تعالیم اسلام در فارس اخلاقیبن معمر، از فرماندهان عثمان، حکایت از بی
جویی در مقابل مقاومت مردم فارس دارد. به گفته طبری: تر بیانگر حس انتقامارد و بیشد
او در جنگ با مردم استخر، چون به مرگ نزدیک شد به یارانش گفت چون شهر را گشودید، »

این در حالی است که یکی از  111جا را بکشید.خواهی من ساعتی از مردم آنبه خون
در دیدگاه  111جویانه است.ادلانه خودداری از اقدامات تلافیهای نظریه جنگ عپشتوانه

بایست فرمانده را به سمت بخشایش و ترک انتقام تقوای الهی »نیز  112خلیل هرثمی شعرانی
 119«.هنگام پیروزی سوق دهد در

ایجان و بدر دوره عثمان، سپاهیان اسلام در ادامه فتوح به خراسان، طبرستان، آذر
تر فتوحات معطوف به شرق بود و جز خراسان در دیگر مناطق یشفارس رفتند. البته ب

خدا به »دهد: موفقیت چندانی نداشتند. طبری از نامه عثمان به عاملانش چنین خبر می
-اند نه خراجگر بودهگیر. پیشروان دین امت حمایتپیشوایان گفته حمایتگران باشند نه خراج

گیر شوند و حمایتگر نباشند ... به اهل ذمه اجگذار، چیزی نمانده که پیشوایان شما خر
درست پیمانی بر دشمنانی  کگاه به کمبپردازید و حقشان را بدهید و تعهدشان را بگیرید. آن

های عثمان حکایت از تغییر رویه نظامیان و گفته 114«.که با آنان سر و کار دارید ظفر جویید
بند نماید، مسلمانان را به تعالیم اسلامی پایبود  رهبران آنان دارد. هرچند عثمان سعی کرده

ولی منابع تاریخی رفتار سپاهیان مسلمان را مانند جنگجویان دیگر ادوار تاریخی، رفتاری 
                                                 

 .625 ،وهم .11
 .1/688 طبری، .111

101. Orend, 19. 
 از آن نام برده است.الفهرست  که ابن ندیم در سیاسة الحروبمؤلف کتابی با عنوان  .112
 .661ی و ...، نور محمدی نجف آباد .119
 .315، وهم .114
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 دهند.  می و ... گزارش آمیز همراه با کشتار، غارت و اسارتخشونت
مردم نیشابور عبدالله بن عامر که در زمان عثمان رهسپار خراسان شد، ابتدا با مقاومت 

دهد مسلمانان که وارد نیشابور شدند، چون به اهل شهر اعثم گزارش میرو گردید. ابنروبه
کشتند و آن روز از وقت صبح تا نماز شام می»کینه داشتند، دست به کشتن و غارت زدند؛ 

ر و لشکر به اطراف و جوانب فرستاد، سواد نیشابو»نویسد: او در ادامه می«. کردندغارت می
کشت افتاد، میروستاها را غارت نمود و با اهل شهر جنگ آغازید. هر که را به دست او می

عامر در معامله با مردم شکست بن های عبدالله کشیمقاومت و سخت 115«.کردیا مثله می
رغم خورده، اوضاع را به نفع او تغییر داد. تقاضاهای صلح از شهرهای مختلف رسید. علی

های آنان برای تسهیل ورود کمک از جانب حکام و مردم شهرها ودرخواست صلح 
حتی غیرانسانی دست یازیدند.  مسلمانان به شهرها، مسلمانان به رفتارهای غیراسلامی و

کند که چون یعقوبی نیز در گزارش از فتح مرو به رفتار امیر بن احمر حاکم مرو اشاره می
یان ایشان گذاشت تا آنان را از میان برد. شمشیر در م»مردم مرو خواستند شورش کنند 

دهد بلاذری از فتح طخارستان خبر می 116«.کشتار چنان عظیم بود که عثمان توبیخش کرد
سعید بن عاص در فتح طبرستان،  117«.کردندمسلمانان به رعب تمام کشتار می»که و این

امانشان داد که »ستند، طمیسه/ تمیشه را که بر ساحل دریا بود، محاصره کرد. مردم امان خوا
رچه در قلعه بود هجز یکی و  یکیشان را نکشد و چون قلعه را گشودند، همگی را بکشت،

 118«.غارت کرد
اعثم حاکی از شود. گزارش ابناخبار ضد و نقیضی در مورد فتح سیستان مشاهده می

 هاآناز  شهر را به شمشیر»آن است که مردم سیستان نیز جنگ را ترجیح دادند. مسلمانان 

                                                 
 .363اعثم، ابن .115
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 .394بلاذری،  .117
 .1/314طبری،  .118



  21/عادلانه  یهاجنگ هیبر اساس نظر رانیفتح ا تیماه یابیارز
 

مرزبان زرنج/  111«.دست آوردند و برده بسیار بگرفتندشمار بهبستدند، به شهر رفته غنایم بی
شدگان زرنگ تقاضای صلح کرد، ربیع بن انس در حالی که خود و یارانش بر جسد کشته

ین بودند، او را به حضور پذیرفت و با او در قبال هزار برده و هزار جام زر نشسته و تکیه کرده
-می»پس ایران بن رستم با دیدن او در چنان جایی، اهریمنش خواند و گفت:  111صلح کرد.

؛ و «گویند اهرمن به روز فرا دید، نیاید اینک اهرمن فرا دید آمد که اندر این هیچ شک نیست
کید بر این ، جامه خود بر زمین افکند و بر آن «نه پاکیزه صدری است» که جایگاهشبا تأ

  111داد بسته شد.نشست و قرار
چنگ آوردند. جنگ جنگ گشودند و غنایم و برده بسیار بهمسلمانان دیگر شهرها را به

عاقبةالامر آن شهر را به قهر و شمشیر فتح »سال محاصره به نتیجه رسید.  ککابل پس از ی
مسلمانان دررفتند در شهر، مردم جنگی را که بیافتند همگی بکشتند، زن و فرزند  کرده،

 112«.ن را برده گرفتندایشا
دهد: بلاذری از فتح مجدد استخر در زمان عثمان با استفاده از منجنیق خبر می

هزار تن از پارسیان را بکشتند و بیشتر آزادگان و بزرگان اسواران را که بدانجای پناه چهل»
 خون همگان مباح»دهد عبدالله بن عامر بلخی خبر میابن 119«.آورده بودند نابود کردند

 114«.رفت تا آب گرم بر خون ریختندکشتند خون نمیکه میگردانید و چندان
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 تنظیم قراردادها
شد. نام فرمانده قراردادهای میان مسلمانان عرب و ایرانیان معاهداتی رسمی تلقی می

های محلی، دهقان منطقه یا نماینده مردم مسلمان و نام طرف دیگر قرارداد که امیر خاندان
گردید. حضور شهود، ضمانت شد و در پایان نام شهود و نویسنده ذکر میص میبود، مشخ

همه احکام و »های مسلمانان استحکام اجرایی قرارداد بود. به گفته ماوردی در جنگ
های مربوط به جنگ از قبیل تقسیم غنایم و بستن قرارداد صلح به فرمانده واگذار تصمیم

شود؛ نخست بازداشتن بند میپای هاآندو وظیفه در قبال شود ... فرمانروای مسلمان به می
آیا قراردادها بر مبنای اصول اسلامی  115«.هاآنتعرض از ایشان و دوم حمایت و دفاع از 

 تنظیم گردید؟
شود. مفاد مفاد قراردادهای صلح مسلمانان با ایرانیان در متون تاریخی یافت می

منیتی، برقراری صلح، استقرار نیروهای نظامی و قراردادها موضوعاتی از قبیل توافقات ا
های نظامی، توافقات اقتصادی و گاه فرهنگی از جمله برگزاری مراسم و مناسک ایجاد پایگاه

های دفاعی، تجاری و چگونگی برخورد با مهاجران و عبادی مردم مغلوب، شاخصه
ر زمان ابوبکر در رابطه با شود که دگریختگان و ... بود. از متون تاریخی چنین استنباط می

کردند، با جزیه مردم مغلوب به همان روش پیامبر عمل شد. آنان که بدون جنگ صلح می
تر کشاورزان و جنگاوران بودند، شده که بیشدادن در امان بودند. درمورد مردمان مناطق فتح

بودند به حال  مدهبه دستور ابوبکر، خالد کشاورزان را جا به جا نکرد و آنان که به جنگ نیا
خویش رها شدند و زمینشان متعلق به خودشان ماند و در پناه مسلمانان قرار گرفتند، ولی 

این مسأله سنتی  116فرزندان جنگاورانی که در خدمت عجمان بودند به اسیری گرفته شدند.
 117های بعدی نیز بدان عمل گردید.شد که در دوره

                                                 
 .395، 89ماوردی،  .115
 .3/558، یطبر .116
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مشغولان دنیا و راهبانان و »ولان جزیه شامل در پیمان صلح خالد با مردم حیره، مشم
های اموال خاندان کسری و آنان که از خانه 118بودند.« دنیا کجز غیرشاغلان تارکشیشان به

غرامت جنگی به شکل وجوه  111شد و از آن مسلمانان بود.رفتند، مشمول صلح نمیخود می
-صلح با مردم حیره گزینه خالد در 121شد.صورت کالا نیز پرداخت مینقد یا معادل آن به

عنوان راهنما و بر پرداخت خراج و جزیه، به های جدیدی وارد کرد. او شرط کرد تا علاوه
گری یاور مسلمانان در فتح دیگر شهرها شرکت کنند و خبرگیران وی باشند و شورش و حیله

 121نکنند.
ی و خراج گیری را برای تضمین پرداخت غرامات جنگخالد در صلح مداین، گروگان

این رسم که از آداب ایرانیان در مصالحه با دشمن بود، در قراردادهای دوره  122رسم کرد.
 عثمان نیز دیده می شود. 

عمر و مسلمانان در کار سرانه و »طبری معتقد است:  در مورد قراردادهای دوره عمر،
های خود آزاد که مردم در زمینطوریبه 129؛«اندذمه طبق آخرین عمل پیامبر رفتار کرده

هایی از های بلاذری نشانهشدند تا به آبادسازی آن بپردازند. ولی در گزارشگذاشته می
-العاص در فتح کازرون دستههای مفتوحه وجود دارد. عثمان بن ابیتسلط و غلبه بر زمین

 بر»و براء بن عازب نیز « شد هایشان چیرهبر زمین»هایی سوار به میان ایشان بپراکند و 
 124«.های ابهر چیره شدزمین

شد، جان و مالشان در امان بود صلح گشوده میبنابر سنت خلفا مردمان مناطقی که به
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این شرط در قرارداد صلح  125گوید. کشده را ترتوانست محل فتحخواست میو هرکس می
وجود  با  127مردم باب ارمینیه نیز از این امتیاز برخوردار شدند. 126با مردم شیراز وارد شد.

اشعری  گرفتند؛ ازجمله ابوموسیاین، برخی از فرماندهان احکام اسلامی را نادیده می
که گروهی از مردم جندیشاپور به کلبانیه رفتند ابوموسی ربیع خلاف این رأی عمل کرد. وقتی

 128جا روانه کرد و ربیع آنان را کشت و کلبانیه را فتح کرد.بن زیاد را بدان
گرفت. شد و محاسبه جدیدی صورت میهای جدیدی بسته میپیمانشکنان، با پیمان

تعهدات ایرانیان در قراردادهای این دوره علاوه بر پرداخت خراج و جزیه، خیانت نکردن، 
آوردن زاد و توشه راه برای آنان بود. این ماده شورش نکردن و مهمان کردن مسلمانان و فراهم 

چنین مردم نهاوند و آذربایجان و ارمنیه گنجانده ان و همدر قرارداد پادوسبان، مرزبان اصفه
ها تنها حافظ امنیت اهالی مذکر در بعضی موارد توافق» چوکسی معتقد است 121شده بود.

 191«.شدندچنان به مسلمانان واگذار میبود و زنان هم
های جدیدی به شرایط قراردادهای در دوره عمر تحت شرایط و مقتضیات خاص، بند

کسی که »بود  ارد شد. از جمله در صلح با مرزبان اصفهان و گرگان ذکر شدهصلح و
این شرط در صلح «. مسلمانی را ناسزا گوید، عقوبت شود و اگر او را بزند، او را بکشیم

برای این گزینه هیچ نوع پشتوانه اسلامی و  191نعیم بن مقرن با مرزبان ری نیز تکرار شد.
چنین در این دوره روش دریافت خراج گاه با توهین به ت. همن درنظر گرفتواانسانی نمی

بر دهندگان همراه بود. عثمان بن حنیف برای دریافت خراج به سواد رفت. او علاوهخراج
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هزار تن از بر گردن پانصدوپنجاه»داشتن حساب خراج افزایش خراج آن منطقه، برای نگه
 192دیگر نیز تکرار شد.این عمل در نقاط «. رعایا دوالی مهردار نهاد

در برخی موارد، صلح ایرانیان و امیران آنان به شرط گرفتن امان برای خانواده و 
ولی مسلمانان گاه  199چنین شرطی مطرح شد. گرفت. در فتح شوشترخویشان صورت می

شدند، از جمله دهقان شوش هنگام صلح، طلب امان برای در این مورد به حیله متوسل می
این مورد بعدها در فتح  194ون نام خود را جزو آن صد نفر نیاورد کشته شد.صد نفر کرد چ

 195سرخس نیز تکرار گردید.
به  که ایرانیان در شرایط مساوی یا در شرایط برتری نظامی نسبتالبته درصورتی

شدند. گرفتند، خواستار دریافت امتیازاتی به نفع خود و مردم شهر میمسلمانان قرار می
ها، مورد زمین آنان در زمینه جلوگیری از کشتار ایرانیان، گرفتن امتیازاتی درهای خواسته

چنین ابقا در مناصب قبلی بود. باقی ماندن در دین خود و اجرای مراسم دینی خود، هم
قرارداد صلح میان سائب بن اقرع و مردم در صلح سیمره/صیمره به حقوق پارسیان اشاره 

از ایشان را خون نریزد یا به اسیری نگیرد و زر و سیم مردم او بر آن شد که کسی »دارد: 
کید شد «. نستاند این ماده در «. کسی را نکشند و به بندگی نبرند»در صلح شیراز نیز تأ

بهزادن مسلمانان در قرارداد صلح با مردم ماه 196قرارداد مردم شاهپور و نسا نیز تکرار شد.
که شویم، مادامو مانع از انجام شرایع دینشان نمی دهیمدین کسی را تغییر نمی»شرط کردند 

دینار نیز همین مضمون را داشت. در قرارداد مردم ماه 197«.هر سال به عامل خود جزیه دهند
ای تازیان کسی از ایشان را نکشند و به اسیری نبرند و آتشکده»قرارداد مردم ری قید شده بود 
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کید کرده بودند مردم آذربایجان در قر 198«.را ویران نکنند حذیفه کسی را نکشد »اردادشان تأ
 191ساترودانای را ویران نسازد و بر کردان بلاسجان و سبلان و و به اسیری نگیرد و آتشکده

کوبی در روزهای عید و انجام دیگر مراسم تعرض نکند و خاصه اهل شیز را از رقص و پای
-بر جای ماند و مردم بابت آن مالچنان در سیستان نیز آتشگاه سیستان هم 141«.باز ندارد

 141اند.پرداختهالارض میالاجاره و حق
گشت، زمانی بود که سپاه مسلمانان نیاز مورد دیگری که قراردادها به نفع ایرانیان برمی

سواران کچاب»به مهارت و تجربه سپاهیان پارسی داشتند. عمر به عاملان مرزها نوشته بود: 
بردارند و چنان  هاآنگیرند و جزیه از  کجت است به کمپارسی را که به کارشان حا

تر از همتایان سوارانش را بیششیرویه، فرمانده پارسیان، توانست مقرری چابک 142«.کردند
 149عرب مطالبه کند.

ترین قراردادهای صلح، به دنبال جنگ با مناطق و شهرهایی منعقد در دوره عثمان بیش
شده به قراردادها، ی شورش یافته بودند. مواد افزودهشد که با تغییرخلافت، فرصتی برا

گیری ضمانت اجرای تعهدات مالی معمولا برای تضمین صلح و ادامه آن بود. گاهی گروگان
 144قراردادها بود.

بر خراج و جزیه و غنایم، گرفتن هدایای جشن مهرگان یا هدایایی از جنس طلا و علاوه
بر مردم بلخ علاوه ص زنان، در این دوره مرسوم شد.خصونقره یا گرفتن برده از مردم به

هایی از ظروف طلا و نقره و دینار و درهم و جامه به مناسبت مهرگان داده تعهداتشان هدیه

                                                 
 .616، یبلاذر .198
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 .612، وهم .141
 .26-24، تاريخ سیستان .141
 .2/652همان،  .142
 .661همان،  .149
 .1/246طبری،  .144



  95/عادلانه  یهاجنگ هیبر اساس نظر رانیفتح ا تیماه یابیارز
 

در دوره عثمان نیز وقتی قدرت نظامی مسلمانان توان پیروزی قطعی و تسلط بر  145بودند.
کردند. در غنایم و هدایا کفایت میمنطقه یا شهری را نداشت، به صلح اجباری و دریافت 

شود، جز فتح سیستان گزارشی از جزیه دادن پارسیان و گرفتن آن توسط مسلمانان دیده نمی
  146شد.هدایا و بردگان ترک که گاه برای خلیفه ارسال می

های جدید به مقتضای زمان و قدرت یا ضعف حکام ها و شرطدر این دوره نیز گزینه
شد. ها و عوامل دیگر، از طرف غالبان مطرح و تحمیل میسرزمین عرب و چگونگی فتح

شده و وادار کردن مردم مغلوب به پذیرش آنان در ها در مناطق فتحاسکان گروهی از عرب
ترین آن است که سابقه قبلی نداشت هایشان و تقسیم اموال خویش با آنان از جمله مهممنزل

های باید ایشان مسلمانان را در خانه»ه مرو آمده بود: نامو در این دوره مرسوم شد. در صلح
کید می 147«.خویش جای دهند و مال خویش را با ایشان قسمت کنند کند در گردیزی نیز تأ

و « )امیر بن احمر( رسم آورد های مردمان مر لشکریان را اوبسیج گرفتن خانه»دوره عثمان 
بر ورود به حریم شخصی این امر علاوه 148سبب آن چالش میان مسلمانان و مردم بومی بود.

و زیر پای گذاشتن حقوق شهروندی بود که  _امری ناپسندیده در اسلام_مردم بومی مرو 
 دردراز مدت ترکیب جمعیتی شهرها را تغییر داد. 

اسکان مسلمانان در شهرهای مفتوحه جهت نظارت بر اداره امور شهر و تبلیغ اسلام 
العاص که در دوره عمر، عثمان بن ابیپذیرش تلقی گردد، چنان تواند امری عادی و قابلمی

وّج، قبیله عبدالقیس و چند قوم دیگر از اقوام عرب را در شهر اسکان داده  141پس از فتح ت 
های مردم شهر. ولید بن عقبه نیز در زمان عثمان، پس از فتح مجدد بود، ولی نه در خانه

                                                 
 .256-2/219، وهم .145
 .324؛ گردیزی، 383-384، یبلاذر .146
 .366بلاذری،  .147
 .643گردیزی،  .148
 .محلی نزدیک گناوه .141
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ن گروهی را بیاورد و در آن جای ساکن ساخت و آنان را از تازیان اهل عطا و دیوا»آذربایجان 
نامه مرو اسکان مسلمانان نه در ولی در صلح 151،«فرمان داد که مردم را به اسلام خوانند

 است. های مردمان بومی مطرح شدهشهر، بلکه در خانه
 

 نتیجه
معنوی و  عنوان جنگی دینی با اهدافدر پژوهش حاضر، فتح ایران به دست مسلمانان، به

های عادلانه که متکی به رعایت های قرآنی، در انطباق با نظریه جنگبرخاسته از آموزه
اخلاق و عدالت در آغاز، حین و پایان جنگ و ترجیح صلح به عنوان وجه پایانی نبرد است، 

ویژه ماهیت فتح ایران در سه مقوله مشروعیت آغاز جنگ، رفتار مورد بررسی قرار گرفت و به
لانه در حین جنگ و برقراری صلح و رعایت عدالت در تنظیم قراردادهای صلح در پایان عاد

 است. آن بازبینی شده
آمدن چند شرط فراهم های عادلانه، در زمینه مشروعیت جنگ،براساس نظریه جنگ

نماید، ازجمله داشتن اهداف عادلانه، اعلام جنگ از سوی مرجعی مشروع و ضروری می
سوی فتوح چه مسلمانان را بهآنهایی اخلاقی و دینی. توسط شخصیت فرماندهی جنگ

شمولی دین اسلام درجهت گسترش حاکمیت این دین هدایت کرد، در مرحله اول جهان
تازه بود؛ به عبارت دیگر نگاهی اعتقادی به فتوح وجود داشت، ولی در مراحل بعد مسائل 

ح داد و با توجه به عوامل و عاملان جدید، ای، اقتصادی و نظامی، شکل مادی به فتومنطقه
فتوح اسلامی به جنگ قدرت با اهداف اقتصادی و سیاسی تبدیل شد و کشتار، ویرانگری، 

 اسارت و تجاوز به حقوق طبیعی و انسانی، شاکله آن را تغییر داد. 
ها، محق بودن های مشروعیت جنگبرپایه نظریه جنگ عادلانه، یکی دیگر از ویژگی

-بودن آن مطرح است، میهای دینی که جنبه عادلانهکنندگان به جنگ است. در جنگماقدا

کننده فرمان باید شخصی که مشروعیت الهی دارد فرمان نبرد را صادر کند. مرجع صادر
                                                 

 .611بلاذری،  .151
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کرد. هرچند در جنگ با اندیشه و هدف رسیدن به زندگی معنوی جنگ عادلانه را رهبری می
عنوان مرجعی دینی صورت گرفت، ولی در از جانب خلفا به فتح ایران، صدور فرمان جنگ

تر در حین جنگ تخطی فرماندهان از دستورات خلفا، بارها تکرار شد، چه در پیشروی بیش
های ابتدایی سرزمین ایران چه در رفتار با پارسیان و چه در انعقاد قراردادهای صلح. در سال

و افراد آشنا با احکام اسلامی انتخاب گردند تا شد فرماندهان از میان فقها فتوح، سعی می
مدارای خلفا با  در صورت ضرورت بتوانند تصمیمات درستی اتخاذ نمایند، ولی سازش و

فرماندهان خاطی و عدم عزل آنان و کمک گرفتن از افراد غیرمسلمان و حتی مرتدان موجب 
 ی و ناعادلانه صورت گیرد.های دینی عدول شود و رفتارهای غیراخلاقگردید از شرایط جنگ

تواند معیار سنجش شده میچگونگی رفتار با مردم مغلوب و مفاد قراردادهای تنظیم
های قرآنی آموزهکه آن برای انطباق شرایط فتح ایران با معیارهای جنگ عادلانه باشد. با

فتن است، پس از هر شکست، گرمسلمانان را در جنگ از تعدی به غیرمسلمانان نهی کرده
اسارت درآوردن زنان و فرزند جنگاوران و کسانی که بدانها کمک کرده بودند، غنایم، به

گرفتن بارها تکرار  هدف قراردادن چشم دشمنان، گردن زدن مردمان، تجاوز به زنان و گروگان
 شد. 

های جدیدی را به مفاد آمده سود جسته و گزینههای پیشاغلب فرماندهان از فرصت
ی صلح افزودند که فاقد هرگونه پشتوانه اسلامی و گاه حتی انسانی بود. مهر نهادن قراردادها

بر گردن یا پیشانی ایرانیان غیرمسلمان برای احتساب خراج، مجازات مرگ برای فرد ایرانی 
گیری از مغلوبان ن برای ناسزاگویی به مسلمانان، گروگانیکه مسلمانی را بزند، عقوبت سنگ

انسانی با مردم خت خراج و غرامت جنگی، برخوردهای ناعادلانه و غیربرای ضمانت پردا
ها در مناطق مفتوحه و وادار کردن مردم مغلوب به پذیرش آنان در مغلوب، اسکان عرب

هایشان، از جمله مواردی بود که ورود به حریم خصوصی و سلب آزادی و حقوق منزل
 شود.ها محسوب میطبیعی انسان

مانان در فتح ایران مانند متجاوزان عمل کردند، هدف جنگیدن در راه ترتیب مسلبدین
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دست آوردن غنایم همراه شد و در بسیاری از موارد بر آن غالب خدا با اهداف دنیاطلبی و به
باید اذعان کرد که اهداف قرآنی در زمینه فتح نه تنها به منصه عمل در نیامد، آمد. درنهایت 

 راهه کشیدند. اف باطل آن را به بیبلکه عاملان فتح با اهد
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 چکیده

ها به نوعی دارای دو بخش است. این کتابمتون بسیاری در دنیای اسلام نگاشته شده« اوفاق»درباره علم 
ها را شبیه به طلسم کرده و در شمار علوم اند که همین بخش اخیر، آناتمحاسبات ریاضی و خواص مربع

تر علوم جایی در دانش ریاضی ندارد و در برخی های کهنبندیاست. اوفاق در طبقهغریبه جای داده
است. منشأ آن هرجا باشد، تدوین و گسترش آن های جدیدتر ذیل علم اعداد در ریاضیات آمدهبندیدسته

های مستقل، عمدتا در متون چنددانشی بدان توجه شده و است. جز در رسالهاسلام صورت گرفته در جهان
سیف »دانستند. است؛ زیرا آن را سبب آسانی زاییدن میدرسه، در متون دیگر هم، بارها تکرار شدهمربع سه
ته و به وفق صدتایی ، شاعر سده هفتم، بارها با وفق و ترسیم آن بر نگین انگشتری مضمون ساخ«اسفرنگی

شود، اما در آثار دیگر بیشتر به ذکر ندرت دیده میهای وفق نیز بهاست که در رسالهبر درفش کاوه اشاره کرده
 است.تایی بسنده شدهمربع سه

 
 تایی.های وفقی، ریاضی، طلسم، متون چنددانشی، وفق سهاوفاق، رسالهها: کلیدواژه
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 مقدمه
های هایی است که در دوره پس از اسلام، رساله، از دانش«وفاق و اعدادا»یا « اوفاق»علم 

ها و پرداختن به است. فراوانی این نگارشزیادی درباره آن، به عربی و فارسی نگاشته شده
ها یا منابع ادبی، شناسیاین علم در ذیل علوم ریاضی یا علوم غریبه، کتب چنددانشی، کتاب

رو شایسته است در دارد؛ ازاین _حتی تا این اواخر_ای طولانی نشان از رواج آن در برهه
 ای به بخشی از این جریان پرداخته شود.مقاله

تری های کوچکاند که خود به مربعها یا مربعات وفقی به زبان ساده مربعاتیجدول
بیوت قرار  ای در اینگونهها باید بهاند و اعداد یا معادل ابجدی آنموسوم به بیت تقسیم شده

جمع اعداد در تمام اضلاع و دو قطر مربع بزرگ گیرند که هیچ عددی تکرار نشود و حاصل
معرفت به کیفیت وضع »الدین آملی از این علم چنین است: یکی باشد. تعریف دقیق شمس

دهد که او سپس توضیح می 0«.طریق وفق و خاصیات هریک از آناعداد در مربعات، به
که مجموع اعدادی که در هر قطر بیوت مربعی، اعداد را وضع کنند، چنانچون در مجموع »

و هر سطر از سطور طولی و عرضی آن مربع موضوع بود، متساوی باشند، گویند آن مربع 
 4«.وفق دارد. و هر وفق او مجموع اعدادی باشد که در یک سطر آن مربع موضوع بود

ها تقسیم بعات بیان شده که از جمله آندر مقدمه این متون، مختصری درباره انواع مر
مربع فرد یعنی مربعی که شمار  5الزوج است.الفرد و زوجمربعات به سه نوع فرد، زوج

الفرد به معنای مربعی است که های اضلاع آن عددی فرد است. در مقابل مربع زوجخانه
که دو است؛ درحالی تقسیم بهعبارتی قابلهای اضلاع آن، عددی فرد و بهنصف تعداد خانه

های اضلاع آن هم، عددی زوج و الزوج مربعی است که نصف تعداد خانهمربع زوج

                                                 
 .2/106. آملی، 0
 .103، و. هم4
ها نیز یاد ( و مترجم مقاله او باقری از آنSesianoاست که سزیانو )هایی برگزیده شده. برای انواع این مربعات نام5

 (.13-13اند )سزیانو، کرده
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  6تقسیم به چهار است.عبارتی قابلبه
های اولیه و رایج، تقسیم مربعات به وفق طبیعی و غیرطبیعی و نیز وفق از دیگر تقسیم

ترین تعاریف این دو هترین و سادهتام و غیرتام است. به نظر نگارنده این سطور، یکی از ب
عزّالدین وفق التام  عمادالدین کاشانی آمده که ترجمه و تا حدی ایضاح اعداد و اوفاقنوع در 

 گوید:زنجانی است. مؤلف می
پس اگر ابتدای آن اعداد از واحد بود بر توالی طبیعی، وفق آن مربع را وفق طبیعی »

فق چند باشد و زیادت و نقصان نپذیرد. و اگر ابتدا از خوانند و در هر مربعی معین باشد که و
واحد نباشد یا بر ولای طبیعی نباشد، آن وفق را غیرطبیعی خوانند و قابل زیادت و نقصان 
باشد... و وفق طبیعی بر دو قسم بود؛ یا تام بود یا غیرتام. و وفق تام آن بود که مربع اصل 

ن کنند، مربعی که دور منقوص بدان محیط باشد، وفق دارد و چون یک دور از آن مربع نقصا
چنان وفق دارد... و همچنان وفق دارد و اگر از آن مربع نیز دوری نقصان کنند، مربع باقی هم

وفق غیرتام آن بود که مربع اصل وفق دارد و باقی مربعات که در ضمن او باشد وفق ندارد، 
  7«.اگرچه ایشان را وفق ممکن بود

تواند بین مطالب، اند، خواننده مینگارش درآمدهکه در این زمینه به در عمده متونی
خطی فرضی درنظر گیرد و قائل به دو بخش شود؛ بخش نخست، شامل ذکر محاسبات و 

ها که به واقع دانش ریاضی است و بخش دیگر، ذکر چگونگی قرارگیری اعداد در خانه
گونه به این روزمره، که ماهیتی طلسمها در زندگی های این جداول و کاربرد آنخاصیت

دهد. در سطور پیشین دیدیم که آملی ها را در حیطه علوم غریبه جای میدهد و آناشکال می
  8معرفت به خاصیات مربعات را جزو تعریف این علم آورده بود.

 

                                                 
 .12ر؛ سزیانو،  1، گ  113کتابخانه مجلس، مورّخ  1333اره . کاشانی، نسخه شم6
 پ. 2، گ  113کتابخانه مجلس، مورّخ  1333. کاشانی، نسخه شماره 7
 .2/106. آملی، 8
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ياضى  ارتباط وفق با ر
هایی مستقل درباره لهمندان به علوم غریبه رسادانان، دانشمندان هیئت یا علاقهریاضی

اند. این علم از آن جهت که با شکل هندسی، عدد، خواص ریاضی مربعات وفقی نوشته
اعداد و محاسبات ریاضی همراه است، با دانش ریاضی و علم اعداد مرتبط است و از نظر 

کید بر لزوم ترسیم و کاربرد آن در وضعیت های خاص نجومی و موارد دیگر، با طلسمات تأ
 اط دارد.ارتب

کننده آن نیز محاسبات جداول وفق از علم ریاضی است و ازجمله مباحث سرگرم
طور رسمی اند، اوفاق را بهبندی علوم پرداختههایی که به طبقهرود. اما آیا کتابشمار میبه

یا دانش اعداد قائل « ارثماطیقی»اند یا ارتباطی بین آن و در شمار علوم ریاضی قرار داده
یابیم که در این کتاب، علم ریاضی خود چهار قسم درمی کشف الظنونند؟ با مطالعه اشده

های وفق، حساب هندی، است و قسم اول آن یعنی ارثماطیقی، خود دارای زیربخش
عبارتی در این کتاب، وفق ذیل به 1حساب قبطی، حساب زنجی و عقد اصابع است.

یفه در جای دیگری درباره وفق نیز گفته که است. حاجی خلارثماطیقی در حساب قرار گرفته
زاده مقصود او از ابوالخیر، طاش کبری 13است.ابوالخیر آن را از فروع علم عدد ذکر کرده

است که پس از تقسیم ریاضیات به چهار علم هندسه، هیئت، عدد مفتاح السعادة صاحب 
این میان، عدد یازده فرع  است که درو موسیقی، هریک از این علوم را به فروعی تقسیم کرده

ارثماطیقی یا علم اعداد ذیل  نفائس الفنوندر  11ها، علم اعداد وفق است.دارد و یکی از آن
اصول ریاضی و وفق اعداد ذیل فروع ریاضی است و البته ارتباطی بین این دو ترسیم 

فارابی در بندی گونه نیست. تقسیمتر برویم ایناما اگر به سراغ منابع کهن 12است.نشده

                                                 
 .3/6321خلیفه، . حاجی1

 .3/636، و. هم13
 .6/232زاده، . طاش کبری11
 . آملی.12



  47/ یو بازتاب آن در متون فارس یدر منابع اسلام« اوفاق»علم 
 

کاملا متفاوت است. او علوم تعلیمی )ریاضیات( را شامل شش بخش  احصاء العلوم
نیز عدد را به دو قسم  10دانسته: عدد، هندسه، مناظر، نجوم تعلیمی، موسیقی، اثقال و حیل.

کند و در بحث نظری عدد از مفاهیم مرتبط با آن، مانند زوجیت و عملی و نظری تقسیم می
در فن دوم  14کند.ها یاد میو تفاضل، تام و غیرتام بودن و مانند این فردیت، تساوی

چنین است. همنیز هیچ نامی از وفق و اوفاق برده نشده _ یعنی ارثماطیقی_ 15شفاریاضیات 
که در ارثماطیقی است، این پنج فصل ملاحظه مفاتیح العلوم در باب چهارم از مقاله دوم 

، اعداد مسطح و مجسم، عیارات و در نهایت حساب شود: کمیت مفرد، کمیت مضافمی
هم ارثماطیقی یعنی خواص اعداد  درة التاجدر  16هند، حساب جمّل و مبادی جبر و مقابله.

شده، پس بر اساس متون بررسی 17ها نیست.است که وفق جزو آنبه چهار مقاله تقسیم شده
برای ریاضی ذیلی با نام وفق  رة التاجدتر تا بندی رسید که در منابع کهنتوان به این دستهمی

، علم وفق ذیل کشف الظنونو  مفتاح السعادة، نفائس الفنوناست، و در درنظر گرفته نشده
ارتباط با بندی علوم، بیکند ورود وفق به طبقهاست. نگارنده تصور میریاضی قرار گرفته

فات آن در جهان اسلام نباشد.  افزایش مؤلَّ
تأمل و قدری متفاوت با منابع دیگر است. در آمده، قابل  خوان الصفارسائل اچه در آن

این اثر ارثماطیقی دارای ذیلی با عنوان وفق نیست، لیکن در پایان فصل هندسه و پس از بیان 
است و محصول نهایی را خواص اشکال، خواص مجموع اشکال هندسی و اعداد ذکر شده

که نامی از لفظ اند، بی آنتاییاقع مربعات وفقی سه تا دهاند که به وهایی آوردهدر قالب مربع
گاه در پایان همین بخش به ارتباط این مربعات با طلسمات و آن 18وفق یا اوفاق برده شود؛

                                                 
 .10-31. فارابی، 10
 .31-31، و. هم14
 .شفاسینا، . ابن15
 .662-602. خوارزمی، 16
 .332-6/333الدین شیرازی، . قطب17
 .662-601/ 6. اخوان الصفا، 18



 6211 پاییز، دووسیهم، شماره شانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 32

و در ادامه به استفاده اصحاب  11تایی بیان شدهعزایم اشاره، و برای نمونه خاصیت جدول سه
 23است.ها اشاره رفتهنطلسمات از این اشکال و خاصیت داشتن آ

 
 ارتباط وفق با سحر و طلسمات

دهد که این جداول در خدمت طلسمات و نشان می _ جدا از ماهیت آن_کاربرد وفق 
کید بر اینها بودهبرآوردن حاجات و دوری از مصائب و دشواری که ترسیم یا کاربرد است. تأ

گذارد. ر همین امر صحه میاین مربعات باید در وضع خاص قرارگیری سیارات باشد، ب
است علم سحر و طلسمات تابع و پیرو علم احکام آمده رسائل اخوان الصفاطورکه در همان

رفت که پر کردن این مربعات خاصیت سحری دارد و درواقع چنین گمان می 21نجوم است.
  22دادند.شاید این خواص را به ستارگان نسبت می

یابیم که برخی از ت کتب چنددانشی درمیطلسمات و نیرنجا با نگاهی به بخش
مورد جداول وفق هم  ها ذکر شده، درشرایطی که برای ترسیم طلسمات و نیز خواص آن

اوقات معلوم و طوالع »بیان کرده که سحر را  نوادر التبادراست. برای مثال مؤلف مطرح گشته
، مکان، چنین در ضمیمه این اثر برای شخصهم 20«.معروف و مجوز مخصوص است

با  ستّینى ودومفخر رازی در باب پنجاه 24است.زمان و آلت ترسیم طلسم شرایطی ذکر شده
شروط اعمال تنجیم را ذکر کرده که درباره کیفیت جامه، جایگاه و « علم العزایم»عنوان 

                                                 
 .663، و. هم11
الطریق سلک اصحاب الطلسمات فی نصبها، و ذلک أنه ما من شیء من الموجودات الریاضیة و  و علی هذا» .23

 (.662، و)هم« الطبیعیة و الالهیة الا و له خاصیتةٌ لیست لشیء آخر و...
 .(3/323، همو« )وقد کان علم السحر و الطّلسمات تابعا لعلم أحکام النجوم و تالیا له.... »21
 .3322-3/3323. مصاحب، 22
 .331. دنیسری، 20
 .261-263، و. هم24
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همین شرایط و کیفیات کمابیش برای ترسیم جداول وفق نیز مطرح  25زمان است.
شیدن این اشکال در وقت نجومی خاص، یا کشیدن آن به مشک و است؛ برای مثال کشده

خواص و آثار این  26زعفران و گلاب بر کاغذ یا فلز، همراه با استفاده از انواع بخورات.
است و طبعا جداول شامل تمام چیزهایی است که در خواص اشیا یا اوراد دیگر هم آمده

راحتی زادن، ایمنی از دزدان، نجات  مانند است،دربرگیرنده مسائل روزمره مردم بوده
زندانیان، رسیدن به حاجات، محبوبیت و مقبولیت نزد شاهان، صلح و سازگاری میان زن و 

 ها.شوهر، ایمنی از امراض و حشرات، رفع خشکسال، دفع جن و دشمنی و جز این
ان وچهارم از کتاب خویش با عنوبه این جداول در فن بیست 27يواقیت العلومنویسنده 

ها از جواهر اند که تأثیر افسونجماعتی گفته»است: اشاره کرده« هادر علم رُقی و افسون»
او درباره خواص  28«.اص اعداد وفقکه خوهاست، چنانکلمات و خواص تألیف حرف

هاست و آن جماعتی نیز دعوی کردند که در وفق اعداد خاصیت»گوید: اعداد و حروف می
ها همه از عقل دارد که این، اما در ادامه اعتقاد خود را هم بیان می«ادندرا رقوم و اَشکالی بنه

حضور این شاخه از علم یا فن  21ثمر رسد نیز از قدرت خداست.دور است و اگر جایی به
چنین در بیشتر هم 03هاست.گونه اینها تأییدی دوباره بر ماهیت طلسمدر بخش افسون

                                                 
 .336. رازی، 25
 .121-2/132. آملی، 26
ابومحمد طاهر بن  . هویت نویسنده این متن را حسن انصاری دریافت. طبق پژوهش او، نام نویسنده این اثر27

 (.108-105( است )انصاری قمی، ه583یا  575-410احمد بن محمد معروف به نجار )

 .302، ابومحمد ،ینیقزو. 28
 .313، و. هم21
است. او خلدون به تفاوت آن دو توجه کردهروند، ابنکار میجای هم بهصورت مترادف به. گرچه سحر و طلسم به03
الساحر فیه الی معین، و صاحب الطلسمات یستعین بروحانیات الکواکب و أسرار  أن السحر لایحتاج»گوید: می

خلدون، )ابن« الأعداد و خواص الموجودات و اوضاع الفلک المؤثرة فی عالم العناصر، کما یقوله المنجمون
دارد یان بیان میشمار آورد. هرچند او درنهایت در باب موضع اد(. با این توضیح، وفق را باید از طلسمات به3/331

ریعة فلم تفرق بین السحر و الطلسمات، و جعلته کله بابا واحدا محظورا...»که   (.320، و)هم« و أما الشَّ
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 اند.اد و اوفاق ذیل عنوان علوم غریبه قرار داده شدهشناختی، اعدهای کتاببندیتقسیم
 

 های مستقل در وفقای از رسالهپاره
نامی در عالم ریاضی های مستقل فراوانی ویژه علم اوفاق بعضا به دست افراد صاحبرساله

گاهی از فهرست آنیا هیئت نگارش یافته کشف توان به کتبی ازقبیل ها میاست که برای آ
القرشی از محمد بن احمد  بهجة الآفاق فى علم الاوفاقوع کرد؛ برای مثال رج الظنون

، متنی فارسی از محمد بن محمد همام طبیب الارشاد فى معرفة الاعداد 01(،ه111)د
)تألیف مختصری از آن در  الاوفاقالحروف و  الاوفاق فى اسرار ازهار 02(،ه362تبریزی )د

 04، هر دو از شیخ عبدالرحمن بسطامی.وف و الآفاقو درة الآفاق فى علم الحر 00(ه232
حدوحصری در علم حروف و اوفاق است که کتب و رسائل بیعلامه همایی بیان داشته

است، ( بیش از صد کتاب آن را دیده و شنیده بودهه113زاده )دتألیف شده و طاش کبری
، و الحروفالاوفاق بحر الوقوف فى علم ، الاوفاقشمس الآفاق فى علم الحروف و نظیر 

تألیف شیخ احمد بونی  شمس المعارف الکبریو  الاتفاق فى ترکیب الاوفاقکیفیة 
دانان ویژه به دست ریاضیکنیم که بهها یاد میجا تنها از برخی از آناما در این 05(.ه133)د

 است:نوشته شده
 الوفق فى المربعاتالعدد ترتیب ای با عنوان ( رسالهه222-232ابوالوفاء بوزجانی )

نسخه رساله بوزجانی به شماره  07است.بدان اشاره کرده ستّینىکه فخر رازی در  06دارد،

                                                 
 .6/311. حاجی خلیفه، 01
 .11، و. هم02
 .33، و. هم00
 .322، و. هم04
[، 6/226اند ]اع دادهکه چاپ حیدرآباد دکن که علامه همایی بدان ارجسبببدین) 12: مقدمه، 6226سینا، . ابن05

 ((.6/233زاده، تری ارجاع داده شد )طاش کبریشاید دردسترس نباشد، به چاپ دردسترس
پ( ثبت شده و به همین  32) العدد الوفق فى المربعات ترکیبصورت ؛ نام اثر در ابتدای نسخه به612قربانی، . 06
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دان در رساله عنوان یک ریاضیدر کتابخانه ایاصوفیا محفوظ است. بوزجانی به 3232
است. او از ماهیت وفق، انواع آن، محاسبات و اش تماما به وجه ریاضی وفق نگریستهعربی

است. در اثر او بیان خواص این اعداد و جداول که سیم مربعات و ترتیب اعداد نوشتهتر
آمیخته به خرافه و جادو است، جایی ندارد. در همین مجموعه از ایاصوفیا رساله دیگری در 

الزمان عبدالجبار بن عبدالجبار وفق است. در همان آغاز نام نویسنده آن، امام جمال
است. این خرقی باید همان خرقی معروف از علمای هیئت در شدهابومحمد الخرقی ثبت 

باشد و  08منتهى الادراک فى تقاسیم الافلاک( و صاحب ه112-333قرن پنجم و ششم )
تقسیم اولیه او  01است.، در جایی دیده نشده_تا حد استقصا_ای در وفق بدو انتساب رساله

اش را به سه فن وفق کامل، وفق او رساله 43به کامل و غیرکامل یعنی همان تام و غیرتام است.
جا نیز تماما هرچه هست ریاضی است. در اینمجرد )غیرکامل( و نوادر و طرف تقسیم کرده

الوفق تمّ التلخیص فی العدد »است: است. این نسخه ده برگ دارد و کاتب در پایان آن نوشته
پس  41«.لمصنف علی ظهرهابعون الله و حسن توفیقه من نسخه نسخ من نسخه کان خط ا

شده ترین تألیفات، و نگاشته دو دانشمند شناختهکه از قدیم_در آثار بوزجانی و خرقی 
مسأله کاملا از نظر علم ریاضی و محاسبات ریاضی مطرح شده و  _ریاضی و هیئت است
است. این ویژه خواص آمیخته به خرافات و عجایب پرداخته نشدهمطلقا به خواص، به

های بعد نوشته شده و در دوران متأخرتر گاه شاهد هایی است که در دورهف کتاببرخلا

                                                                                                                   
شکل است، اما در آغاز تشریح هر مربع بهاه یافتهصورت به برخی منابع از جمله کتاب قربانی و مقاله سزیانو ر

رسد این صورتِ صحیح آن باشد؛ نظر میاست که بهنوشته شده« العدد الوفق فی المربع/المربعات...ترتیب »
 است.کرامتی نیز همین صورت اخیر را در مقاله خود آورده

 .303. رازی، 07
 .622-623. قلندری، 08
 حح.، مقدمه مص33-30. خرقی، 01
 پ. 66، گ همو. 43
 پ. 33، گ همو. 41
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افزونی خرافات و خواص عجیب و غریب این جداول هستیم. از دیگر آثار مطرح در این 
که عمادالدین یحیی بن  42عزّالدین زنجانی )سدۀ هفتم( است، التام الوفقدانش، کتاب 

و در ضمن  40به فارسی ترجمه کرده اعداد و اوفاقا عنوان هشتم( آن را ب هاحمد کاشانی )سد
ای در تعاریف آورده چنین مقدمهاست، همترجمه، مطالب و توضیحاتی از خود بر آن افزوده

الدین است. شرفویژه برای مبتدیان پرفایده باشد، و انصاف را در هدف خود موفق بودهتا به
و الاعداد الوفق کنه المراد فى علم رسی و با نام ای به فاعلی یزدی )سده نهم( نیز رساله

 هایی نیز در دست است.شایان ذکر است از هریک از این متون، نسخه یا نسخه 44دارد.
توان چون آثار غزالی در وفق در اصل منسوب بدو است، در پایان این بخش می

حامد محمّد بن محمّد ىالامام ابالشیخ خاتم از  کشف الظنونها نیز اشاره کرد. در بدان
جا است. در آنو از آثار علم حروف بوده« وفق زحل»که مشهور به یاد شده و این الغزّالى

چاپ بهالاوفاق احتمال دارد کتابی که با نام  45است.شرحی بر این اثر نیز شناسانده شده
لبدوی در عبدالرحمن ا 46ای از آن شرح باشد.است، نسخهرسیده و به غزالی منسوب شده

های آن پرداخته و اثر را جزو متونی یاد کرده که به شناسایی این اثر و نسخه« الخاتم»ذیل 
  47ترجیحا از آثار غزالی نیستند.

 
 های فارسىنامهوفق در کتب چنددانشى و عجايب

های فارسی و نامهدرآمده در این موضوع، عمدتا در دانشنگارشهای مستقل بهجز در رساله
صورت گذرا و در ضمن ها، یا در فصلی مستقل به این علم پرداخته شده یا بهنامهبعجای

                                                 
 .203. قربانی، 42
 .232، همو. 40
 .323، و. هم44
 .6/112. حاجی خلیفه، 45
 .الاوفاق . غزّالی،46
 .321 - 321. بدوی، 47
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که جای این بخش در کتب است. نکته درخور توجه اینای به آن رفتهمطلبی دیگر اشاره
 شود.مختلف همانند نیست و اکنون توصیفی از آن مطابق با ترتیب تاریخی متون ذکر می

و « چند خاصیت»ع سوم از قسم دوم کتاب، ذیل عنوان در نو نامه علايىنزهت در
است. شهمردان آن را ، چند جدول وفق ترسیم شده«خاصیت حساب و نبشتن»عنوان فرعی 

تایی و چهارتایی های سهحساب وفق خوانده و مختصری در ترسیم و خاصیت مربع
  48است.نوشته

ای به کشیدن دو شارهدر ضمن خواص چیزهای مختلف، ا تحفة الغرائبدر باب دوم 
درسه با این که یکی از آن دو، یعنی مربع سه 41است،مربع برای رفع سختی زادن شده

 خاصیت در همه منابع تکرار شده، و از آن سخن خواهیم گفت.
بیان « علم اعداد الوفق»وشش با عنوان مستقلا در فصل چهل ستینىاین دانش در 

علم »مربوط به ریاضی و پس از باب های است. این فصل در ادامه بخششده
است و چون دیگر فصول کتاب مختصر و مفید است. مؤلف به ترسیم آمده« الارثماطیقی

 53است.درسه، بسنده کردهچند جدول و ذکر کوتاه خواص مربع سه
ای به اشاره« هاعلم رُقی و افسون»وچهارم یعنی در ذیل فن بیست يواقیت العلومدر 

دشخوار زادن زنان کودک را تعویذ »که است و مؤلف در پاسخ به اینوفق اعداد شده
  51است.درسه را تجویز کرده، از قول حکمای پیشین همان شکل سه«چیست؟

قزوینی معرفی صناعات  عجائب المخلوقاتهای مهم متن فارسی اما یکی از بخش
م نجومی و است؛ باب هجدهم این بخش، در اعداد وفق است که پس از دو باب احکا

است و با باب حساب فاصله های طلسمات و نیرنجات آمدهاصطرلاب و پیش از باب

                                                 
 .131-133. شهمردان، 48
 .666-660. حاسب طبری، 41
 .303-306. رازی، 53
 .301-302، ابومحمد ،ینیقزو. 51
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 توجهی دارد. پس از تعریف و تقسیم این مربعات به دو نوع مفرده و زوج، خواص هرقابل
درشش بسنده درپنج، چهاردرچهار و ششدرسه، پنجیک ذکر و تنها به ذکر چهار نوع سه

  52است.شده
و  50است،از فروع علم حساب دانسته شده« علم وفق اعداد» الفنون نفائسدر 

ها را با توضیحات دقیق بیان نویسنده شیوه محاسبات و قرار دادن اعداد در خانه
دلیل تفصیل بیشتر این متن نسبت به به نفائس الفنونطور کلی، وفق در به 54است.کرده

ارد: مقدمه، کیفیت وضع اعداد به طریق تر است و چهار بخش دمنابع ذکرشده دیگر، کامل
کیفیت وضع اعداد به طریق وفق غیرتام، وضع اسامی و خواص اعداد وفقی. این  وفق تام،

 است.بیان شده 21در  21طور مفصّل تا خواص شکل خواص به
 

يخ مربع  های وفقىبحثى در تار
انجام  56را سزیانو 55_یا به قول غربیان مربعات جادویی_ترین تحقیق در زمینه وفق کامل

تر گفته بودند که مربعات جادویی قبل از رسیدن به بیزانس یا گوید پیشاست. او میداده
حتی اروپا، چین را ترک کرده، وارد هندوستان شده و سپس وارد کشورهای مسلمان 

رسد که این مسیر در جهت مخالف دنبال شده و این علم در نظر میاست. اکنون بهشده
اعداد »احمد جبار معتقد است  57است.سال هزار میلادی در جهان عرب تثبیت شدهحدود 

                                                 
 پ. 666ر ـ  660گگ  ،111کتابخانه فاتح، مورّخ  3633. قزوینی، نسخه شماره 52
 .6/36. آملی، 50
 .123-2/106، و. هم54

55. Magic Squares 
توان است، مقالاتی نیز دارد که میش به زبان فرانسه، که به انگلیسی ترجمه شدها. سزیانو علاوه بر کتاب مستقل56

 ها رجوع کرد.نبرای اطلاع از جزئیات این دانش و برخی مباحث تاریخی بدا
57. Sesiano, 5-6. 
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  58اند.های جدیدی است که مسلمانان به ریاضیات افزودهیکی از شاخه« وفقی
تاکنون مقالات فراوانی درباره این مربعات به زبان انگلیسی نوشته شده و در مجلات 

ای کوتاه به منشأ و تاریخ ت، در ابتدا اشارهاست. در برخی از این مقالاریاضی چاپ شده
اند. حتی در ها اساسا در تاریخ آن بحث کردهاست و معدودی از آناین مربعات شده

است، نویسندگان باز به واند سال اخیر که بعد از کتاب سزیانو نوشته شدهمقالات بیست
اقع ایشان از نظر سزیانو اند؛ درومنشأ چینی آن اعتراف و مطالب مشابهی را تکرار کرده

 گوید: درباره آغاز آن چنین می 51اند. اندرسونپیروی نکرده
سال قبل از میلاد دارد. یک افسانه چینی  3300مربعات جادویی، قدمتی در حدود 

زد، [ قدم میng HéáHuامپراطور چینی در کنار رود زرد ] 63«یی»که گوید درحالیمی
بر لاکش دید و تصمیم گرفت این الگوی عددی نامعمول را پشتی را با دیاگرام خاصی لاک

 62«های دای پیرثبت آیین»شده در کتاب بنامد. هرچند اولین مربع جادویی ثبت 61«لو شو»
...، مربعات جادویی به احتمال زیاد از چین به هند و سپس به در قرن اول پدیدار شده

  60است.اروپا و سپس به ژاپن راه یافته گاه از کشورهای عربی بهو آن کشورهای عربی رفته
 گوید:او سپس به توضیح درباره حضور این اشکال در جهان اسلام پرداخته، می

های های ریاضی مربعدهد که ویژگیهای موجود در قرون نهم و دهم نشان میرساله
ر ابتدا گوید که داست. تاریخ میزبان توسعه یافتههای مسلمان عربجادویی در میان ملت

که جادویی باشند و اعراب آن را وفق اعداد نامیدند این مربعات کاملا ریاضی بودند تا این
دانان که به معنای وضع هماهنگ اعداد است. بعدها در قرون یازدهم و دوازدهم ریاضی

                                                 
 .36. جبار، 58

59. Anderson 

60. Yi 

61. lo shu 

62. Da-Dai Liji 

63. Anderson, 466. 



 6211 پاییز، دووسیهم، شماره شانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 11

ای از قواعد ساده داشتند. در قرن سیزدهم تجدید مسلمان جهشی بزرگ در ارائه مجموعه
  64وجود آمد که همراه با جادو و تفأل شد.های جادویی بهمربعحیاتی در 
برخلاف تاریخ چندهزارساله آن تقریبا  66گوید اصطلاح مکعب جادوییمی 65هینز

ویژه چین، هند و جهان عرب ترین این مربعات در آسیا بهچنین قدیمیجدید است. هم
  67اند.جای داشته
که دیدیم، تألیفات ق گفته، درست است. چنانچه اندرسون درباره تحولات اوفااما آن

کسانی مانند بوزجانی و خرقی صرفا ریاضی بود، سپس از قرون هفتم و هشتم به بعد، 
تر رنگ علوم غریبه گرفت. البته گوهری و بخش خواص تفصیل بیشتری یافت و حتی بیش

وجود داشت، اما درستی معتقدند علاقه مسلمانان به علوم غریبه از ابتدا بیکی بهکاظم
تردید پس از هجوم مغولان افزایش یافت. سپس ایشان برای اثبات سخن خویش، از بی

های هفتم تا نهم را دوران رواج برند و سدهخلیفه بهره میهای الندیم و حاجیمقایسه آورده
، اثری در وفق ثبت کشف الظنون، برخلاف کتاب الفهرستدر  68کنند.علوم غریبه بیان می

بسا بوزجانی آن را در اواخر عمر و پس و چه ندیم از رساله بوزجانی نام نبردهاست. ابنهنشد
همراه فصلی از به نظر سزیانو این رساله به 61است.ندیم نوشتهشدن تألیف کتاب ابناز تمام

)شرح حساب نیکوماخوس( اثر علی بن احمد انطاکی  تفسیر الارثماطیقىمقاله سوم رساله 
اما کرامتی بیان  73اند.های وفقیترین آثار ریاضیات دوره اسلامی در مربعکهن (،ه231)د

های عمومی تشکیل مربعات یاد شده و به دلایل آن داشته که در اثر انطاکی تنها از روش

                                                 
64. ibid. 
65. Heinz 

66. Magic Cube 

67. Heinz, 111. 
 .622بیکی، . گوهری و کاظم68
 .602. کرامتی، 61
 .11. سزیانو، 73
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  71است.ها پرداختهاشاره نشده، لیکن بوزجانی به بررسی دقیق جدول
گفته است که  عجائب المخلوقاتدر از نویسندگان قدیم ایرانی، زکریای قزوینی 

عنوان واضع این اعداد از ارشمیدس به آثار البلاداو در  72اند.دانستهیونانیان وفق را مبارک می
نظر که این نکته خواه تصور قزوینی یا برگرفته از منابع او باشد، چندان درست به 70بردنام می

ه شده، نه ابداع آن متناسب با دیگر رسد؛ زیرا نه چنین وضعی به ارشمیدس نسبت دادنمی
که در برخی چنانآفرین ارشمیدس در زندگی بشری است؛ همکشفیات و اختراعات تحول

شاید چنین تصوری درباره  74است.تر اصیل به اقلیدس نسبت داده شدهمنابع جدیدتر و کم
گاهی از اندیشههر ریاضی ها برای اشد. آنارتباط نبهای فیثاغورسیان بیدان یونانی، با آ

درواقع این  75اعداد خواص سحرآمیزی قائل بودند و باورهای عجیبی درمورد اعداد داشتند.
گاهی از پیشینه دیدگاه فیثاغورسیان درباره خواص عجیب  احتمال هست که نویسندگان با آ

آن  اند و درنتیجهاعداد، ترسیم چنین مربعاتی را زیرمجموعه علم اعداد در یونان تصور کرده
هرچند شهرت این  76اند،را مرتبط با مشاهیر یونانی مانند ارشمیدس و اقلیدس دانسته

شکل مدون نباید از است. اما این علم بههای دیگر ریاضیات بودهاشخاص بیشتر در شاخه
ب کتاکه حتی در مراجعه به آثار دوره اسلامی مانند چنانسوی یونانیان پدید آمده باشد، هم

                                                 
 .602. کرامتی، 71
 پ. 666فاتح، گ  3633، نسخه 111ابخانه فاتح، مورّخ کت 3633. قزوینی، نسخه شماره 72
 .221زکریاء،  . قزوینی،70
 .3/303. بحرانی، 74
 .212؛ جعفری نائینی، 30. تمپل بل، 75
، فریم 332در کتابخانۀ نورعثمانیه، مورّخ  3323شماری )به شماره ای از جداول در نجوم و گاه. در مجموعه76
است. سپس نویسنده به ثبت شده« ول فال فیذاغورس حکیم فارسیانجد»درشش با عنوان (، جدول شش26

نماید که این شخص همان فیثاغورس مشهور است. چنین میخجستگی این شکل نزد پادشاهان یونان اشاره کرده
گاهی او را حکیمی فارسی دانسته ری اند، که در این صورت با نمونه دیگاست و نویسنده یا کاتب عامدانه یا ازسر ناآ

 ها به یونانیان و شخص فیثاغورس مواجهیم.از انتساب این جدول
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 شفاتر دیدیم در متونی مانند طور که پیشیا همان 77رسیمای نمیچنین نتیجه به الفهرست
که شود. اولیری در بیان انتقال علوم یونانی به جهان اسلام، هنگامیای دیده نمیچنین اشاره

سخن  _ مرتبط با اسکندریه یا بدون ارتباط مستقیم با آن_از تأثیر دانشمندان ریاضی یونانی 
  78کند که عمدتا در زمینه هندسه و کاربردی است.اوردهایی را مطرح میگوید، دستمی

کم قطع مرتبط با دنیای اسلام دانست، دستاما حتی اگر نتوان منشأ این مربعات را به
توان گفت تدوین این علم و یافته در جهان اسلام، میبا توجه به کثرت متون نگارش

است. ایشان به گسترش این سلمان صورت گرفتهدانان مبخشی به آن، به دست ریاضینظم
ترین، اگر گوید: یکی از جالباند. سزیانو میهای آن پرداختهمربعات و افزایش تعداد خانه

های کلی برای ساختن ترین، دستاوردهای ریاضیات دوره اسلامی، ابداع روشنگوییم بدیع
قا در زندگی مردم پیش از تدوین از سویی با توجه به منشأ آن، منط 71های وفقی است.مربع

 چنین آمده که المعارف فارسى دايرةاست. در و شرح مباحث ریاضی آن وجود داشته
عنوان طلسم آن را با خود همراه داشتند و هنوز هم در میان هندیان چنین تازیان قدیم به»

  83«.رسمی رایج است
 فردوسگانه در آن ذکر شده، ترین منابع پس از اسلام که کاربرد وفق سهیکی از قدیم

ربّن طبری دانشمند و پزشک ایرانی )سده سوم( است. او اشاره تألیف ابن فى الطب الحکمة
و در اطراف آن مربع دو  کردههای دشوار تجویز میکند که پدرش این شکل را در زایمانمی

 82ای از زبوروجود آیه با توجه به تصریح طبری به 81است.نوشتهآیه از زبور را به سریانی می

                                                 
 .232-231. الندیم، 77
 .11-32. اولیری، 78
 .13. سزیانو، 71
 .3322-3/3323. مصاحب، 83
الولاد شیئا عجیبا و هو ان تأخذ خزفتین من کوز او جرة جدیدة و تصور علیها شکلا و قد کان یکتب أبی لعسر . »81

عشر. و تکتب حولها فیها حسابا کیف ما حسبت طولا و عرضا او من زاویة الی زاویة کان خمسةمثل هذا و تکتب 
 (.320)طبری، علی بن ربّن، « آیتین من الزبور... فاما الآیتان من زبور داؤد فمکتوبان حولها و هو بالسریانیة...
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ای در دین یهود بوده باشد، نماید که این شکل دارای پیشینههای شکل، چنین میبر کناره
کم با اطمینان حتی اگر نتوان آن را با یهودیت پیش از ظهور اسلام مرتبط دانست، دست

در منابع،  است.توان گفت احتمالا مورد استفاده یهودیان پس از اسلام نیز بودهبیشتری می
نژاد مروری است. انزابیهایی شدهزنیربّن پیش از گرویدن به اسلام، گمانهدرباره دین ابن

 یهود است، روحانیون از القاب« راب»و « ربّن»است که چون بر این منابع داشته و گفته
 لدين و الدولةا که خود او در کتابآناند، حالانگاشته ینویسان او را یهودحالبیشتر شرح

سپس با استناد به سخن  است.گرویده اسلام به و سپس بوده نخست مسیحی آورده که
کید کرده بودنخلکان بار دیگر بر مسیحیو ابن مورخانی مانند طبری  80است.او تأ

ربّن شاید بتوان به کاربرد وفق در میان ادیانی جز اسلام، با توجه به پیشینه مذهبی ابن
گریپا ]»که چناناه مسیحیت یا یهودیت، قائل شد. همخو م[ در اثر 6121-6321کرنلیوس آ

است، انگیزی که با مکتوبات عبری انجام شدهخود... کلمه کابالا، کارهای شگفت
هرحال نشان که جدا از زمان کاربرد آن، به 84«دهدهای جادویی و... را شرح میمربع

رسد این امر چندان نظر نمیاست. البته بهفدارانی داشتهدهد در بین قوم یهود نیز طرمی
غریب باشد، زیرا جادو از روزگاران کهن، تقریبا در میان تمام ملل و پیروان ادیان مختلف، 

است و بنابراین هرگز بعید نیست که مردم، جادوگران و کاهنان در مواجهه با وجود داشته
ی دانسته و از آن برای برآوردن مقاصد خود و چنین اشکالی، آن را دارای خاصیتی جادوی

های دیگران بهره برده باشند. برای مثال الندیم به رواج بسیار سحر در مصر و تألیف کتاب
گوید که هریک از اقوام )چینیان، چنین میاو هم 85کند.بسیار در این زمینه اشاره می

                                                                                                                   
است. ذاکری با اند، نادرست ضبط شدهدهو نیز منابع دیگری که آن را آور فردوس الحکمة. این آیه در متن چاپی 82

 است )ذاکری(.ای در تصحیح آن نوشتهیافتن آیه آن، مقاله
 .0/545نژاد، انزابی. 80
 .1/133. گلسرخی، 84
 .211ندیم، . 85
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 86بردند.حر بهره میهندیان، ترکان( به شیوه مخصوص خودشان، از علم طلسم و س
خلدون بیان داشته که علوم سحر و طلسمات در میان سریانیان و کلدانیان بابل و قبطیان ابن

الدین آملی اساسا تسخیر و شمس 87اند.مصر رواج داشته و تألیفات و آثاری در آن داشته
حتی در جا، طور کلی همیشه و در همهاما به 88شمارد.طلسم را از اقسام علوم سامیه می

 است.های پیشرفته، میل به جادو و غرایب بودهاعصار جدید و سرزمین
 

 هايى از اشاره به اوفاق در ادبیات فارسىنمونه
( چندین بار در دیوان خود به ه111-126« )سیف اسفرنگی»گوی، از میان شاعران پارسی

 است:اصطلاح اعداد وفق اشاره کرده و با آن مضمون ساخته
 81عزمت نقش طراز نصرت            بر لوح اختیارت اعداد وفق بشریآستین بر 

که در  13شده بر آن اشاره کردهاو چند بار به ارتباط نگین انگشتری و اعداد وفق ترسیم
 شود:اینک به ذکر یک مورد از آن بسنده می 11است.منابع دیگر نیز آمده

 12کنددر آتش یاقوت رنگین می تأثیر خواص            آب را وفق اعداد نگین او به
 است: چنین به وجود ارتباطی بین درفش کاویانی و وفق اشاره کردهاسفرنگی هم

 10کاویان علم بر وفق اعداد چو هست دین         و ملک علم در او نام خاصیت
 اعداد و اوفاق است؛ برای مثال در رسالههای وفقی آمدهاشاره اخیر، در برخی رساله

                                                 
 .230-211، و. هم86
 .3/332خلدون، . ابن87
 .2/622. آملی، 88
 .323. اسفرنگی، 81
 .111، 321، 326، 222، 210، 261، 360، و. هم13
 .2/131؛ آملی، 666-660. حاسب طبری، 11
 .360. اسفرنگی، 12
 .303، و. هم10
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جا ذیل خواص وفق صدتایی آمده که بر درفش کاویان این احمد کاشی. در آنیحیی بن 
است و از زمان فریدون هر پادشاهی گوهری بر او افزود تا به دست عمر خطاب شکل بوده

اند که بر این درفش، جدول برخی از نویسندگان گفته 14المال فرستاد.افتاد و او آن را به بیت
خلدون در یان ایران را در مقابل دشمن پیروزی دهد، از قبیل ابنسحری کشیده بودند تا سپاه

و مؤلف  برهان قاطع، محمدحسین بن خلف برهان تبریزی در علوم السحر و الطلسمات
برده، از میان سه نویسنده نام 15اند.که به شکل صدتایی اشاره کرده فرهنگ جهانگیری

کاویان وفق  درفشاست که ست. او گفتهتر و نوشته او قابل استنادتر اخلدون قدیمیابن
، آثار الباقیةاما در منابع اصیل و کهنی مانند  16است،صدتایی عددی بافته با طلا داشته

چشم ای بهچنین اشارهغرر اخبار ملوک الفرس و سیرهم و  شاهنامه فردوسى، تاريخ طبری
که پادشاهان فارس به گوید: کاوه کسی است آید. بیرونی در ذکر کاوه و درفش او مینمی

جستند و آن از پوست خرس و به قولی از پوست شیر بود، به آن درفش رایت او تیمن می
چنین در منابع دیگر اعم از هم 17گفتند و پس از او به جواهر و طلا مرصع شد.کاویان می

ود تاریخی و ادبی نیز تنها به مبارک دانستن این درفش و توسل جستن و تفأل بدان، نه وج
 18است.جدول وفق، اشاره شده

یعنی _م( از توافق سه مأخذ 6163-6213خاورشناس آلمانی ) 11اوسکار مان
درفش کاوه را  _ شاهنامهو وصف  133های خلفای اسکندرکاری پومپئی و سکهخاتم

                                                 
 ر. 23، گ 113کتابخانه مجلس، مورّخ  1333. کاشانی، نسخه شماره 14
 .602-603زاده، . صفی15
 .3/320خلدون، . ابن16
 .332. ابوریحان بیرونی، 17
؛ 30-6/11؛ فردوسی، 6611-1/6613 ،ترجمه تفسیر طبری؛ 632؛ بلعمی، 6/621. طبری، محمدبن جریر، 18

 .101؛ امیر معزّی، 21-22ثعالبی، 
99. Oskar Mann 

ها، یعنی خلفای اسکندر، که در مملکت اصلی هخامنشیان ای از ملوک عصر دیادوخهای یک سلسله. سکه133
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است: یک قطعه چرم پاره مربعی... و توصیف کرده که بر این اساس طرح روی آن چنین بوده
ای بوده مرکب از چهار پرّه و در مزین به حریر و گوهر بوده، شکل یک ستاره بر روی چرم که

چنین در فوق آن نیز دایره کوچکی که قریب به یقین همان است مرکز آن دایره کوچکی و هم
خلدون، همین اختر آیا در منابع ابن 131کند.که فردوسی از آن به اختر کاویانی تعبیر می

تواند مطرح شود که برخی است؟ این احتمال نیز مییل شدهکاویانی به جدول وفق تبد
یمن و مبارک بودن درفش کاوه بیابند و در نتیجه آن را اند دلیلی برای خوشپیشینیان خواسته

از برای طلب »که ذیل خواص وفق صدتایی آمده که ویژه آناند، بهمرتبط با طلسمی دانسته
است که عمادالدین کاشانی هم گفته 132«.ظفر و نصرت و صحت و سلامت خوب است

های طور کلی شخصیتبه 130اگر در مصافی این شکل را به علم کنند، شکسته نشود.
اند. هرکدام از این ای از اسطوره و عجایبمشهوری مانند سلیمان و کاوه همواره در هاله

توانند کارهای می اند و به کمک آن اشیااشخاص برخوردار از اشیایی با خاصیت جادویی
 نفائس الفنوناست. در که گفته شده بر کشتی نوح هم جدول وفقی بودهچنانبزرگ کنند. آن

که در توصیفی که از آنحال 134است،آمده که بر کشتی نوح وفق چهاردرچهار رسم شده
و عمدتا  135ای به ترسیم شکلی بر کشتی نیستاست، اشارهکشتی در کتاب مقدس آمده

 است.لب تورات در تفاسیر تکرار شدههمان مطا
از سویی دیگر، گاه درباره خواص برخی از اشکال، سخنانی درست یا نادرست به 

سینا یاد کرد؛ برای توان از ابنترین این اشخاص میاست. از مهممشاهیری نسبت داده شده

                                                                                                                   
 (.3کردند )مان، یعنی در فارس نفوذی پیدا کرده و تا زمان اشکانیان حکمرانی می

 .جاان. هم131
کتابخانه مرکزی دانشگاه  1101، نسخه شماره و الاعدادالوفق کنه المراد فى علم الدین علی یزدی، . شرف132

 .32تهران، فریم 
 پ. 23، گ 113کتابخانه مجلس، مورّخ  1333. کاشانی، نسخه شماره 130
 .2/131. آملی، 134
 .2، کتاب مقدس. 135
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ب محبت و احترام سینا آن را در جلدرشانزده نیز نوشته شده که ابنمثال درمورد شکل شانزده
جدول شرح خواص اعداد ای با نام ، در رسالهنفائس الفنونجز در  136است.مؤثر دانسته

(، همین ه332الله افندی در کتابخانه ملت )مورّخ در مجموعه فیض 6213به شماره  وفق،
 137سینا کنز المعزمینشرح درباره این مربع آمده و گفته شده که نام آن در نزد ابن

آن را  الفنونئس نفااین نسبت چندان پذیرفتنی نیست و شعرانی مصحح  138.استبوده
منسوب به  کنوز المعزمین 131،طور که علامه همایی یادآور شدهاست. همانمستبعد دانسته

و المغرمین فى الحروف کنز سینا را که در رقیه، طلسمات و نیرنجات است، نباید با ابن
 _استکه اثری از آن باقی نمانده_ 113(ه111لسی )د الدین عبدالحق اندقطب الاوفاق

چه کسانی مانند کند آناشتباه گرفت. با توجه به این تذکر علامه همایی، نگارنده تصور می
کنز اند، احتمالا در اصل متعلق به کتاب اندلسی یعنی دانسته کنوز المعزمینآملی از 

سینا در اوفاق نیست و در این به ابنکه گفته شد، کتاب منسوب چناناست و آنالمغرمین 
 است.متن مختصر به چنین شکلی اشاره نشده

 
 درسه يا مثلّث و شعر مرتبط با آندرباره وفق سه

 به گفته 111درسه است.ترسیم، سهترین مربع وفقی و در واقع اولین مربع قابلکوچک
تر از آن را معتبر بیش درسه تا صددرصد وضع کرده وکاشانی، اهل این فن مربعات را از سه

است. حتی اگر در متنی تایی آغاز شدهای در وفق با مربع سهقاعدتا هر نوشته 112اند.ندانسته
                                                 

 .2/123. آملی، 136
 است.اشتباه گرفته کنز المغرمینبوده یا با آن را با  معزمینکنوز ال. منظور نویسنده ظاهرا 137
 پ. 13. گ 138
 .10-11، مقدمه، کنوز المعزمینسینا، . ابن131
 3/223. بغدادی، 113
 .2/102. آملی، 111
 ر. 3. کاشانی، گ 112
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  110است.به تناسب مطلبی از مربعی استفاده شده، عمدتا همین مربع بوده
برای این شکل خواصی نظیر رهایی از زندان و ایمنی از دزدان بیان شده، اما آن 

بدان توجه بسیار شده و اکنون مدنظر ماست، تأثیر آن در راحتی زادن است.  خاصیتی که
شود که یا چون در تمام آثار مطرح در پیشینه، این ذکر هست، تنها به آثاری پرداخته می

 ای تازه.جدیدند یا برخوردار از نکته
 است:آورده الاباحةحماقة اهل غزّالی در کتاب 

که بر دو سفال که آب نرسیده بود بر وی بنویسند و به دست  انداین شکل که نبشته»... 
گه در زیر دو پای نهد و زن حامله دهد در وقت زادن تا به هر دو چشم در وی نیک بنگرد، آن

بر وی اعتماد کند، کودک زادن بر وی آسان شود و این شکلی است که در وی نُه خانه است 
خانه که در یک صف است برخوانی از هرک  که هر سهاند، چنانو حروف در وی نهاده

]کذا[ برخوانی پانزده بود، اگر همه حکما و علما و عقلا گرد آیند و خواهند که بدانند که این 
  114..«.خاصیت چیست و به چه سبب است، بندانند.

این همان شکلی است که  115است.نیز آورده الضلالالمنقذ من غزّالی این شکل را در 
در  116تر بدان اشاره رفت.از پدرش نقل کرده بود و پیشفردوس الحکمة بری در ربّن الطابن

ها نوشته شده اما غزّالی این دو آیه را داود پیرامون جدول زبورشکل منقول از طبری دو آیه از 
منسوب به غزّالی نیز به چند گونه آمده الاوفاق این شکل در متن چاپی کتاب  است.انداخته

 117است.ها و حروف نامفهومی نوشته شدهها، ناممگی آنو در پیرامون ه
در خواص چیزهای مختلف دو مربع برای سختی زادن  تحفة الغرائبدر باب دوم 

                                                 
 .602. خاقانی، 110
 ر. 60گ  ،ه331فاتح، مورّخ  هکتابخان 1331 هشمار ه، نسخ601، رد غزّالى بر اباحیه. غزالی، 114
 .631، المنقذ من الضلال. غزّالی، 115
 .326 - 320. طبری، علی بن ربّن، 116
 و... 33، 63، 2، 1، 1، الاوفاق. غزّالی، 117
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 2، 3است، یکی از آن دو همین مربع مورد بحث است، اما مربع دیگر از اعداد کشیده شده
ن صورت است که پشت شود و استفاده از آن به ایتشکیل شده که مجموع آن نُه می 3و 

  118شتری نگارند و زن را بر شتر نشانند.
ذیل هر شکل توضیحاتی درباره قرار دادن هر  عجائب المخلوقاتزکریای قزوینی در 

چه کاتب نسخه ترسیم کرده، بسیار محو است، اما آنعدد در خانه مخصوص خود ارائه داده
اعداد در هر متن یا نسخه، نشان تفاوت جای این  111است و ظاهرا مطابق آن توضیح نیست.

دهد که آنچه در ترسیم این مربعات اهمیت دارد، رسیدن به آن مجموع مساوی در هر می
طول و عرض و قطر است و با حفظ عدد وسط یعنی پنج و اعداد گوشه یعنی چهار و شش 

ج در جایی این دو زوحتی با جابه_در مقابل هم در قطر و دو و هشت نیز به همین ترتیب 
توان به آن مجموع مشترک رسید که با رعایت می _های گوشه و درواقع چرخش مربعخانه

و اللبس بهجة الآفاق و ايضاح توان هشت مربع ترسیم کرد. در نسخه این دو شرط می
این هشت  123، قاهره(،ه6613، اثر محمد کشنوی )د و الاوفاقالحروف  الاغلاق فى علم

  121اند.دهمربع کنار هم ترسیم ش
 برد:در ادامه، قزوینی از شعری بدون ذکر نام سراینده آن بهره می

 شتـنبیـخواهم همـز بـار      اعداد آن به رمــمان روزگـکیـد حـانهادهـی نـکلـش
 رخ      نقش مهین کعب بخوان ای نکوسرشتـتران چـعید عرب به سال و در او اخ

 122شتـیاران مصطفی و طلاق و در به    میعاد وضع حمل و نماز و خدای عرش   
مدرس  120است.این شعر در بخش مقطعات دیوان انوری با اندکی تغییر ثبت شده

                                                 
 .666-660. حاسب طبری، 118
 پ. 660، گ 111کتابخانه فاتح، مورّخ  3633. قزوینی، نسخه شماره 111
 .31. واتکینز، 123
 .32، و. هم121
 پ. 660، گ 111کتابخانه فاتح، مورّخ  3633. قزوینی، نسخه شماره 122
 نوشت اند حکیمان روزگار                اعداد آن به رمز بخواهم همی. شکلی نهاده630
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است که این شعر تنها در نسخه ل )متعلق به کتابخانه فاتح رضوی در پاورقی اشاره کرده
 ( موجود است.302استانبول، مورّخ 

در قاهره همراه با  ه313مورّخ  کتابخانه لالاسماعیل، 323همین قطعه در جُنگ 
های دوم و در بیت 125است.و به نام شاعر آن اشاره نشده 124استهمین شکل درج شده

سوم، اعداد مندرج در این جدول به ترتیب از راست به چپ و از بالا به پایین توصیف 
(، میعاد وضع 1سیاره(، نقش مهین کعب ) 3(، اختران چرخ )3است: جشن عرب )شده

 2یار(، طلاق ) 3یاران مصطفی ) ،خدا( 6نماز(، خدای عرش ) 1ماه(، نماز ) 1)حمل 
 در(. 2طلاق(، در بهشت )

 است:در ضمن حکایتی به امیر معزّی منتسب شده يواقیت العلوماما این شعر در 
آمد. یکی از حکما این شکل را بر نهاد و سخت میگویند که دختر معزّی شاعر بار می

بشت و وی بر بازو بست، حالی بار نهاد. معزّی را از آن عجب آمد، این رکو]ی[ پاره ن
  126حساب را به نظم درآورد و گفت...

قلعه آن را تصحیح که صفری آق 127اشکالاتی دارد يواقیت العلومضبط این شعر در  
توان گفت، این شعر در میان متون چاپی قلعه میبا توجه به کتاب صفری آق 128است.کرده

                                                                                                                   
 رخ        نقش مهین کعب ببین ای نکوسرشتـران چـجشن عرب به سال، درو اخت

 (132شت )انوری، ـلاق و درِ بهـطفی و طـمیعاد وضع حمل و نماز و خدای عرش        یاران مص
 ر. 300. گ 124
 تـنوشخواهم همیـار          اعداد آن به رمز بــکیمان روزگـاند حادهــکلی نهــش . 631

 رخ          نقشِ مهینِ کعب بخوان ای نکوسرشتـتران چـجشنِ عرب بساز و درو اخ          
  تـصطفی و طلاق ]و[ درِ بهشیاران م  میعادِ وضعِ حمل و نماز و خدای عرش                 

 .302، ابومحمد ،ینیقزو. 126
 شتـم همی نبـداد آن به رمز نخواهـار       اعــکیمان روزگـاند حادهـکلی نهــ. ش127

 نقش مهین کعب بخوان ای نکوسرشت     رخ   ـجشن عرب به سال دراو اختران چ         
 (جاهمانشت )ــلاق و در بهــیاران مصطفی و ط        عرش   خدای نماز وضع و حمل میلاد         
 .321، 323، 331قلعه، . صفری آق128
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 است.ثبت نشده يواقیت العلومهجری، جز در  300شده تا سال نگاشته
که شعر در دیوان توان به کمک آن، شعر را از انوری دانست، ایناولین دلیلی که می

یعنی نسخه کتابخانه فاتح _دار انوری ترین نسخه تاریخانوری هست و آن هم اتفاقا از کهن
يواقیت ت. تا جایی که بررسی شد جز در و در مقابل در دیوان معزّی نیس _302مورّخ 
که  يواقیت العلومترین نسخه است. از سویی دیگر قدیمبه نام شاعر تصریح نشده العلوم
ترین نسخه سال جدیدتر از قدیم 12و در واقع  336121پژوه از آن بهره برده، مورّخ دانش
اما عر از انوری است. دار دیوان انوری است. پس بر مبنای اسناد و شواهد منطقا شتاریخ

 ییدر سو راینشود. ز یداور نیقیشود و به قطع و  تیرعا یقدر اطیبهتر است جانب احت
نام و داستان، افزوده شخص  نیا دیکه شا شودیمطرح م تواندیاحتمال هم م نیا گرید
 .دمراجع او اشتباه نکرده باشن ایخود مؤلّف  اینباشد  العلوم تیواقياز مؤلّف  ریغ یگرید

طبرسی، بدین متن  الاخلاقمکارم پژوه به وجود این شکل در با توجه به اشاره دانش
هایی که است و یکی از راهرجوع شد. طبرسی چندین دعا برای کاهش درد زایمان بیان کرده

که _در حاشیه این متن نیز عباراتی به عربی  103کند، کشیدن همین شکل است.پیشنهاد می
مکارم و  العلوميواقیت است و در هر دو متن نوشته شده 101_بور استای از زترجمه آیه

نیز  نامه علايىنزهتدرست و خوانا نیست. همین خاصیت با دو جدول در  الاخلاق
  102است که یکی بدون آیه زبور و دیگری با ترجمه عربی آن است.آمده

زیرا اگر معادل  100ود،شتایی، مربع بُدّوح نیز خوانده میشایان ذکر است این مربع سه
شود. سابقا ( داده شود، حاصلْ کلمه بدوح می2 ،1 ،3 ،3های گوشه )ابجدی اعداد خانه

                                                 
 ، یح.ابومحمد ،ینیقزو. 121
 .360-301. طبرسی، 103
نیز اشتباه و  الاخلاقمکارم نیز آمده بود و در متن چاپی  فردوس الحکمةای که پیش از آن در . در واقع همان آیه101

 در جاهایی محو است.
 .131-133 . شهمردان،102
 .3/3322. مصاحب، 100
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ها [ در پشت پاکت نامه2133" ]یا 3312صورت "های این مربع را بهدر ایران، اعداد گوشه
ص دهخدا بدوح را با هویت دستوری اسم خا 104نوشتند تا حتما به دست فرستنده برسد.می

ها تعریف کرده و سپس آن باور قدیمی را بیان ثبت، و آن را نام ملک حافظ نامه
به این مطلب اشاره  شاهکارو  صحرای محشرزاده هم در دو کتاب جمال 105است.کرده
ای ها بهره بردیم بدین نام اشارهاما در متون کهنی که در تحقیق از آن 106است.کرده
 رد جدیدتر باشد.است و بنابراین احتمال دانرفته

 
 نتیجه

فردوس تایی با ذکر کاربرد آن ترسیم شده، ترین منابعی که در آن وفق سهیکی از قدیم
ترین منابعی که در نگاشته قرن سوم هجری است. از سویی دیگر یکی از کهن الحکمة

های وفقی تألیف شده، یعنی رساله بوزجانی، از قرن چهارم هجری است. درواقع این مربع
هایی در وفق نوشته شود، کاربرد که کتابتایی، احتمالا در زندگی مردم و پیش از آنربع سهم

 است؛ حتی اگر نتوان منشأ این مربعات یا مربع مثلث را با قطعیت تعیین کرد.داشته
حساب اعداد بررسی  ههای بوزجانی و خرقی تنها از جنبمربعات وفقی در رساله

است. این در حالی است که در آن در زندگی پرداخته نشدهاند و مطلقا به خواص شده
ویژه از قرن هفتم، جداول با خواص بسیاری همراه و تبدیل های بعد، بهمؤلّفات فراوان سده

تنها تدریج نهاست. بهتری یافتهبه نوعی طلسم شده که در زندگی مردم نیز کاربرد فراوان
ها و نامهه، بلکه این دانش به کتب چنددانشی، دانشهای مستقل در اوفاق افزونی یافترساله

های کهن ترسیم نوشتههایی از دستها راه جسته و حتی فراوان در برگهنامهعجایب
های علم ریاضی یا بندیرسد درست به همین دلیل علم وفق وارد دستهنظر میاست. بهشده

                                                 
 .6/211، همو. 104
 2/3336. دهخدا، 105
 .26، صحرای محشر، همو؛ 6/13 شاهکار،زاده، . جمال106
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است، شده کشف الظنونو  ادةمفتاح السعهایی مانند طور خاص ارثماطیقی در کتاببه
 است.نیامده مفاتیح العلومیا  شفاتر مانند های موجود در منابع کهنبندیکه در دستهآنحال

ها ای به یکی از این مربعدر منابعی مانند متون اخلاقی و ادبی و جز آن، اگر اشاره
است. این ی دشوار بودههاتایی و به جهت تأثیر آن در زایمانشده، در بیشتر موارد مربع سه

چنین در برخی است. هممربع اولین مربع قابل ترسیم است و در متون بسیاری تکرار شده
است. از میان ها، همراه آن سه بیت شعر بدون ذکر نام شاعر آن، نوشته شدهمنابع و جنگ

در نسخه ، به نام امیر معزّی تصریح شده ولی شعر يواقیت العلومشده تنها در منابع دیده
 است.کهنی از دیوان انوری ثبت شده

اما سیف اسفرنگی از شاعران سده هفتم بارها در اشعار خود لفظ وفق را بیان 
ویژه از ترسیم وفق بر نگین انگشتری و نیز وجود وفق صدتایی بر درفش کاوه است. او بهکرده

است، اشاره رفته نخلدومقدمة ابنسخن گفته که به مطلب اخیر در برخی منابع وفقی و 
رغم تواند درست باشد. علیولی چون در منابع اصیل نبوده و نیز به دلایل تاریخی، نمی

زبان ظاهرا رغبتی به استفاده از آن در شعر رواج و گسترش این دانش، شاعران مطرح فارسی
هایی هشده نمونوجو شد، جز موارد گفتهاند. تا جایی که جستسازی با آن نداشتهو مضمون

 است.نظر نرسیدهدیگری از آن به
 

 کتابشناسى
تصحیح ابوالحسن شعرانی،  نفائس الفنون فى عرائس العیون،الدین محمد بن محمود، آملی، شمس

 .ه1077فروشی اسلامیّه، تهران، کتاب
الدرویش، دمشق، دار ، تحقیق عبدالله محمد خلدونمقدمة ابنخلدون، عبدالرحمن بن محمد، ابن

 م.2334بلخی، ال
الدین همایی، تهران، انجمن آثار و مفاخر ، تصحیح جلالالمعزمینکنوز سینا، حسین بن عبدالله، ابن

 ش.1001فرهنگی، 
، ریاضیات، تصحیح ابراهیم بیومی مدکور، تحقیق، عبدالحمید صره، عبدالحمید لطفی الشفا، همو
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 .ه6301الله مرعشی نجفی، مظهر، قم، کتابخانه آیت
به کوشش پرویز اذکایی، تهران،  آثار الباقیة عن قرون الخالیة،ریحان بیرونی، محمد بن احمد، ابو

 ش.6220میراث مکتوب، 
 .ه6301، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، رسائل اخوان الصفا و خلّان الوفااخوان الصفا، 

 ش.6213ز بهبود، ، تصحیح زبیده صدیقی، مولتان، قومی ثقافتی مرکديوانالدین، اسفرنگی، سیف
، زیر نظر کاظم بجنوردی، تهران، مرکز دائرة دائرة المعارف بزرگ اسلامى، «ربّنابن»نژاد، رضا، انزابی

 ش.6211المعارف بزرگ اسلامی، 
های تاريخى ديگر در حوزۀ اسلام و تشیع )مجموعۀ نود مقاله و بررسىانصاری قمی، حسن، 

 ش.6211تهران، دهگان،  يادداشت(،
، تصحیح محمدتقی مدرس رضوی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ديوانی، اوحدالدین، انور

 ش.6230
، ترجمه احمد آرام، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، انتقال علوم يونانى به عالم اسلامىاولیری، دلیسی، 

 ش.1074
 م.6112، بیروت، دار و المکتبة الهلال، الکشکولبحرانی، یوسف بن احمد، 

 م.6133، الکویت، وکالة المطبوعات، مؤل فّات الغزّالىعبدالرّحمن،  بدوی،
، ايضاح المکنون فى الذيل على کشف الظنون عن اسامى الکتب و الفنونبغدادی، اسماعیل پاشا، 
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 -111عباس اول صفوی )حک. اند. در عهد شاهها از عوامل مؤثر بر ایجاد یا تغییر مسیرهای تجاریجنگ
ها ها عاملی تأثیرگذار بر پراکندگی بازرگانان بود. این جنگ(، جنگ با عثمانی، اوزبکان و پرتغالیه6021

اهمیت بیشتری پیدا کند و بازرگانان نیز در شهرهایی باعث شد که مسیر تجاری شمال به جنوب ایران 
ای و شیوه توصیفی اجتماع کنند که در این مسیر قرار داشت. در این پژوهش به روش مطالعه کتابخانه

عباس صفوی چه تأثیراتی بر پراکندگی های مرزی شاهایم که جنگدنبال پاسخ به این پرسشتحلیلی، به
ها سبب شد تا دهد که این جنگاست؟ یافته پژوهش نشان میفویه داشتهبازرگانان در ایران عصر ص

جنوبی قلمرو صفویه باشد و بازرگانان -مسیرهای تجاری تغییر کند و بیشترین تمرکز بر مسیر شمالی
 متناسب با این تغییر مسیر، دچار پراکندگی منظمی در شهرهایی شوند که در کنار این مسیر قرار داشت. 
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 مقدمه
با تشکیل حکومت صفویه در ایران، منافع سیاسی و اقتصادی امپراتوری عثمانی به خطر 

چنین در این دوره، هایی ممتد این دو حکومت ایجاد شد. همافتاد و در پی آن، جنگ
بردند که باعث ویرانی خصوص خراسان هجوم میمناطق شرقی ایران بهاوزبکان نیز به 

شد. حکومت عثمانی بر مسیری بازرگانی ها و مراکز اقتصادی میشهرها و ناامن شدن راه
مسلط بود که از استانبول و حلب به طرف تبریز امتداد داشت و سپس به شرق ایران منتهی 

کالاهای خود را از طریق این مسیر حمل کرده، آن را  بایستشد. بازرگانان ایرانی نیز میمی
ای که این به شهرهای خراسان و هرات ببرند تا به شرق و آسیای مرکزی برسند. مناطق مرزی

کرد، محل منازعات میان دولت صفویه با اوزبکان و عثمانی بود. جاها عبور میمسیر از آن
رسید تحت تأثیر این و اوزبکان میمسیرهای تجاری که به مناطق تحت تسلطه عثمانی 

گونه های زیادی شد و امنیت خود را از دست داد. اینها دچار ویرانیمنازعات و جنگ
ها سبب شد که پراکندگی بازرگانان فعال در ایران متناسب با پیامدهای ناشی از این جنگ
سیرهای همین سبب حکومت صفوی درپی ایجاد مهایی شود. بهها دچار دگرگونیجنگ

ھ( 6021-117عباس اول )حک.جدید برای مبادلات تجاری خود برآمد. در دوره شاه
عمل آمد و مناطق اشغالی ایران از تسلط هایی برای از میان برداشتن این تهدیدات بهتلاش

ها عثمانی آزاد شد و حملات اوزبکان در چند مرحله دفع شد و سرانجام به این درگیری
عباس که درصدد رونق اقتصادی کشور و گسترش تجارت داخلی و پیوند هپایان داده شد. شا

المللی بود، برای رهایی از حملات مکرر این دو همسایه مهاجم  دامنه آن به تجارت بین
-چنین  برای اجرای اهداف و برنامهها بر کشور و همشرقی و غربی و جلوگیری از سیطره آن

مسیر جدید تجاری از شمال به جنوب ایران برآمد. او  دنبال ایجادهای اقتصادی خویش، به
های تجاری فعال در منطقه ها، با کمپانییابی به این هدف و برای اخراج پرتغالیبرای دست

ها از جمله کمپانی هند شرقی انگلیس ارتباط برقرار کرد و با کمک قدرت نیروی دریایی آن
عباس در تغییر مسیر تجاری موجب شد که مراکز ها کرد. اقدام شاهاقدام به اخراج پرتغالی
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که پراکندگی بازرگانان اجتماع و اسکان بازرگانان در شهرهای قلمرو صفویه تغییر کند. بااین
های عنوان متغیری مستقل، تابعی از متغیرهای وابسته نظیر چگونگی گذر و امتداد راهبه

شهری و داخلی و مسیرهای بینتجاری، مراکز تولید محصولات تجاری، چگونگی امنیت 
های خارجی و مسیر ها و اهداف اقتصادی حکومت، حضور کمپانیشهری، سیاستبرون

عنوان یک عامل دریایی بیرون از سلطه همسایگان و عواملی دیگر است، اما متغیر جنگ به
در عباس را ها سیاست شاهنظامی بر روی این مقوله اقتصادی تأثیر مهمی داشت. این جنگ

های رقیب از مزایای مسیر سنتی تجارت ایران سازی دولتتغییر مسیر تجاری، محروم
سازی شبکه تجاری خویش تقویت کرد. هدف پژوهش پیش رو )مسیر زمینی( و مصون

عباس اول صفوی چه تأثیری بر پراکندگی های مرزی شاهبررسی این پرسش است که جنگ
 است؟بازرگانان در ایران عصر صفویه داشته

-روش کتابخانهاین پژوهش از نوع تاریخی است که در مرحله گردآوری اطلاعات، به

تحلیلی -شیوه توصیفیگیری از منابع تاریخی و در مرحله بررسی موضوع، بهای و بهره
 شود.انجام می

 
 پیشینه پژوهش

ان(، موضوع ها )در جنوب ایرهای دولت صفویه با عثمانی، اوزبکان و پرتغالیکه جنگبااین
است، اما پراکندگی بازرگانان در ایران متأثر از این پژوهی بودهبسیاری از مقالات صفویه

است؛ برای مثال، متولی، اصلانی و فضلی تر در دید توجه آنان قرار داشتهها کمجنگ
این  9«پیامدهای حملات اوزبکان بر منطقه خراسان در دوره صفوی»ش( در مقاله 6212)

اند. های سیاسی، مذهبی و اقتصادی در طول دوره صفویه بررسی کردها از جنبهحملات ر
کید کردهاینان گرچه بر ویرانگری ها بر اند اما به تأثیرات آنهای ناشی از این حملات تأ

                                                 
 .610-644صص(، بهار و تابستان، 4)پیاپی3، ش3، سهای محلى ايرانپژوهشنامه تاريخ. 9
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ش( به 6214اند. رازنهان و خالندی )عباس نپرداختهها در عصر شاهبازرگانان و پراکندگی آن
سیاست خارجی صفویان در مسأله منازعات میان دولت عثمانی و گیری جهت»بررسی 

ای به تأثیر این منازعات بر اند و اشارهپرداخته 4«اروپا از معاهده زهاب تا سقوط صفویان
های واکاوی رویارویی»ش( به 6211فرد )اند. ثواقب و لعبتبازرگانان داخلی ایران نکرده

اند و پرداخته 5«م(6131تا  6732ھ/6021 -120مذهبی صفوی و عثمانی در قفقاز )
-عمدتا بر مسائل مذهبی در قفقاز تکیه کرده، متعرض پیامدهای اقتصادی آن برای ایران به

عوامل اقتصادی تنش میان »ش( 6211ای دیگر )اند. این دو در مقالهویژه بازرگانان نشده
اند. بررسی کردهزمانی  در همان محدودهرا « صفویه و عثمانی در قفقاز و پیامدهای آن

روابط بازرگانی دولت صفویه با عثمانی »ش( به بررسی 6215فر، جمالی و جدیدی )تقوی
اند. تکیه پرداخته 6«م(6533-6131ھ/6627-6021از دوره شاه صفی تا سقوط صفویان )

عباس است و به تأثیر ارتباطات تجاری این دو این مقاله از نظر زمانی پس از حکومت شاه
گذرد پرداخته و به پراکندگی بازرگانان ناشی از ها میهایی که از قلمرو آنحکومت و راه

 ای ندارد.تخاصمات مرزی اشاره
تجار در عصر صفوی )شرکا »م( در مقاله 3003از پژوهشگران خارجی، رودی متی ) 

کید کرده 7«ها(و دیدگاه جارت شرکت . چه کسانی و به چه میزانی در ت6است: بر سه نکته تأ
ها با دولت از این ویژه رابطه آناجتماعی بازرگانان، به-. بررسی جایگاه سیاسی3کردند؟ می

-عنوان نخبگان حاکم در سلسله مراتب دیوانها جزء لاینفک دولت بودند و بهمنظر که آیا آن

رصه دادند و در عتر یک طبقه مستقل را تشکیل میکه بیشگرفتند یا اینسالاری جای می

                                                 
 .661-12صص، بهار، 34، ش5، دوره مطالعات تاريخ اسلام. 4
 .351-372صص(، زمستان، 21 ی)پیاپ4، ش1، دوره جدید، س72، دانشگاه اصفهان، سىتاريخ یهاپژوهش. 5
 .21-37صص(، پاییز، 21 ی)پیاپ2، ش60، دوره جدید 74، دانشگاه اصفهان، سىتاريخ یهاپژوهش. 6
اقتصاد و سیاست خارجى »ا سه مقاله دیگر از متی توسط حسن زندیه ترجمه و به صورت کتاب . این مقاله همراه ب7

 است. ( منتشر شده6215)قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، « عصر صفوی
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. بررسی روابط دولت و تجار از منظر 2کردند؟ ای از نخبگان سیاسی زندگی میجداگانه
گاهی گروهی. متی بااین بندی قومی و مذهبی که تجار را براساس طبقهادراک و خودآ

تر به نوع فعالیت آنان مشتمل بر ارامنه، یهودیان، هندیان و مسلمانان بررسی کرده، اما بیش
د خدمات مالی، تجارت کالاهای جزئی و تجارت در مناطق دوردست در اموری مانن

عباس بر این پراکندگی های شاهو به دلایل پراکندگی بازرگانان یا تأثیرات جنگ 8پرداخته
جنوب و -غرب به مسیر شمال-چنین به موضوع تغییر مسیر تجاری شرقای ندارد. هماشاره

 است. چرایی آن نپرداخته
ها، ضمن تبیین مسیرهای تجاری عهد تمایز از دیگر پژوهشپژوهش پیش رو م

عباس اول صفویه، عوامل مؤثر بر پراکندگی بازرگانان در مسیرهای تجاری ایران در عصر شاه
های مرزی او با همسایگان )عثمانی و اوزبکان( و پرتغالیان در جنوب ویژه تأثیر جنگبه

ای اقتصادی درواقع تأثیر عامل نظامی را بر پدیده است.ایران را بر این پراکندگی بررسی کرده
 است.)تجارت( و تغییر و تحولات موقعیت بازرگانان تحلیل کرده

 
 مسیرهای تجاری در دوره صفويه

(، تبریز در غرب و هرات در شرقِ مسیر تجاری شرق ه166-556در عهد تیموریان )حک. 
کز تجاری در حدفاصل بخشی از مسیر کردند. این دو مربه غرب ایران نقش مهمی ایفا می

مبدأ راه کرد، قرار گرفته بودند. که از ایران عبور می« جاده ابریشم»المللی تجاری بین
سو، هانسی، کوچا، ابریشم )راه ارتباطی میان چین و روم( در شرق از چین و شهرهای کان

به  11بور، دامغان،سرخس، سبزوار، نیشا 10سمرقند به بلخ، هرات، مرو، 1کاشغر، تاشکند،

                                                 
 .601-601. متی، 8
 .515-514. گروسه، 1

 .175. مستوفی، 10
 .174، و. هم11
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جا به تبریز شد؛ یک شعبه به سلطانیه و از آنجا به دو شعبه تقسیم میرسید که در آنری می
رسید و سپس با عبور از شهرهای آناتولی به بندر ترابوزان در ساحل دریای سیاه منتهی می
 (.6)نقشه  رسیدجا به شام میشعبه دیگر از طریق همدان وارد بغداد شده، از آن 12شد.می

-یک شاخه از جاده ابریشم در شمال دریای خزر از طریق دشت قبچاق وارد قفقاز می

جا شد. یک قسمت فرعی از این جاده از سمرقند به خوارزم و پس از آن به هشترخان و از آن
-شاهان صفوی به 14شد.در شمال دریای سیاه منتهی می 19به بندر دُن در کنار دریای آزوف

هشترخان تا -گیلان-ترابوزان، مسیر جدیدی را از طریق قزوین-تبریز-وینجای مسیر قز
مسکو، ایجاد کردند. شهرهای واقع در این مسیر تجاری از مراکز اقتصادی و تولیدی مهمی 

های مهمی بود که در مواقع بروز جنگ بین این مسیر از جمله راه 15شدند.محسوب می
 گرفت.ازرگانان  قرار میصفویه و عثمانی، مورد استفاده عمدتا ب

(، تیموریان و اوایل حکومت ه570 -174آذربایجان در عهد ایلخانان مغول )حک. 
کرد، داشت؛ صفویه نقش کلیدی در پیوند میان راه ابریشم که از شرق به غرب ایران عبور می

در ابتدای رسید. شد از طریق این ایالت به اروپا میهای تجاری که به ایران وارد میزیرا راه
کالاهای چینی، هندی و ایرانی از مسیر اصفهان به تبریز و پس از آن به  حکومت صفویه،

چنین بخشی از این کالاهای هم 16شد.ایروان، نخجوان و سرانجام به استانبول منتقل می
تجاری از طریق شعبه دیگر این مسیر یعنی از همدان، کرمانشاه و دیاربکر به حلب در کنار 

 17شد.رفت، ارسال میشمار میمدیترانه که دومین ایستگاه تجاری با اروپا بهدریای 

                                                 
 .179، یمستوف. 12

13. Sea of Azov 
 .90فر، ؛ ثواقب و لعبت120، . باستانی پاریزی14
 .60 ،46، ها در ايرانهای انگلیسىسفرنامه؛ 47 ،96؛ کاتف، 44 ،97. فن دریابل، 15
 .12 ،13، 77، 70، 21، 22، 31، 33. تاورنیه، 16
 .317 ،313، 351، و. هم17
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و از  18با جزیره هرمز ارتباط داشتند ، بغداد و بصرهبازرگانان عثمانی از مسیر موصل
این مسیر محل عبور کالاهای  11رسیدند.و همدان می به سنندج دیاربکر، اورفا و موصل

شد و پس از عبور از شهرهای ایران به حلب ند به ایران وارد میای بود که از چین و هتجاری
 رسید.در سوریه می

بود. این مسیر از بندر « جاده ادویه»شد مسیر دیگری که از شرق آسیا به ایران وارد می
رسید شد و از طریق اقیانوس آرام به شبه جزیره مالابار میدر جنوب چین آغاز می 20کانتون

این راه از  22شد.جا به جنوب هند وارد میبه خلیج بنگال و از آن 21«مالاکا»و از مسیر تنگه 
رسید. و مناطق مرکزی ایران و سپس به عراق عرب می 24شیراز 29طریق هرمز به کرمان،

جا به نیشابور، یزد، اصفهان و همدان رفت و از آنای از آن از طریق هند به هرات میشاخه
مرکز تجاری )هرات و تبریز( که نقش مرکزی را در مسیر تجاری (. این دو 6رسید )نقشه می

عباس صفوی داشتند، غربی ایران )راه ابریشم و راه ادویه( پیش از حکومت شاه-شرقی
ای که صفویان با های چندین سالهعلت جنگکه هنوز محل عبور مسافران بودند، بهبااین

بنابراین مسیر  25ا از دست داده بودند.اوزبکان در این مناطق داشتند رونق تجاری خود ر
های سیاسی صفویان با اوزبکان، جدیدی که در عهد صفویه پدید  آمد و تحت تأثیر جنگ

ها رونق گرفت، مسیری بود که از طریق دریای خزر به طرف خلیج ها و پرتغالیعثمانی
گیلان،  26چون هشترخان،شد. این مسیر از شهرهایی همفارس و دریای عمان منتهی می

                                                 
 .344 ،331، 331، 364، هیتاورن. 18
 .615 ،611، 185، 177، 176، و. هم11

20. Kanton 

21. Strait of Malacca 
 .205، 301، 301-3/307. ابن بطوطه، 22
 .50، 45. مارکوپولو، 29
 .187-186. مستوفی قزوینی، 24
 .615. تاورنیه، 25
 .74، ها در ايرانهای انگلیسىسفرنامه. 26
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اردبیل، تبریز، قزوین، کاشان، اصفهان، یزد، شیراز، کرمان، لار، هرمز و  27مازندران،
(. این مراکز به محل تجمع و سکونت بازرگانان فعال در 6کرد )نقشه بندرعباس عبور می
 ایران تبدیل شدند. 

انبول عباس اول ایجاد شد، خراسان، همدان، بغداد و استمسیر جدیدی که در عهد شاه
را از رونق انداخت و راه تجاری بندرعباس به اصفهان و قزوین را فعال کرد. این راه از قزوین 

-رفت و دیگری به تبریز و از آنشد، یکی به رشت و گیلان و دریای مازندران میدو شعبه می

ان رفت. در مسیر قدیم، اصفهجا به بنادر کنار دریای سیاه، یا از طریق زمینی به مسکو می
جای رنگی داشت و تمرکز بر خراسان، همدان و بغداد بود ولی در مسیر جدید، بهحضور کم

 ها بندرعباس، یزد، اصفهان و رشت رونق داشتند.آن
 

 عباس اولهای اقتصادی شاهها بر سیاستتأثیر جنگ
بر عباس اول در سیاست اقتصادی خویش برای افزایش درآمد و ثروت دولت، افزونشاه

غربی از چنگ سازی مناطق اشغالی نواحی غربی و شمالو تثبیت امنیت مرزها با پاک حفظ
چنین برقراری نیروهای عثمانی و متوقف ساختن حملات اوزبکان در منطقه خراسان، هم

ویژه ساماندهی تولید و امنیت داخلی، اقدامات مهمی را در زمینه رشد تولیدات داخلی به
المللی انجام لای مهم و راهبردی و گسترش تجارت داخلی و بینعنوان کافروش ابریشم به

داد. کشف راه دریایی از اروپا به آسیا و ادامه آن از مسیر اقیانوس هند به خلیج فارس، این 
عباس و تغییر مسیر تجارت زمینی از مسیر عثمانی هموار راه را برای اهداف تجاری شاه

خیز )گیلان، مازندران، استرآباد، ی ابریشمساخت. طبیعی است که مسیر شمال، نواح
ای در جا به جنوب و کرانه خلیج فارس از اهمیت ویژهشروان، قراباغ و...(، به مرکز و از آن

عباس برخوردار شد و در پی آن اقدامات عمرانی و تأسیساتی او در این برنامه اقتصادی شاه
رشد بازرگانی افزایش یافت. این  های تجاری ومسیر برای تسهیل عبور و مرور کاروان

                                                 
 .600. تاورنیه، 27
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به مسیر پیشین  اقدامات بر پراکندگی بازرگانان و محل استقرار آنان در موقعیت جدید نسبت
طور تأثیر گذاشت و تغییراتی را در وضع آنان پدید آورد. هرچند شاید همه این اقدامات به

ها نبود و ر روابط این دولتها دهای مرزی نباشد؛ اما اگر این ستیزهمستقیم متأثر از جنگ
مخاطره  ها و دشمنی همسایگان بهمسیر سنتی تجارت در پرتو ناامنی حاصل از لشکرکشی

های بازرگانی و عامل انسانی آن داد و کانونافتاد، تجارت روند معمول خود را ادامه مینمی
د تأثیرگذاری عامل کردند. با این اشاره در پیوناند وضع جدیدی را تجربه نمیکه بازرگان

-شرح میعباس اول، اهم اقدامات او را در این زمینه بدینهای اقتصادی شاهنظامی بر برنامه

 توان فهرست کرد:   
اقتصادی، راهبرد  -عنوان پایتخت سیاسی. انتخاب اصفهان در ناحیه مرکزی کشور به6

 دور ساختن مرکز سیاسی از دسترس دشمنان؛
 های تجاری؛وآمد کاروانصلاتی برای سهولت رفتهای مواایجاد راه .3
 های استراتژیک در ایالات شمالی ایران )گیلان و مازندران(؛ساخت پل .2
 28ساخت بازارهای سرپوشیده برای تسهیل در مبادلات تجاری؛ .4
 21شهری؛احداث کاروانسراهای بین راهی و درون .7
 رونق بخشیدن به بازرگانی خارجی؛ .1
 90المللی؛ردن بندرعباس به یک مرکز تجاری بینتبدیل ک .5
. گسترش روابط خارجی و وارد کردن بازرگانان اروپایی به تجارت ایران از طریق 1
 ها؛های تجاری و اعطای امتیازات گوناگون حمایتی، مذهبی، تأمینی و اقامتی به آنکمپانی
ی و زرتشتی در های مختلف از جمله ارامنه، هندی، یهوداسکان دادن اقلیت .1

                                                 
 .6642-2/6646ترکمان، . 28
 .620-633تاورنیه، . 21
 .4/6412؛ فلسفی، 667باستانی پاریزی، . 90
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 91اصفهان برای تبادلات تجاری؛
های دینی که عمدتا بازرگان بودند به مازندران، ازجمله انتقال گروهی از اقلیت .60

ها برای رشد و گسترش پرورش کرم ابریشم و تولید پارچه ها و گرجیارامنه، یهودی
 92ابریشم؛
ید کالاهای مهم صادراتی بافی برای تولرونق بخشیدن به صنایع نساجی و پارچه .66

 99جنوب؛-در مسیر راه شمال
ها در شهرها نیز باعث رونق گرفتن واردات و صادرات شد و شدن حرفه. تخصصی63

 94کردند.بازرگانان متناسب با نیاز هر شهر، محصولات شهر مبدأ و مقصد را شناسایی می
عنوان یک متغیر ههای مرزی بجاکه مسأله اصلی این پژوهش بررسی تأثیر جنگآن از

های تجاری مسیرهای مواصلاتی مستقل بر وضع بازرگانی و پراکندگی بازرگانان در کانون
  .پردازیمها با موضوع میها و نسبت آناست، در ادامه به بررسی و تحلیل این جنگ

 
 عباس با اوزبکانهای شاهجنگ

و  کردندمیقپچاق زندگی که در دشت  95اوزبکان از نوادگان جوجی پسر چنگیزخان بودند
آنان  96از اواسط قرن نهم هجری، حملات خود را برای غلبه بر ماوراءالنهر شروع کردند.

سرانجام در اوایل قرن دهم با کنار زدن نوادگان تیمور، دو حکومت اوزبکان را در ماوراءالنهر 
 97هیان معروف شدند.و خوارزم بنیاد نهادند که به مناسبت نام نیای خود به شیبانیان و عربشا

                                                 
 .14کاتف،  .91
 .272دلاواله، . 92
 .3/103شاردن، . 99
  .36جملی کارری، . 94
 .671؛ شیرازی نویدی، 304غفاری قزوینی، . 95
 .3/611؛ اسفزاری، 4/70خواندمیر، . 96
 .17 منشی، محمدیوسف،. 97
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-107)حک.  خانخان معروف به شیبکشاه بداغبنمؤسس سلسله شیبانی محمدخان
ھ( همه نواحی شرق جیحون مشتمل بر ماوراءالنهر و نواحی شرقی دشت قپچاق را در 161

م بر ناحیه 6766ھ/165خان در سال عربشاهیان نیز به سرکردگی ایلبارس 98اختیار داشت.
ه، دولتی ایلیاتی به مرکزیت اورگنج )بعدها خیوه( بنیاد نهادند که به ط شد، مسلخوارزم

 خانات خیوه معروف است. 
واسطه معیشت ایلی و تلاش برای تأمین مایحتاج خود از طریق غارت این اوزبکان به

جانشین، همواره به اراضی جنوب جیحون چشم داشتند، برای شهرها و نواحی یک
فتارها، کوشیدند تا اختلاف مذهبی با صفویان شیعی را مشروعیت بخشیدن به این ر

چنین خود را وارث چنگیزخان قلمداد نموده، ها همدستاویز تاخت و تاز به خراسان کنند. آن
مدعی بودند که باید بر همه قلمرو چنگیزخانی فرمان برانند. بدین ترتیب، دعاوی ارضی و 

 شده بود. ها افزوده های مذهبی آنملکی نیز بر بهانه
خان آغاز کرد که دامنه آن ھ شیبک162نخستین تعرضات اوزبکان به خراسان را سال 

ها درایستاد و سرانجام اسماعیل به مقابله با آنتا حدود یزد و کرمان را هم فرا گرفت، اما شاه
اگر چه اوزبکان به ماوراء  91خان اوزبک را به قتل رساند.ھ در جنگ مرو شیبک161در سال 

صورت های مختلف اوزبک بهقرن بعد، دسته یحون عقب نشستند، اما تا حدود یکج
وتاز در نواحی شمال شرقی ایران از سواحل دریای مازندران تا پراکنده یا متمرکز به تاخت

که تقریبا سالی نبود که خراسان از تعرض اوزبکان پرداختند، چنانهای هندوکوش میکوه
خان ی حکومت شاه عباس، اوزبکان به سرکردگی عبداللهحتی در ابتدا مصون باشد.

ھ( سراسر خراسان، حتی هرات و 6001خان )حک.ھ( و عبدالمؤمن6001-117)حک.
  40مشهد را زیر سلطه گرفته بودند.

                                                 
 .15-11 ؛ منشی، محمدیوسف،11-72 قطغان، ؛221-220؛ دوغلات، 231-231خنجی، . 98
  .631قزوینی، . 91
، 910-1/986؛ ترکمان، 972-967، 902-210ای نطنزی، ؛ افوشته100-815، 878-2/875منشی قمی، . 40



 6211 پاییز، ودوسیهم، شماره شانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 11

ها نداشت ولی اختلافات داخلی میان گونه توان و فرصتی برای دفع آنعباس، هیچشاه
 42حمله ایلات قزاق به قلمرو شیبانی در همین زمان، 41خان و پسرش عبدالمؤمن،عبدالله
عباس به شاه 49دنبال آن انقراض خاندان شیبانی،و به 6001خان در رجب عبدالله تدرگذش

رفته قبل از صفوی فرصت داد تا با حمله به خراسان، ضمن استرداد همه اراضی ازدست
  44ھ، حتی عربشاهیان را نیز مطیع خود سازد.6005پایان سال 

ھ حکومت ماوراءالنهر به دست سلسله 6001با انقراض خاندان شیبانی در سال 
تلاش  45اند.ها افتاد که با نام جانیان یا طغاتیموریه و اشترخانیان معروفدیگری از اوزبک

عباس در آن ھ با حضور شاه6060سلسله جدید برای تداوم حمله به خراسان در حدود سال 
پس، تحت تأثیر عواملی چند، جانیان برای همیشه دست از  از آن 46منطقه، خنثی شد.

 47مبارزه با صفویان برداشتند.
که همانند مغولان چنان طوریعام و ویرانگری گسترده بود، بهپیامد این حملات، قتل

برای مثال در  48؛«دیگر در تمامی شهر متنفسی موجود نبود»زدند که دست به کشتار می
خان اوزبک پس از تسلط بر هرات، دستور قتل حاکم آن شهر دستور عبداللهھ به115

در  41عام مردم هرات کردند.خان شاملو و اتباعش داده شد و پس از آن اقدام به قتلعلیقلی
                                                                                                                   

 .161-160، 157؛ راقم سمرقندی، 411-414
 .171؛ راقم سمرقندی،552-1/541. ترکمان، 41
 .1/559ترکمان،  .42
 .581-588ای نطنزی، ؛ افوشته172-171؛ قس: راقم سمرقندی، 558-1/554ترکمان، . 49
-611؛ حسینی استرآبادی، 352-356 ؛ ابوالغازی خان،755-751 ،754-750؛ 716-6/6771ترکمان،  .44

 .652 ؛ راقم سمرقندی،615
 . 179؛ راقم سمرقندی، 514-1/511. ترکمان، 45
 .190-126؛ یوسف منشی، 690-2/621. ترکمان،46
 .194، همو؛ 849-2/892 ،همو. 47
 .115جنابدی، . 48
 .981-2/988. ترکمان، 41
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عنوان فرمانده لشکر اوزبکان پس از تسلط بر مشهد حکم خان بهھ نیز عبدالمؤمن111سال 
شمار  50غارت رفت.اموال مردم و بازار مشهد بهکه تمام طوریبه قتل و کشتار مردم داد به

در  ھ6004در سال  51است.هزار نفر گزارش شدهشدگان این حملات بیش از پنجکشته
سبزوار نیز کشتاری گسترده از مردم صورت گرفت و اماکن مسکونی و مذهبی و بازارها نیز 

ز تجاری در شرق ها و حملات سبب شد که امنیت مسیرها و مراکاین جنگ 52شد.ویران 
هرات بود که روزگاری مرکز خصوص خراسان از میان برود. ازجمله این مراکز، ایران به

حکومتی شاهرخ تیموری بود. او در این شهر اقدام به ساخت بازارها و تأسیسات عمرانی 
هرات که در اوایل حکومت  59که این شهر تبدیل به مرکزی تجاری شد.طوریکرد، به

یت اقتصادی برخوردار بود، با گذر زمان و تحت تأثیر حملات اوزبکان رونق صفویه از اهم
 خود را از دست داد. 

از سوی دیگر، تحت تأثیر حملات اوزبکان، بازرگانان از شهرهای خراسان به نقاط 
تر قلمرو صفویه از جمله کاشان مهاجرت کردند. این شهر از مراکز جذب بازرگانان مرکزی

های بسیار ظریف و مرغوبی بود های ابریشمی و قالیرکز تولید پارچهشد و ممحسوب می
هایی کرد. قالیکه در سراسر جهان نظیر نداشت و از این طریق ثروتی سرشار را جذب می

زمین برخوردار شد، از شهرت زیادی در مشرقکه در کاشان و روستاهای اطراف آن بافته می
کنندگان ابریشم بود. بودند که مرکز بافندگان و تهیه بود. بخشی از شهر را حصارکشی کرده

ترین ها و عالیثروتمندترین بازرگانان شهر نیز در این قسمت منزل داشتند. اما بهترین خانه
ها آماده بود در نوع وسایل راحتی برای خارجیان در آن کاروانسراهای زیبا و دوطبقه که همه

                                                 
 .686. جنابدی، 50
 .253ای، ؛ افوشته3/111حسینی قمی، . 51
 .3/766؛ ترکمان، 752ای، افوشته. 52
 .3/623سمرقندی، . 59



 6211 پاییز، ودوسیهم، شماره شانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 11

ترین محصول صنعتی بر این، مهمافزون 54رار داشت.کنار بازارهای بزرگ در حومه شهر ق
زیادی را از اطراف و اکناف  های حریر بود و تجارت این کالا بازرگانانکاشان، انواع پارچه

 ککرد. مقدار زیادی از این محصول به هند و سایر ممالقلمرو صفویه به این شهر جذب می
ترین شهرهای ایران یازدهم از پرجمعیتاین شهر در نیمه دوم سده  55شد.آسیایی صادر می

های نساجی، شد. در این شهر با ایجاد ماشینو از مراکز مهم تجاری ایران محسوب می
-گرفت و آنان میشد و کار بازرگانان رونق میتولید می« بفتزربفت و سیم»های پارچه

 56ها را مبادله کنند.توانستند با کالاهای نفیسدیگر آن
راکزی بود که تحت تأثیر حملات اوزبکان و مهاجرت مردم مناطقی که یزد نیز از م

مورد هجوم قرار گرفته بودند، تبدیل به مرکز اجتماع بازرگانان شد؛ زیرا در این شهر بازرگانان 
ها درامان بودند. این شهر در بخش مرکزی مسیر شمال به جنوب قرار از حملات اوزبک

در یزد بازاری به نام  57است.لی بافندگی و تهیه پارچه بودهدر این دوره از مراکز اص داشت و
ها و بافهای مختلفی نظیر دستوجود داشت که محل فروش پارچه 58«بندانعلاقه»

های تجاری سبب جذب بازرگانان این شرایط در کنار ایجاد امنیت و رونق راه 51ابریشم بود.
سبب شده بود که در اصفهان ها در تولید پارچه شد. تخصص یزدیبه این شهر می

های تولیدیشان احداث کاروانسراهایی برای بازرگانان یزدی جهت عرضه و فروش پارچه
  60.شود، ازجمله کاروانسرای یزدیان و کاروانسرای خواجه محرم

                                                 
 .314فیگوئروا، . 54
 .71-75جملی کارری، . 55
 .16اشترویس، . 56
 .266. آذربیگدلی، 57
 .6/252مستوفی بافقی، . 58
 .216تاورنیه، . 51
 .774افشار، . 60
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در این دو شهر شده بود  61امنیت حاکم بر یزد و کرمان سبب استقرار بازرگانان زرتشتی
کرمان از مواد  ککُر 62کردند.با هند فعالیت می ویژه تجارتبه ارجی،خ بازرگانی کار درکه 

مهم صادراتی بود که تجارت این بخش در دست بازرگانان زرتشتی قرار داشت و عمدتا به 
ای که بعد گبرآباد )گبرستان( نامیده شد نیز در جلفای محلهعباس شاه 69شد.هند صادر می

در عهد شاه صفی  64 ن یزد و کرمان را در آن اسکان داد.اصفهان بنا کرد و بخشی از زرتشتیا
سطح با ھ( وضع اقتصادی بازرگانان زرتشتی بهتر شد و جایگاهی هم6073-6021)حک.

که طوریاین موقعیت پس از آن نیز حفظ شد، به 65دست آوردند.ارامنه در بازار اصفهان به
اکن اصفهان را ششصد ھ(، شمار زرتشتیان س6607-6055در عهد شاه سلیمان )حک.

 66اند.خانوار نوشته
 

 های ايران و عثمانىجنگ
گذاری ھ(، تصرف تبریز و پایه105قویونلو دربرابر اسماعیل )با شکست الوندمیرزا آق

-اسماعیل بههمراه شد و شاه 67حکومت صفویه که با رسمیت یافتن مذهب شیعه در ایران

شمار آمد، اختلافات میان صفویان و یز بهن 68عنوان مرشد ترکمانان ساکن قلمرو عثمانی
اسماعیل نیز ادامه عثمانیان از نظر سیاسی و مذهبی آغاز شد. این امر در زمان جانشینان شاه

                                                 
ها، صنعتگر و بازرگانانی نیز وجود (. بین آن461اند )تاورنیه، هزار نفر تخمین زدهکرمان را ده. شمار زرتشتیان 61

 (.307ای برای تجارت نداشتند )فیگوئروا، داشت، اما تعدادشان بسیار اندک بود زیرا غالبا فقیر بودند و سرمایه
 .327فیگوئروا، . 62
 .617 -662تاورنیه، . 69
 . 295. فیگوئروا، 64
 .25اولئاریوس،  .65
 .615کمپفر، . 66
 .6/31ترکمان، ؛ 177-2/172. روملو، 67
 .57اینالجیق، . 68
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ھ( در مقابل صفویان روش نظامی 131-161پیدا کرد. سلطان سلیم اول عثمانی )حک.
ن دیاربکر و چوم( مناطق مهمی هم6764ھ/130درپیش گرفت. پس از جنگ چالدران )

این مناطق محل عبور جاده ابریشم از ایران  61نواحی شرقی آن از قلمرو صفویان جدا شد.
 به اروپا بودند. 

که سلطان سلیمان قانونی طوریسیاست سلطان سلیم را جانشینانش ادامه دادند؛ به
م به 6773-6722ھ/110تا  140ھ( در طی چهار دوره جنگ از سال 154-131)حک.

 6777ژوئن  1/ 113رجب  1ها در ربی و شمال غربی ایران هجوم آورد. این جنگمناطق غ
پایان رسید و براساس آن بخش غربی آذربایجان، قسمتی از کردستان، با عهدنامه آماسیه به

عراق عرب و شمال گرجستان به دولت عثمانی واگذار شد و ارمنستان، اردهان، کارتیل، 
  70حت حاکمیت ایران قرار گرفت.کاخت و بخش شرقی آذربایجان ت

علت ضعف امکانات نظامی، از تاکتیک نظامی طهماسب بهها، شاهطی این جنگ
کرد. تمام مناطقی که این تاکتیک دفاعی زمین سوخته در برابر سپاهیان عثمانی استفاده می

ن شدند. شد از نظر کشاورزی، دامداری، اقتصادی و تجاری دچار بحراکار گرفته ها بهدر آن
لحاظ ساله ایران و عثمانی بههای بیستتبریز، همدان و کرمانشاه تقریبا در دوران جنگ

 71دادند.سختی به حیات خود ادامه میتجاری کم رونق شده، به
ای از ھ( برقرار بود و دوره114طهماسب )که صلح آماسیه تا پایان سلطنت شاهبااین

خلی دربار صفوی بر سر جانشینی و روی کار آمدن آرامش مرزی پدید آمد، اما درگیری دا
هایی را به دست دولت عثمانی داد ھ( بهانه117-114مدت شاه اسماعیل دوم )حک.کوتاه

و در سلطنت محمد خدابنده، ایران گرفتار لشکرکشی گسترده سلطان مراد سوم عثمانی 
به اشغال  غرب کشورھ( شد و بخش وسیعی از مناطق غربی و شمال6002-113)حک. 
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 سپاه عثمانی درآمد.
دلیل حضور نیروهای نظامی عثمانی و آشفتگی در مرزهای شمال غربی کشور به

و تهدید مرزهای شرقی ایران  72ها بر ایالات آذربایجان و ارمنستان و مناطق غربیتسلط آن
برابر چنان ادامه داشت. او ناگزیر بود در عباس اول همتوسط نیروهای اوزبک، در عهد شاه

-ھ که شاه111در اوایل سال  79قدرت نظامی دولت عثمانی، از خود انعطاف نشان دهد.

آقا خان شاملو عازم خراسان بود، ولیعباس برای رهایی از مسائل هرات و کمک به علیقلی
گیرباشی از جانب دولت عثمانی برای مذاکرات صلح بین دو کشور در دامغان به چاشنی

زمان خوبی متوجه شده بود که امکان جنگ همھ به111باس در سال عحضور او رسید. شاه
رو تصمیم گرفت با دولت عثمانی وجود ندارد، ازاین _با عثمانی و اوزبکان_در دو جبهه 

رسما مصالحه کند و پیامدهای تلخ آن را بپذیرد. از شرایط مصالحه، حضور یکی از 
ها این در حالی بود که عثمانی 74بود.عنوان گروگان شاهزادگان صفوی در استانبول به

عباس شاه 75خوزستان و لرستان را تصرف و تا حدود نهاوند و همدان پیشروی کرده بودند.
ھ پس از مذاکرات مقدماتی، قرارداد صلح استانبول اول را با دولت 111در صفر سال 

کشور به  های وسیعی از ایران در قفقاز و غربعثمانی امضا کرد که براساس آن، بخش
 76گونه ادعایی نسبت به این مناطق را نداشت.عثمانی واگذار شد و ایران حق هیچ

عباس به مقابله با اوزبکان شتافت و نیز توانست پس از امضای این عهدنامه، شاه
های داخلی و اختلافات نیروهای ویژه تحت تأثیر درگیریاوضاع داخلی ایران را که به

پس از آن، دوباره خود را برای جنگ با عثمانی آماده کرد.  77هد.قزلباش بود، سروسامان د
                                                 

 .71فن دریابل، . 72
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هایی مانند قفقاز، آذربایجان و کردستان را از با شروع این دوره از تخاصمات، سرزمین
م پیمان صلح استانبول 6162ھ/6033که در سال اشغال نیروهای عثمانی خارج کرد؛ تا این

پاشا صدراعظم عثمانی به امضا رسید. برپایه این حبیک و نصودوم میان نماینده ایران، قاسم
وسیله دولت شده بههای تصرفبه سرزمینمعاهده، دولت عثمانی از هرگونه ادعایی نسبت

نظر کرد و مرزهای دو کشور به حدودی رسید که در عهدنامه آماسیه تعیین صفوی صرف
ها همواره بندیاین ناپای 78ندند.بند نماشده بود. اما دو طرف معاهده چندان به مفاد آن پای

ها مناطق غربی ایران بود که بر سر مسیر شد؛ مرکز این جنگهای نظامی میباعث درگیری
کرد دنبال خود ویرانی و ناامنی ایجاد میتجاری شرق به غرب ایران قرار داشت. این وقایع به

تر در قلمرو صفویه مرکزیشد که بازرگانان برای مبادله کالاهای خود به مناطق و سبب می
عباس، احمدپاشا حکمران وان، بازرگانان ایرانی را گرایش پیدا کنند؛ برای مثال در زمان شاه

نیز سربازان عثمانی سیزده سال در قلعه  71در تبریز کشت و تمام اموال آنان را تصرف کرد.
که طوریکردند، بهانیان میجا اقدام به تجاوز و تعدی به اموال ایرنهاوند مستقر بودند و در آن

توان می 81ها در این دوره،نامهبا نگاهی به مفاد پیمان 80ای شده بود.این شهر تبدیل به ویرانه
کرد.  کدرگیری دو حکومت را بر سر ایالات غربی و شمال غربی ایران و مناطق قفقاز در

در طول تاریخ باعث گذشت و های تجاری سنتی که از این مناطق میراهیابی به شاهدست
 ها بود.شد، یکی از علل مهم این درگیریپیوند تجاری آسیا و اروپا می

ها به تبریز، که ها بر مناطق غربی ایران، ازجمله آذربایجان و حملات آنتسلط عثمانی
های تجاری و همواره مورد توجه بازرگانان اروپایی بود، سبب شد محل ورود بسیاری از راه

                                                 
 .225-222؛ ایواغلی، 276-244، 356-3/315بیگ، ؛ فریدون2/6272 ،6476، 6272، 3/114، ترکمان. 78
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دنبال راهی باشند که از قلمرو عثمانی عبور نکند. سرانجام در نتیجه رگانان بهکه این باز
برای ایجاد ارتباط با دربار صفوی کردند، در « مسکوی»هایی که نمایندگان کمپانی تلاش
خان استاجلو حاکم شیروان، خطاب به کمپانی م فرمانی از طرف عبدالله6711ھ/150سال 

ها و کشورهای مجاور وسیه، ایران، دریای خزر و تمام سرزمینبازرگانان انگلیسی که در ر
کرد، صادر شد. براساس این فرمان به بازرگانان انگلیسی اجازه فعالیت اقتصادی فعالیت می

جنوب( در ایران برای -داده شد. این امر آغازی برای پدید آمدن مسیر تجاری جدید )شمال
روع فعالیت این مسیر تجاری سبب شد که ش 82صادرات و واردات کالاهای تجاری بود.

ابریشم  89شهرهای تولید ابریشم مانند گیلان، شماخی و گرجستان، رونق بیشتری بگیرند.
به  84این مراکز تولیدی از طریق بازرگانان شهرهای اردبیل، تبریز، قزوین، کاشان و اصفهان

 85شد.هرمز و حلب ارسال می
ر بندرهای عمده دریای خزر و مناطق مهم م ب61ھ/60دولت عثمانی در اواخر سده 

عباس م میان دولت عثمانی و شاه6710ھ/111تولید ابریشم مسلط شد. انعقاد قرارداد سال 
 86اول، موجب استحکام موقعیت عثمانی در مناطق غربی و شمال غربی ایران گردید.

پیشرفت م، گرچه تجارت ابریشم را متوقف نساخت، ولی آن را از 61ھ/60 تحولات سده
 87ها بود.م تبریز در تصرف عثمانی6104تا  6751ھ/6063تا  112بازداشت. از سال 

-ها به مراکز سیاسی حکومت صفویه )تبریز و قزوین( و تصرف یا تهدید آنحملات عثمانی

ھ(. البته حملات 6001ها سبب شد اصفهان به پایتختی حکومت صفویه انتخاب شود )
ایالات شرقی و مرکزی ایران و دوری مرکز سیاسی نسبت به مناطق مورد هجوم  اوزبکان به

                                                 
 .633-630، ها در ايرانهای انگلیسىسفرنامه. 82
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های تجاری که از خلیج اصفهان بر سر مسیر راه 88بود.نتأثیر اوزبکان نیز در این انتقال  بی
  81کرد، قرار داشتفارس به عثمانی و اروپا و به مناطق غرب و شرق قلمرو صفوی عبور می

 ه بازرگانان ایرانی و خارجی زیادی در این شهر ساکن شوند.و این مرکزیت سبب شد ک
ها در مناطق های صفویان با عثمانیازجمله مناطقی که بازرگانان تحت تأثیر جنگ

جا دارای تراکم جمعیتی شدند، گیلان و جا نقل مکان کردند و در آنغربی ایران، بدان
انی، بازرگانان ارامنه و یهودی نیز سکونت مازندران بود. در این شهرها در کنار بازرگانان ایر

بخش  10آباد منتقل شده بودند.عباس از گرجستان و شیروان به فرحداشتند که به فرمان شاه
گرفت. عمده تجارت ایران ابریشم بود های وسیع دربر میوسیعی از ایالت گیلان را توتستان

های ایران از نظر تولید یان ولایتگیلان در م 11آمد.عمل میتر در ایالت گیلان بهکه بیش
-عدل بوده 600000تا  1000تنهایی محصول ابریشم آن ابریشم رتبه اول داشت و به

این شهر که مرکز مهم  19صید ماهی در گیلان نیز از درآمدهای دیگر شاه بود. 12است.
اخلی و تجارت ابریشم ایران به سایر نقاط دنیا بود، عایدات بسیار زیادی به بازرگانان د

 14رساند.خارجی می
ها، ورود آنان به بر اخذ جزیه از اقلیتعباس اول، علاوهشاهان صفوی پیش از شاه

عباس اول، نوع برخورد در عهد شاه 15اجتماعی را نیز محدود ساختند.-های سیاسیعرصه
افزایش  ها به حضور و فعالیت در ایراناو با پیروان سایر ادیان و مذاهب سبب شد تا اقبال آن
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جا چنین برخی از یهودیان ساکن اسپانیا که از آنهم 16یابد و به همکاری با صفویه بپردازند.
ارامنه پیش از انتقال به جلفای  17رانده شده بودند، در این زمان به ایران مهاجرت کردند.

را  ایها ادویهاصفهان، تجارت ابریشم گرجستان و شماخی به حلب را در اختیار داشتند؛ آن
کردند و در برابر شد به سایر نقاط اروپا و مراکز تجاری ارسال میکه از هند به ایران وارد می
  18کردند.آن، پارچه به ایران وارد می

در این دوره، اصفهان از جمله مراکز مهم استقرار بازرگانان در ایران عهد صفویه بود. 
و از مراکز تجاری مهم ایران  11این شهر محل تجمع بازرگانان مختلف از سراسر دنیا

 تاتارهای هندی، بازرگانان از ایرانی، تجار بر اصفهان علاوه بازار شد. درمحسوب می
از  اروپایی تجار هاآن کنار و در گرجی ارمنی، یهودی، بخارایی، ختایی، ،کتر خوارزمی،
هر، بازرگانان در این ش 100کردند.فعالیت می اسپانیا و ایتالیا فرانسه، هلند، انگلستان،

بودند و رقابت تجاری زیادی میان این  و ارامنه دارای تیمچه 101یهودی، هندی )بانیان(
ها در بازار و کاروانسراهای مختص به آن 102بازرگانان برای کسب ثروت در جریان بود.

اجناس و امتعه فراوانی از هر نوع وجود داشت که دلالت بر ثروت سرشار و کلان این 
شمار ترین و بانفوذترین بازرگانان اصفهان بهدر این میان، ارامنه از مهم 109کرد.میبازرگانان 

 جلفای اصفهان مرکز اصلی سکونت بازرگانان ارامنه بود.  104رفتند.می
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های جداگانه در عهد صفویه، بسیاری از یهودیان ایران چه فقیر و چه غنی، در محله
کردند و راحتی داد و ستد مین با مسلمانان بهیهودیا»در شهر اصفهان  105کردند.زندگی می

های فعالیت 106«.کردندنظیری نیز بنا میهای زیبا و بیدارای ثروت فراوانی بودند، خانه
و مانند هندیان صراف بودند و در کارهای  بها بودتجاری آنان عمدتا فروش جواهرات گران

ای در رباخواری ت و شگرد ویژهچنین مهارها همآن 107صنعتی و فنی نیز مهارت داشتند.
آنان  101و در کنار بازرگانان ایرانی جریان تجارت داخلی ایران را در دست داشتند. 108داشتند

-های ابریشمی، شال کمر و قالی نیز فعالیت میدر کار صنعت بافت و تجارت پارچه

 110کردند.
به ایران روی  عباس و افزایش امنیتبازرگانان هندی که تحت تأثیر تساهل مذهبی شاه

با تثبیت موقعیت اقتصادی خویش در شهرهای ایران، اقدام به ساخت بناهایی  111آورده بودند
برای تسهیل در امر تجارت و داد و ستد کردند، برای نمونه در بخشی از بازار قیصریه 

عباس( نام گرفت و )عنوان ناظر کل زمان شاه« بیگلَلَه»اصفهان کاروانسرایی ساختند که 
بهای هندی دار هندی بود که به دادوستد کالاهای گرانحل استقرار بازرگانان سرمایهم

-بیگ در کنار کاروانسرا قرار داشت که پر از اجناس گراننام لَلَهاشتغال داشتند. بازاری نیز به

در  112کاری بود.بها شامل منسوجات و ملبوسات زربفت و گلدوزی و قلابدوزی و نقره
ها بیگ، طویله، کاشان و لاریبزرگ اصفهان پس از کاروانسراهای ملا عینمحدوده بازار 
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)که مملو از بازرگانان داروفروش بود(، کاروانسرای مولتانیان در کنار بازاری به همین نام قرار 
ترین و آبادترین داشت که متعلق به بازرگانان هندی )بانیان( بود. این کاروانسراها از بزرگ

کاروانسرای طویله اول در نزدیکی کاروانسرای شاهی و  119شهر بودند.کاروانسراهای 
 114فروشان محل اقامت بازرگانان هندی پارچه بود.کاروانسرای طویله دوم در بازار چیت

جهان نیز محل اقامت تجار ثروتمند های کاروانسرای شاه در میدان نقشیکی از تیمچه
کاروانسرای مستوفی و کاروانسرای فیل هم  115هندی و به احتمال زیاد، دلالان پارچه بود.

کاشان نیز از مراکزی بود که بازرگانان هندی  116است.محل اقامت سوداگران هندی بوده
در قزوین هم بازرگانان هندی به تجارت ادویه اشتغال  117وآمد داشتند.بسیاری در آن رفت

اصلی ورود ادویه  تجار هندی از طریق تاجران هندی ساکن در هرمز که مرکز 118داشتند.
طور مستقیم ادویه را به ایران وارد و بخشی از آن را به اروپا ارسال است بههند به ایران بوده

 111کردند.می
عباس اول، مرکز اصلی ها بود و از عهد شاهاز مناطقی که دورتر از حملات عثمانی

از مراکزی بود که رفت، قزوین بود. این شهر شمار میبرای مسیر جدید شمال به جنوب به
 120شد.شد و سپس به طرف جنوب ایران فرستاده میجا گردآوری میها در آنالتجارهمال

-های حامل ابریشم گیلان به کاشان و شهرهای مرکزی ایران بهقزوین مرکز عبور کاروان
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این موقعیت تا اواخر  122و از موقعیت ممتازی در این مسیر برخوردار بود. 121آمدحساب می
که بازرگانانی که از اردبیل، ایروان و تبریز قصد رفتن طوریبه ت صفویان حفظ شد،حکوم

این امر  129کردند.به اصفهان را داشتند بخشی از کالاهای خود را در این شهر مبادله می
توان از شمار زیاد این را می 124سبب شد که قزوین همواره محل اجتماع بازرگانان باشد.

-ه اثبات رساند، ازجمله کاروانسرای ساختۀ مهدعلیا مادر شاهکاروانسراهای قزوین ب

از این کاروانسراها سیاحان اروپایی  126عباس.بیگم عمه شاهو کاروانسرای زینب 125عباس
 127اند.همواره یاد کرده

های مرزی و تغییر مسیرهای تجاری باعث شد که شهر کوچکی مانند قم که درگیری
ب قرار داشت، تبدیل به محلی برای اجتماع بازرگانان در بخش مرکزی مسیر شمال به جنو

که هر کدام به زبان »شود. این شهر مرکز تجمع بازرگانان مختلفی از نژادها و اقوامی بود 
-که سخن درباره چانهفهمید، مگر آنکردند و کسی زبانشان را نمیخاص خود صحبت می

ها آمد کاروانواظ تجارت و رفتاین شهر از لح 128«.زدن بر سر قیمت کالایی بوده باشد
بسیار بااهمیت بود و در زمینه ساخت شمشیر، چاقو، زره و سایر ابزارهای فلزی شهرت 

شود این ظروف ترین صنعت قم، تولید ظروف بود که گفته میبر این، مهمافزون 121داشت.
-رسال مینظیر بودند و بر ظروف چینی برتری داشتند و به سراسر کشور ادر نوع خود کم
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 190شدند.
 

 ها در جنوب ايراننبرد با پرتغالى
گزار با شش کشتی شهر مسقط در عمان که خراج کم آلفونسو دو آلبوکر6705ھ/162در 

او با تسلط بر هرمز، امیر  191امیر هرمز بود و برخی دیگر از بندرهای عمان را تصرف کرد.
مدت یک سده بر گمرکات هرمز هها بپرتغالی 192گزار خود کرد.الدوله را خراججا سیفآن

عباس اول در سطح آمدورفت تسلط داشتند. در این مدت روابط صفویان با آنان تا عهد شاه
ها در عباس تلاش زیادی برای ورود به نواحی تحت تسلط پرتغالیسفرا به ایران بود. شاه

نی را دربرابر از سوی دیگر، بازرگانان پرتغالی سیاست تند و خش 199خلیج فارس انجام داد.
چنین به پرداختند. همها میقبایل و اهالی بومی منطقه در پیش گرفتند و به چپاول اموال آن

صورت مستقیم را از طریق دریا به بازرگانان ایرانی اجازه صدور ابریشم و کالاهای تجاری
عباس اهشها سبب شد که گونه رفتارهای پرتغالیاین 194دادند.به هندوستان یا اروپا نمی

همین منظور ابتدا با کمپانی هند شرقی انگلیس ها از خلیج فارس اقدام کند. بهخراج آنا
  195عباس دیدار کرد.وارد مذاکره شد؛ در این زمان ادوارد کاناک انگلیسی با نماینده شاه

از اشتیاق  عباس که از رقابت میان اروپاییان برای ورود به خلیج فارس مطلع بود،شاه
های تجاری ها به بهترین شکل ممکن استفاده کرد؛ زیرا علاوه بر بازرگانان ایرانی، کشتیآن

بایست از فرمانده پرتغالی قلعه جا میها برای ورود به بنادر خلیج فارس و جزایر آنانگلیسی
-های هند شرقی بهشد. عمال کمپانیسختی انجام میمجوز بگیرند و کسب این مجوز به
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عباس قدم شدن شاهشدند. با پیشها با مشکل مواجه میهای پرتغالیتراشیلسبب اشکا
دنبال این هدف، به 196ها فراهم شد.ها، فرصت مناسب برای انگلیسیبرای اخراج پرتغالی

خان فرمانده لشکر صفویه، به بحرین که از مراکز مهم صید مروارید در خلیج وردیالله
ها، در مرحله دیگری از این کشمکش 197ا تصرف کرد.جا رفارس بود، هجوم برد و آن

جا را به خان حاکم فارس به هرمز حمله کردند و آننیروهای صفوی به فرماندهی امامقلی
طرفین، تمام املاک و مناطقی که  نامهسرانجام براساس توافق 198تصرف خود درآوردند.

آن هرمز کاملا در تسلط  جزو قلمرو ایران بود به حکومت صفوی بازگردانده شد. پس از
عباس نیز مسیر تجاری ایران را به بندرعباس )گمبرون( منتقل کرد که ایران قرار گرفت و شاه

عباس در ایجاد امکانات عمرانی و رفاهی در اقدامات شاه 191پیش از هرمز تصرف شده بود.
-ود کمپانیهدف حفظ امنیت آن، موافقت با ور بندرعباس، ایجاد حصار برای این بندر به

ها، به رونق تجارت در این های انگلیسی و هلندی به بندرعباس و ایجاد تجارتخانه برای آن
شهر انجامید. این شرایط سبب افزایش جمعیت بازرگانان ایرانی، ارمنی و هندی در این شهر 

ط ها از هرمز و جنوب ایران، شرایها و اخراج پرتغالیترتیب با انجام این جنگبدین 140شد.
عباس مبنی بر ایجاد مسیر دریایی صادرات و واردات کالاهای تجاری برای اجرای طرح شاه

نیاز به مسیر جدید، ضرورت اقدامات عمرانی و رفاهی را در قالب تأسیسات  فراهم شد.
ها، مبارزه با دزدی و ناامنی در اقامتی نظیر کاروانسرا و مهمانسرا، احداث و ترمیم راه

راهی افزایش داد. بر امور تولید و تجارت، توسط شاه و حکام نواحی بینمسیرها، نظارت 
های نظامی، بر پراکندگی منظم بازرگانان در جنوب ایران گونه اقدامات در پی موفقیتاین
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ها از جنوب ایران سبب رونق تجاری برخی از اخراج پرتغالیتأثیر گذاشت؛ چراکه 
بر ورود و جنوب قرار داشتند. این امر افزون شهرهایی شد که در مسیر تجاری شمال به

اجتماع بازرگانان ایرانی در شهرهای جنوبی ایران، سبب اجتماع بازرگانان غیرمسلمان در 
ازجمله در شیراز که از مراکز اصلی سکونت بازرگانان یهودی در دوره صفویه این مراکز شد؛ 

رفت، شمار میهای پرجمعیت بهقویونلو از شهرشیراز که در عهد اوزون حسن آق 141بود.
آمدند و محل عبور تعداد زیادی از بازرگانانی بود که از هرات، سمرقند و نسا به این شهر می

شیراز چون بر سر مسیر اصفهان به جنوب ایران قرار داشت  142رفتند.به طرف جنوب می
های اروپایی در یعباس اول از مراکزی بود که کمپاناین شهر در عهد شاه 149رونق یافته بود.

این شهر  144جا مرکز تجاری داشتند؛ زیرا محل عبور ابریشم به طرف خلیج فارس بود.آن
ها از این مناطق، رونق خان و خروج پرتغالیدست امامقلیپس از تصرف لار و هرمز به 

داری ها و برداشتن عوارض راهخان در ساخت راهزیادی یافت و اقدامات عمرانی امامقلی
سازی به هندوستان و های شیشهایِ کارگاهامر را تسریع کرد. از این شهر ظروف شیشه این

بازرگانان هندی، یهودی و ارمنی در کنار بازرگانان ایرانی در  145شد.جزایر سوماترا صادر می
 146کردند.این شهر در صادرات و واردات کالاها نقش اساسی را ایفا می

های اطراف خلیج فارس باعث شده بود که با بندرگاهموقعیت جغرافیایی لار در شمال 
خود و مراکز اقتصادی ایران در ارتباطی تنگاتنگ باشد و از اهمیت زیادی برخوردار شود. 

های تجاری اروپایی به ایران و اهمیت یافتن بیشتر جزیره هرمز، با ورود بازرگانان و کمپانی
ه دارای رونق اقتصادی و تجاری بود در شهر لار دارای اهمیت دوچندانی شد. این شهر ک
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شهر لار از مراکز اصلی انبار  147رفت.شمار میکنار شیراز از مراکز اجتماع بازرگانان به
ابریشم برای صدور به بنادر خلیج فارس بود؛ زیرا بازرگانانی که از اصفهان بار خود را برای 

تعویض کرده، چند روزی  آوردند، در لار شترهای باربر خود راصادرات به جنوب می
های بازرگانان یهودی ساکن در این شهر، افزون بر صدور فرآورده 148کردند.استراحت می

محلی، واسطه نقل و انتقال کالا به داخل و خارج کشور نیز بودند. واردات این بازرگانان به 
از سوی  های ابریشمی بزرگ و کوچک، و ادویه بود. در این شهر،شیراز، جواهرات، پارچه

 141ها ساخته شد که محل دادوستد کالاهایشان بود.خان، کاروانسرایی برای هندیوردیالله
در ورودی خلیج فارس، به رونق تجاری آن انجامیده « هرمز»در این دوره، قرارگرفتن 

عهده داشت و بود. این شهر نقش مهمی در افزایش درآمد کشور از طریق تجارت ابریشم به
بندرعباس )گمبرون(، کنگ و لنگه نیز از مراکز  150ماع بازرگانان یهودی بود.از مراکز اجت

-سوم جمعیت این مناطق را هندی دانستهکه یکمهم اجتماع بازرگانان هندی بودند، چنان

و در این شهر  152داران و صرافان بودندهای اروپایی، بانکها دلالان اصلی کمپانیآن 151اند.
 کشور از ارمنی بازرگانان همراهبه مرغوب را نان مسکوکاتآ 159کاروانسراهایی داشتند.

-می هند به را مسکوکات این حاکم بندرعباس، به رشوه پرداخت و با کردندمی خارج

شدند. این های تجاری مهم بازرگانان هرمز محسوب میبازرگانان هندی از طرف 154بردند.
تی مهاجر بودند که با توجه به ها جمعیامر سبب شد که آنان در هرمز ساکن شوند. هندی
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موقعیت اقتصادی مناطق مختلف و علایق تجاری آنان در شهرهای مختلف ایران از جمله 
  155اصفهان ساکن شده بودند.

 
 نتیجه
های عثمانی و اوزبکان در غرب و شرق، و با حکومتعباس اول با های زمان شاهجنگ

ثبات و یکپارچگی جغرافیای سیاسی را توانست نوعی  ها در جنوب قلمرو صفویهپرتغالی
همراه داشته باشد. در کنار اقدامات ای آشفتگی و اشغال و ناپایداری مرزی، بهپس از دوره

های اقتصادی و گسترش تجارت در داخل و برون از مرزها نیازمند نظامی، رشد فعالیت
است. مسیرهای جایی کالاهوجود ثبات و امنیت در کشور و مرزها و مسیر مناسب جابه

های تجاری و حتی نوع نوبه خود بر پراکندگی بازرگانان و تنزل و ترقی کانون تجاری به
عباس اول با تغییر در مسیر سنتی شرق به محصولات صادراتی تأثیر خواهد گذاشت. شاه

سازی عثمانی از عایدات ( که نوعی سیاست محرومهمان مسیر زمینی جاده ابریشمغرب )
تکیه کرد؛ زیرا  یعنی از دریای خزر به خلیج فارس جنوب،-ود، بر مسیر شمالاین راه ب

های عثمانی به ایران بارها به مخاطره افتاده بود و ترانزیت امنیت راه پیشین در لشکرکشی
داد و هم دشمن او را از دریافتی از سوی عثمانی، هم قیمت کالاها را در مقصد افزایش می

در پی این سیاست، مسیر تجاری ایران به مسیر دریایی و کرد. ینظر بنیه مالی تقویت م
این امر باعث مهاجرت اجباری و اختیاری بازرگانان شد. . المللی پیوستشبکه تجارت بین

از سوی دیگر با توجه به ایجاد امنیت و ساخت کاروانسراها و امکانات رفاهی بر سر مسیرها 
ها و اوزبکان بود، پراکندگی بازرگانان از حملات عثمانی دور ازای که بهیا در مراکز اقتصادی

خود گرفت. محل اجتماع بازرگانان شهرهایی شمال به جنوب قلمرو صفویه شکل منظمی به
شد که دورتر از مناطق جنگی بودند. این پراکندگی بازرگانان شامل شهرهای گیلان، 

                                                 
 .615کمپفر، . 155



 6211 پاییز، ودوسیهم، شماره شانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 604

، شیراز، لار، هرمز، بندرعباس و مازندران، اردبیل، تبریز، کاشان، یزد، اصفهان، کرمان
دنبال خود رونق اقتصادی ایران در عهد صفویه شد. این نوع از پراکندگی بهخلیج فارس می

-عنوان عاملی نظامی در ایجاد رویکرد اقتصادی شاهدرمجموع جنگ به همراه داشت.را به

ویژه های اقتصادی بهگیری از مسیر مواصلاتی برخوردار از امنیت برای فعالیتعباس به بهره
آمیز، و در نتیجه تغییر در وضعیت استقرار بازرگانان دور از مسیرهای مخاطرهتجارت، به

 است. متناسب با مسیر جدید، تأثیرگذار بوده
 

 
 کردند )نگارندگان(مسیرهای تجاری که از قلمرو صفویه عبور می .6 نقشه
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ترجمه کیومرث قرقلو، تهران،  (،0011تا  0011امپراتوری عثمانى )عصر متقدم اینالجیق، خلیل، 

 ش.6214بصیرت، 
، 6056، نسخه خطی شماره الانشاء=جامعه مراسلات اولوالالبابمجمعالقاسم، ایواغلی، حیدربن ابو

 تهران، کتابخانه ملی.
 ش.6213علیشاه، تهران، صفی سیاست و اقتصاد عصر صفوی،باستانی پاریزی، محمدابراهیم، 

نژاد، اصفهان، خاک، ، ترجمه محمد احمدینصف جهان معماری اجتماعى اصفهانبلیک، استفان پی، 
 ش.6216

 ش.6221نیا، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ترجمه مسعود رجب دون ژوان ايرانى،بیگ، ، اروجبیات
ترجمه ابوتراب نوری، تصحیح حمید شیرانی، اصفهان، انتشارات سنائی،  سفرنامه،تاورنیه، ژان باتیست، 

 ش.6221
ا طباطبایی مجد، تهران، علمی و تصحیح غلامرض تاريخ الفى،خان، تتوی، قاضی احمد، قزوینی، آصف

 ش.6213فرهنگی، 
 ش.6213، تصحیح ایرج افشار، تهران، امیرکبیر، تاريخ عالم آرای عباسىترکمان، اسکندربیگ، 

 ش.6255دنیای کتاب،  ،، تصحیح محمداسماعیل رضوانی، تهرانآرای عباسىتاريخ عالم، همو
 120های مذهبی صفوی و عثمانی در قفقاز )یواکاوی رویاروی»فرد، احمد، ثواقب، جهانبخش، لعبت

 ش. 6211، 4سال نهم، شماره های تاريخى،پژوهش، «م(6131 تا 6732ق/6021 تا
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عوامل اقتصادی تنش میان صفویه و عثمانی در قفقاز و پیامدهای »فرد، احمد، ثواقب، جهانبخش، لعبت
  .ش6211 ،35ش  هفتم،، سال نامه تاريخ اسلامپژوهش، «م(6131-6732ق/6021-120آن )

ترجمه عباس نخجوانی و عبدالعلی کارنگ، تبریز،  سفرنامه کارری،جملی کارری، جووانی فرانچسکو، 
 ش.6241اداره کل فرهنگ و هنر آذربایجان شرقی، 

مجد، تهران، موقوفات محمود افشار، کوشش غلامرضا طباطباییبه الصفويه،روضهجنابدی، میرزابیگ، 
 ش.6251
ترجمه امید اقتداری، تصحیح احمد اقتداری، مشهد،  رانى ايرانیان،سرگذشت کشتىدی، حسن، ها

 ش.6256آستان قدس رضوی، 
به کوشش احسان )تاريخ سلطانى(،  از شیخ صفى تا شاه صفىمرتضی، بنحسینی استرآبادی، حسین

 ش.6211اشراقی، تهران، علمی، 
تصحیح احسان اشراقی، تهران، دانشگاه  اريخ،التوخلاصة الدین حسین، حسینی قمی احمدبن شرف

 ش.6212تهران، 
، تصحیح منوچهر ستوده، تهران، علمی فرهنگی، مهمان نامه بخارابن روزبهان، اللهخنجی، فضل

 ش.6214
 ش.6213تصحیح محمداکبر عشیق، تهران، میراٍث مکتوب،  تاريخ عالم آرای امینى،، همو

الدین همائی، تهران، با مقدمه جلا السیر،تاريخ حبیبین حسینی، الدالدین بن همامخواندمیر، غیاث
 ش.1999خیام، 

 ش.6214الدین شفا، تهران، علمی و فرهنگی، ترجمه شعاع سفرنامه،دلاواله، پیترو، 
فرد، تهران، میراث مکتوب، تصحیح عباسقلی غفاری تاريخ رشیدی،دوغلات، میرزامحمدحیدر، 

 ش.6212
 ش.6214تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران، اساطیر،  التواريخ،سناحبیگ، روملو، حسن

اهتمام تقی به سفرنامه سانسون )وضع کشور شاهنشاهى ايران در زمان شاه سلیمان صفوی(،سانسون، 
 ش.6251سینا، تفصلی، تهران، ابن

 ش.6211، ترجمه ساسان طهماسبی، قم، مجمع ذخایر اسلامی، ها در ايرانهای انگلیسىسفرنامه
 ش.6216ترجمه منوچهر امیری، تهران، خوارزمی،  های ونیزيان در ايران،سفرنامه
 ش.6254ترجمه اقبال یغمایی، تهران، توس،  سفرنامه،شاردن، 

ترجمه غلامرضا ورهرام، تهران،  های اروپايیان،ايران صفوی از ديدگاه سفرنامهشوستر والسر، سیبیلا، 



  107/ رانیبازرگانان در ا یبر پراکندگ یعباس اول صفوشاه یمرز یهاجنگ ریتأث
 

 ش.6214امیرکبیر، 
 ش.6211، تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران، نی، الاخبارتکملة بیگ، ، عبدیشیرازی نویدی

، ترجمه یعقوب تاريخ ايران دوره صفويه: پژوهش کمبريجدر:  «تجارت در دوره صفويه»فریر، رانلد، 
 ش.6211آژند، تهران، جامی، 

 .ه6354نا، ، استانبول، بیالسلاطینمنشآت بیگ، احمد فریدون توقیعی، فریدون
 .ش6211تهران، علمی،  عباس اول،زندگانى شاهفلسفی، نصرالله، 

 ش.6276ترجمه محمود تفضلی، تهران، بنیاد فرهنگ ایران،  ايترپرسیکوم،فن دریابل، ژرژ تکتاندر، 
. عباس اولگارسیا دسیلوا فیگوئروا: سفیر اسپانیا در دربار شاهسفرنامه دنگارسیا دسیلوا، فیگوئروا، دن

 ش.6212مرضا سمیعی، تهران، نو، ترجمه غلا
، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تاريخ جهان آرای عباسىقزوینی، میرزاطاهروحید، 

 ش.6212
تصحیح نادره جلالی، تهران، نشر میراث  مسخرالبلاد )تاريخ شیبانیان(،بن عرب، قطغان، محمدیار

 ش.6217مکتوب، 
تصحیح احسان اشراقی، تهران، دانشگاه تهران،  التواريخ،صة خلاقمی، قاضی احمدبن حسین، 

 ش.6271
ترجمه محمدصادق همایونفرد، تهران، کتابخانه ملی ایران،  سفرنامه کاتف،کاتف، فدت آفانس یویچ، 

 ش.6271
 ش.6212ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، خوارزمی،  سفرنامه،کمپفر، انگلبرت، 

ترجمه مهدی آقامحمد زنجانی، تهران،  (،0501 -0011اريخى ايران و پرتغال )اسناد روابط تکاستلیانو، 
 ش.1982مرکز اسناد و خدمات پژوهش، 

اصغر سعیدی، ترجمه علی سفیر زيبا، سفرنامه فرستاده فرانسه در دربار شاه سلطان حسین،گرس، ایوان، 
 ش.6250تهران، تهران، 

 ش.6211عبدالحسین میکده، تهران، علمی و فرهنگی، ترجمه  امپراطوری صحرانوردان،گروسه، رنه، 
قلی عماد، ، ترجمه مصطفیانقراض سلسله صفويه و ايام استیلای افاغنه در ايرانلاکهارت، لارنس، 

 ش.6211تهران، مروارید، 
 ش.6212، ترجمه منصور سجادی، تهران، گویش، سفرنامهمارکوپولو، 

، ترجمه حسن زندیه، قم، پژوهشگاه حوزه و صفوی اقتصاد و سیاست خارجى عصرمتی، رودلف پ.، 
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 ش.6215دانشگاه، 
 ش.6221، به کوشش ایرج افشار، تهران، اساطیر، جامع مفیدیمستوفی بافقی، محمدمفید، 

 ش.6213، تصحیح گای لسترنج، تهران، ارمغان، نزهة القلوب مستوفی قزوینی، حمدالله،
الله وحیدنیا، تهران، وحید، به کوشش سیف ملاجلال(، تاريخ عباسى )روزنامهالدین، منجم، ملاجلال

 ش.6211
مقدمه، تصحیح و تحقیق فرشته صرافان، تهران، میراث مکتوب،  خانى،تذکره مقیممنشی، محمدیوسف، 

 ش.6210
وشی، تهران، ، ترجمه بهرام فرهانگیز )کشیشان فرانسوی در دوران صفويه و افشاری(های شگفتنامه

 ش.1970یشه جوان، مؤسسه علمی اند
های طهماسب صفوی )مجموعه اسناد و مکاتبات تاريخى همراه با يادداشتشاهنوایی، عبدالحسین، 

 ش.1968، تهران، ارغوان، تفصیلى(
 ش.1954، ترجمه پرویز رجبی، تهران، توکا، سفرنامه کارستن نیبورنیبور، کارستن، 

، به کوشش محمدرضا عباس دومشاه صفى و شاه خلدبرين، ايران در روزگارواله قزوینی، محمدیوسف، 
 ش.1982نصیری، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 

ترين ازمنه تا اوايل قرن مجموعه وقايع تاريخى و گزارش نظامى خلیج فارس از قديمویلسون، آرنولد، 
 ش.6260، ترجمه محمد سعیدی، تهران، فرهمند، بیستم

، تهران، اروپايیان از ايران از اوايل قرون وسطى تا اواخر قرن هجدهماسناد مصور همایون، غلامعلی، 
 ش.1948دانشگاه تهران، 
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 چکیده

که موجب شناخت  نگاری استترین نکات در تاریخبک روایتگری در منابع تاریخی از بایستهبررسی س
شود. تحلیل های روایی و پرداخت هنری میهای سازنده یک اثر نظیر دیدگاه، ساختار زبانی، تکنیکبخش

خان قاجار یاری نگری مورتواند به درک تاریخمی سبک روایتگری در برخی از آثار تاریخی دوره قاجار نیز
دادهای کارگیری عناصر روایی ویژه، ضمن بیان رخمثابه راوی، با بهرساند، زیرا نویسندگان آن آثار به

تحلیلی در پی پاسخ به  -اند. پژوهش حاضربا روش توصیفیتصویر کشیدهتاریخی کارکرد نهاد قدرت را به
جهت  اعتضادالسلطنه در نوشته علیقلی میرزا ریخاکسیرالتواپردازانه های روایتاین پرسش است که ویژگی

های تاریخی، تا چه اندازه این اثر را در بین سیاسی و شخصیت -نمایش تأثیرات متقابل شرایط اجتماعی
متنی و عوامل است؟ با توجه به ضرورت بررسی عناصر دروننگارانه دوره قاجار متمایز ساختهآثار تاریخ

پردازی او با دهد که روایتاجتماعی راوی، تبیین روایتگری نویسنده نشان می مرتبط با خاستگاه و شرایط
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سو برخاسته از فضای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی عصر خود از یک رویکرد روایت خطی به تاریخ،
چنین، ساختار روایت با است. همسویی دیگر بوده و ساختار اجتماعی و نحوه ادراک تاریخی مؤلف از

توان به های اثر، میای شکل گرفته که با رمزگشایی روایتگونهاده از زبان گزارشگرانه و زیباشناختی بهاستف
  تأثیر قدرت بر زبان روایت تاریخی در عصر قاجار پی برد.

 
 نگاری دوره قاجار، روایتگری تاریخ.، تاریخاکسیرالتواریخاعتضادالسلطنه، : هاکلیدواژه

 
 . مقدمه1

های به درک معنای زندگی و پدیده گی روایت این است که بدون آن انسان قادرراز جاودان
ویژه اگر روایت، دربرگیرنده گذشته پررمز و راز وی باشد. متون تاریخی آینه به فکری نیست؛

اند، در قالب روایتی متضمن نمای تصویرگری ذهنیت و کنشگری انسان در بستر زمانتمام
ساز برانگیز و اندیشههای تأملزی، شکوه و زوال و دیگر جنبهسور و سوگ، شکست و پیرو

 در زندگانی بشر.
در روند تغییرات بنیادین در فرهنگ و سیاست و جامعه ایران دوره قاجار، خصوصا در  

های زیادی ازجمله دولتمردان قاجاری نقش نمایانی داشتند. شاه شخصیتعهد ناصرالدین
-وهفتم فتحعلی( فرزند چهله1211-1294) 9اعتضادالسلطنهها علیقلی میزرا از جمله آن

مشهور شده. « شاهزاده دانشمند»( است که در تاریخ قاجار به ه1221-1211) شاه قاجار
چون ریاست دارالفنون و تصدی وزارت وی علاوه بر مناصب سیاسی در عرصه فرهنگی هم

های اروپایی و در ه کتب و روزنامهدلیل آشنایی با زبان فرانسه، دسترسی ببه ،نوبنیاد علوم
-و به فعالیت هاختیار داشتن مترجمانی در کنار خود، با تحولات علمی زمان خود آشنا بود

                                                 
 مرآة البلدانگواهی نویسنده  به ترین القاب او است که در عهد ناصرالدین شاه به آن ملقب شده بود.. یکی از مهم9
 )اعتمادالسلطنه،« دالسلطنه فرمودند[ نواب والا علیقلی میرزا را ملقب به اعتضا1212در ماه شعبان این سال ]»
2/1241). 



  111/ خیرالتواریاکسدر  اعتضادالسلطنه یتگریسبک روا لیتحل
 

 4.است هنگاری ایران اشتغال داشتتاریخ ویژه در حوزههای علمی و فرهنگی به
های جوانی مدت شش سال به نگارش کتابی موسوم به اعتضادالسلطنه در سال

از دوره اساطیری و عهد کیومرث تا پایان که جلد اول این اثر  سرگرم بود. التواریخاکسیر
کند، اما فاقد ارزش حکومت زندیه را دربرگرفته، طرحی کلی از تاریخ دیرپای ایران ارائه می

تاریخی درخور توجه است. از جلد اول دونسخه خطی، یکی در کتابخانه عارف حکمت 
کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران موجود  مدینه منوره و دیگری در

تر کتاب است، مشتمل بر پنج فصل است: فصل اول جلد دوم که متن اصلی و مهم 2است.
مورد اقدامات آقامحمدخان برای تشکیل  نسب قاجارهاست؛ فصل دوم در شامل اصل و

شاهزادگان و رجال  فصل سوم مختص دوره سلطنت فتحعلی شاه و معرفی حکومت است؛
 به فصل پنجم و میرزا نایب السلطنهاقدامات عباساست؛ فصل چهارم دربردارنده  عصر

شعرای  م و معرفی علما و1149/ه1221حوادث هشت سال اول سلطنت محمدشاه تا سال 
 .اشاره داردآن دوره 

نظر  بندی خاصی برای تاریخ ایران درهیچ تقسیم اکسیرالتواریخاعتضادالسلطنه در 
چنین بنابر سبک مرسوم در است. همای نکردهبه منابع مورد استفاده خود نیز اشاره نگرفته و

از  اکسیرالتواریخکه این با 6است.نگاری سنتی ایران هیچ نقشی برای مردم قائل نشدهتاریخ
دلیل تفصیل مطالب مقارن با دوره حیات نویسنده، شود، بهتلقی می« تاریخ عمومی»متون 

-که این اثر همشایسته است بخش متأخر آن )جلد دوم( را تاریخ دودمانی فرض کنیم؛ چرا

نگاری دودمانی که بر اساس حوادث دوران فرمانروایان خاص تنظیم چون سایر منابع تاریخ

                                                 
 .22امیری،  .4
 .1/1. اعتضاداسلطنه، 2
فرهنگی وی را در  . اما جایگاه خاص اعتضادالسلطنه در دستگاه حکومت قاجار و داشتن مناصب مهم سیاسی و6

 است. ، قرار دادهدهفرهنگی ایران بو زمره مرجع مهمی که حاوی اطلاعات فراوان درمورد اوضاع سیاسی، نظامی و
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اجداد او تا زمان نگارش اثر و  های دوره حیات آقامحمدخان قاجار وگزارش 1،شودمی
  1گیرد.حیات مورخ را دربر می

نگاری نویسنده و معیار نگارنده در این واقع مبین افکار و روش تاریخ جلد دوم در
بردن به هویت نویسنده در جایگاه راوی و بررسی ابعاد شیوه با هدف پیکه  باشدپژوهش می

روایتگری او در تاریخ، لازم است به راهبردهای پژوهشی و مبانی فکری نویسنده پرداخته، 
کاررفته، مورد های روایی بهها و تکنیکرا بر مبنای مؤلفه اکسیرالتواریخایی در متن عناصر رو

 بررسی و مداقه قرار دهیم.
شناختی به ای اشارات، با رویکرد متنرغم پارهدرباره پیشینه تحقیق باید گفت که علی

-با روایتطور کلی در باب تحقیقات مرتبط است. اگر چه بهتوجهی نشده اکسیرالتواریخ

 نگاری عربى در دوره میانهتاریختوان از کتاب کنراد هیرشلر با عنوان شناسی تاریخی می
ش( ترجمه زهیر صیامیان نام برد که مؤلف در مقام کنشگر با واکاوی در دو اثر 1912)

تاریخی این دوره در پی بررسی میزان قدرت مانور مورخان مسلمان در دوره میانه در نگارش 
سعی بر آن دارد تا نشان دهد که  باشد وگیری از ابزارهای ادبی میهای تاریخی با بهرهروایت

زمان و ررسی همبها مستلزم اند که فهم آنییهاهای اسلامی روایتنامهتواریخ و وقایع
چنین باشد. همهایشان و زمینه فکری و اجتماعی زمان تولیدشان میمفصل ساختار روایت

ش( 1919) از عباس قدیمی قیداری حول تاریخ نویسى در ایران عصر قاجارتداوم و تکتاب 
سیاسی و  نگاری این دوره با توجه به شرایط اجتماعی وبه عوامل تداوم و تحول تاریخ

طور های محلی اشاره داشته و با تکیه بر تاریخ محلی بهحمایت دربار در نگارش تاریخ
در  است. از نخستین نوشتارهامحلی پرداخته هایبه تحلیل محتوای برخی تاریخ شاخص

های دورند که صرفا شرحی کوتاه از ، دو مقاله متعلق به سالباب موضوع مورد پژوهش
اعتضادالسلطنه و فتنه »نگاری و شخصیت اعتضادالسلطنه را دربر دارند؛ یکی مقاله وقایع

                                                 
 .11زاده، . سجادی و عالم1
 .291. آرام، 1
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ش( 1921« )السلطنهمیرزا اعتضادعلیقلی»و دیگری  یادگار ش( در مجله1924« )بابیه
( درباره 1911)اکسیرالتواریخ ای که کیانفر مصحح کتاب نوشته یغمایی. جدا از مقدمه

میرزا نگاری شاهزاده علیقلیهای تاریخبررسی شیوه»مؤلف و اثرش نگاشته، امیری در مقاله 
-یجهت تأثیرپذیر را از اکسیرالتواریخ، پژوهىتاریخش( در مجله 1911« )اعتضادالسلطنه

نگاری سنتی و مدرن مورد بررسی اجمالی قرار داده و نثر ساده و روان را اش از مکاتب تاریخ
نگاری شاهزاده تطور تاریخ» نژاد در مقالهاست. گودرزی و دهقانوجه ممیزه آن برشمرده

گویی به چرایی تغییر رویکرد ش( درصدد پاسخ1916« )میرزا اعتضادالسلطنهعلیقلی
آثار  زندگى و قابل ذکر در این زمینه ه اعتضادالسلطنه برآمدند. تنها کتاب مهم ونگارانتاریخ

ش( است که این پژوهش 1911) امیری میرزا اعتضادالسلطنهنگاری علیقلى شیوه تاریخ و
عنوان رجلی سیاسی است که در اکثر مناصب متنوع میرزا بهدرباره ابعاد شخصیتی علیقلی

نقش پرداخته وبا قدرت اجرایی خود در تغییر بنیادی نظام  دولتی و فرهنگی به ایفای
نگاری از شیوه سنتی به روش نوین از افراد تأثیرگذار معرفی تحول در تاریخ آموزشی ایران و

این نوشتارها صرفا به ارزیابی علمی و گاه انتقادی از  اکثررسد به نظر می 1است.شده
نگارانه اعتضادالسلطنه و رویکرد ندیشه تاریخحتی سیاسی و کلیتی از ا شخصیت فرهنگی و

و بازخوانی و  اکسیرالتواریخهای روایی اند و از دقت در جنبهتاریخی کتاب او توجه داشته
اما پژوهش حاضر درصدد است تا با کنکاش ؛ اندهای روایی این اثر غافل بودهنقد لایه

های روایی ، دیدگاه و تکنیکنوشتاری، تحلیل هویت درباره مبانی فکری و راهبردهای
ای به روی بررسی و تحلیل متون تاریخی با استفاده از نظریات اعتضادالسلطنه، دریچه تازه

 سنجی انتقادی بگشاید.مطرح در حوزه دانش نقد متن و سبک
 
  

                                                 
 . امیری، پیشگفتار.1
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 . طرح و تحلیل روايت2
در زبان  Narrationکلمه روایت که به معنای داستان، نقل و خوانش از آن یاد شده، معادل 

است. برگرفته شده« دانستن»و « معرفت» یمعنابه  gnarusلاتین است که از واژه یونانی 
شکلی از دانش است و دانش در جامعه، به شکل روایت تولید  این بدان معناست که روایت

کند و هر طور عام، روایت متضمن متنی است که رویدادها را بازگو میشود. بهو منتقل می
 درواقع روایت کردن 11رساند.هایی را به مخاطب میطور غیرمستقیم پیامت بهروای

تجربیات، به معنای سهیم کردن دیگران در یک نتیجه یا فرایند است و پژوهش روایتی 
 11راهبردی پژوهشی است برای بازسازی تجربیات و رسیدن به فهمی مشترک از یک روایت.

زمان و ررسی همبها مستلزم اند که فهم آن« ایهای پیچیدهروایت»نیز ها نامهتواریخ و وقایع
باشد و با تغییر هایشان و زمینه فکری و اجتماعی زمان تولیدشان میمفصل ساختار روایت

توان دست های تاریخی میهای معنایی در پژوهشهای دیگری از لایهزاویه دید به خوانش
 12یافت.

دنبال آن کننده یا میانه و بههای مداخلهکنش ای ازها دارای آغاز، مجموعهروایت
هر لحظه تاریخی هم »که  گونهاند؛ همانشده های قبلا حادثاند که منوط به کنشپایانی

ها مزیت مهم روایت 19«.سوی جهت مسیر آینده آننتیجه فرایند قبلی است و هم شاخص به
ر با ساخت ذهنی رویدادهاست ست. به بیان دیگهاآنماهیت فرایندی و عنصر زمانمندی 

تجربه  12ریکوربه اعتقاد پل 14کنیم.را پیدا می هاآنکه امکان توصیف، بازسازی و درک 
باشد؛ یعنی بشری زمانمند است و شیوه اصلی احاطه بشر بر زمان از طریق روایتگری می

                                                 
 .60. ارجی، 11
 .116. آزادی، 11
 .269-261 ،. هیرشلر12
  .211. نوذری، 19
 .21. افخمی، 14

 15. Ricoeur 
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را و نظم و طرحی برای معنا دادن تجارب گذدهی به زمان متکثر و بیروایت عامل شکل
البته در کنار توالی تقویمی، باید نوعی انسجام منطقی در مجموعه  16شخصی راوی است.

که اعتضادالسلطنه در باب انگیزه نگارش چنانرویدادهای روایت نیز وجود داشته باشد. آن
آیات، حضرت اقدس به در هنگام تسخیر هرات جنت» نویسد:میاکسیرالتواریخ کتاب 

گردید. از جمله چاکران و از سلک منشیان، این حقیر را از روی  تحریر چنین کتب مایل
ای یافتم( در حوالی هرات )ز هر خرمنی خوشه 63۲2رأفت و مرحمت برگزید و... در سنه 

است مدت پنج سال چیزی کم است که  63۲۱و به تحریر این کتاب شتافتم. اینک که سنه 
 یا در 11«.پرده فصاحت وصاف را دریدم روز و شب از تحریر و تقریر رنج و تعب کشیدم و

( که ه1241-1219میرزا )یعنی باب وقایع دوران عباس اکسیرالتواریخفصل چهارم 
 11،«که از این دار دون رست و به بهشت مقام جُست 1241از بدو عمر تا سنه »گوید: می

 یهالیتحل در عیوقا بیو ترت یبندعنصر زمان بیترت نیبدشود؛ بندی دیده میعنصر زمان
های که در ادامه همین فصل، توالی تقویمی صحنهچنانهم است؛ کنندهنییتع یتیروا

-های این اثر انسجام منطقی بخشیدهمیرزا به روایتتوصیفی رویدادهای مربوط به عباس

خواه از طلوع آفتاب تا چهار دو سپاه کینه»خوانیم: عنوان مثال در جایی از کتاب میاست؛ به
 11«.از شب گذشته تخم جدال بر یکدیگر کِشته ساعت

 
 . شیوه روايتگری اعتضادالسلطنه3

-چه به مضامین گاه تکراری یا قاعدهشیوه روایتگری ابزار کشف و شهود نویسنده است و آن

بخشد، شیوه روایتگری است؛ زیرا هر روایت شیوه روایتگری ها، تازگی و تنوع میمند روایت

                                                 
 .11؛ سبزعلی سنجانی، 9/1 . ریکور،16
 .291-2/221. اعتضادالسلطنه، 11
 .2/212. همو، 11
 .2/969، . همو11
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گنجد. فاصله روایتی که راوی با که در چارچوب تعریف خاصی نمی مخصوص به خود دارد
کننده و بازتاب فاصله روایی و حسی خواننده با روایت کند، مشخصروایت خود اختیار می

گردانی از دیکتاتوری گریزی و رویاست. به عبارتی، توجه به خواننده به معنای نوعی مرجع
 21مؤلف است.

جهت گاه قصد اقناع  و به همین 21ی روایت استهاراوی کاتبِ ذهن شخصیت
فریبد یا در موضع انتقادی یا شناخت یا برانگیختن حس خواننده را دارد، گاه او را می

آید. ارزیابی خواننده یا ایجاد سردرگمی و ابهام یا شک و پرسشگری در خواننده برمی
شود، برآیند برانگیخته میگیرد یا احساسی که در او ای که خواننده از روایت مینتیجه

تقاضایی است که راوی از او دارد و با همین هدف، زاویه دید و شیوه روایتگری خاص را 
کند تا گاه نویسنده را از هدف دور کند یا ماهیت روایت را تغییر داده یا انتخاب یا ابداع می

 حتی از بین ببرد.
های یان وقایع تاریخی به شیوهاما درباره روایت تاریخ، باید خاطر نشان کرد که ب

روایت »، یک «حذف»و « انتخاب» شود و هر راوی براساس دو قانونگوناگون انجام می
یعنی راوی بر اساس منطق روایی خود، به گزینش برخی از اسناد و رد ؛ سازدرا می« تاریخی

ای متفاوت گونهای دیگر مورخی همان وقایع را بهکه در دورهآنپردازد؛ حالبرخی دیگر می
نگار نیز برای بخشد. بدیهی است که تاریخعینیت می هاآنانتخاب و یا حذف نموده، به 

تر کند. درواقع رنگتواند نقش خود را تا حد امکان، کمعینیت بخشیدن به روایتش می
اصول حاکم بر منطق روایی، متغیر و گاه خارج از اختیار مورخ است، مانند نگاه راوی به 

گذارد و شروع، میانه و پایان آن روایت فتمان قدرت حاکم که بر ساختار روایت وی اثر میگ
 نگار به معرفت حاکم است.نمایانگر نظرگاه تاریخ

ای است که اثر او را از گونه، بهاکسیرالتواریخپردازی اعتضادالسلطنه در شیوه روایت

                                                 
 .111. ایلگتون، 21
 .49 . فلکی،21
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دادهای تاریخی و سیاسی، با محوریت سازد. مبنای کار او شرح رویدیگر آثارش متمایز می
واسطه اعتضادالسلطنه از زندگی درونی دودمان کارنامه حکومت قاجار است. شناخت بی

تر متن تاریخ وی را به گزارش واقعی از کنش طبقه حاکمه مبدل حکومتگر و درباریان، بیش
شاه تحعلیاست. بخش وسیعی از فصل سوم کتاب به معرفی شاهزادگان و فرزندان فکرده

هایی از فصول دوم، سوم و چهارم، به معرفی نحو که در قسمت اختصاص دارد، به همان
مسائل سیاسی، اقتصادی و جایگاه مردم در بروز تر به عارفان و شاعران عصر پرداخته، کم

، ه1221فرهنگی زمانه توجه دارد؛ برای نمونه بدون توجه به علل شورش مردم خراسان در 
 توزیدور از عقل و از روی کینهکند که بهخونریزی مردم تصویر می گری وی فتنهآن را نوع

طبیعی است که  22است.شکل گرفته و در نتیجه مستحق سرکوب و قهر امرای دولت گردیده
-از منظر مورخ دربار، در گزارش از اعتراضات مردمی، چون به زیان حاکمیت بوده، تاریخ

گویی داری و برای حفظ جایگاه خویش، حقیقتقت، جانبنویس باید از موضع حاکمان و
 اندیشی کند.را فدای مصلحت

در قالب  هاآنای از وقایع تاریخ، به بازنمایی عنوان بازگوکننده گوشهمیرزا بهعلیقلی
لای تاریخ است؛ هرچندگاه با رویکرد تلفیقی، خیال را در لابهروایت و گزارش پرداخته

صورت قهرمان و ضدقهرمان با ذکر جزئیات های تاریخی را بهیتکند و شخصروایت می
در نجوم و »کشد؛ برای نمونه در معرفی یکی از شاهزادگان نوشته: تصویر می به هاآن

حکمت ایشان گوی سبقت از اکثر فرنگیان برده و... عمر خویش را در تتبع فرنگیان و 
 این نگاه 29«.حضار باقی نگذاشتساختن ظروف مصروف داشت و هیچ امری را بدون است

خورد؛ مثلا در توصیف تاج چشم میهای کتاب بهدر بسیاری از بخش نگرتوصیفی و جزئی
و آن شهنشاه او را چهار قطعه الماس است که زبان از وصفش الکن »نویسد: پادشاه می

-ج یکاست: اول دریای نور، دویم تاج ماه، سیم نورالعین، چهارم اورنگ زیبی است خرا

                                                 
 .121-2/121. اعتضادالسلطنه، 22
   .2/212. همو، 29
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شمار آن شهریار جلیل های بسیار و بیای از او نیست و اکلیلساله، روی زمین بهای دانه
سبک روایی اعتضادالسلطنه توان دریافت که میرو بدین 24«.درست نمود... و بر سر نهاد

دادها به شیوه خطی، ای از رخمشابه با شیوه نگارش متون کهن تاریخ، به شکل نقل مجموعه
 های ادیبانه است.نگارینظم منطقی ولی سرشار از جزئی همراه با
 

 . ابعاد هويت راوی4
 آلمانی  نویسنده 22گیری و تولید روایت به راوی وابسته است. توماس مانفرایند شکل

نامد. به تعبیر او، مرکزیت راوی در فرایند تولید می« روح روایت»م( راوی را 1112-1122)
وگو(، )گفت های روایت از قبیل شخصیت، گفتاراجزا و مؤلفهشود دیگر روایت، باعث می

 21داندپس راوی کسی است که می 26ها با آن در ارتباط و تعامل باشند.بیان، زمان و جز این
ای که در و با تمرکز بر وضع فردی و تجارب خویش و دیگران، به زمینه اجتماعی و فرهنگی

زندگی آدمیان در عرصه تعاملات اجتماعی و  جا کهکند توجه دارد. از آنآن زیست می
های باید برای روایتگری از کارکرد آدمیان، جلوهکند، در نتیجه میفرهنگی معنا پیدا می

ها و باورهای او را تصویر کرد؛ به شرطی اجتماعی و فرهنگی زندگی او مانند ادراکات، سنت
شد، بلکه بسترهای تاریخی و ها نبادر پی تفکیک و تجزیه همه این جلوه که روایتگر

 ها بر رفتار آدمیان را از گذشته تا حال بهتأثیرات آن ها را تبیین کرده،اجتماعی کنش انسان
 21بحث بکشاند.

دادی واقعی است که در جهان باید توجه داشت که راوی روایت تاریخی گزارشگر رخ
ها و با استفاده از منابع دگیخارج از متن و در گذشته اتفاق افتاده و او با بازآفرینی زن

                                                 
 .2/19. همو، 24
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 .11. اخوت، 26
 .11. مکوئیلان، 21
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های هر شده شخصیتتحقیق در اختیار دارد، دنیای تجربه لحاظ حافظه ودسترس که به
نگاران با گزینش تاریخ»که به باور ریکور: چنان 21گیرد؛مطالعه میرویداد تاریخی را به

ند و ادعا دهفرد، به رویدادهای گذشته نظم میساختاری روایی و خلق روایتی منحصربه
ریزی قواعد گزینش، معادله نظم روایی طبیعی تاریخ را وارد همتوانند با بهمی که کنندمی

 91«.بحران سازند و نظم جدیدی ارائه دهند
پارچه و برخوردار از توالی زمانی مثابه کلّی یک، روایت رویدادها بهاکسیرالتواریخدر 

معلولی رویدادها -سببیت و جنبه علّی تر بر دوری از اصلشود و بیشواقعی عرضه می
عنوان راوی، در متن بسیاری از این ای که گویی اعتضادالسلطنه بهگونهاستوار است، به

حوادث تاریخ معاصر حضور داشته و در عالم واقع و در دنیای خارج از متن نیز، درگیر یا 
-ا از دیگران شنیده، بهاست. او در برخی حوادث که شاهد آن بوده، یشاهد رویدادها بوده

پردازد. تر به بیان احساسات شخصی میدهد و کمصورت شخصی منفعل گزارش می
صورت حوادث تاریخی را به دهد، اما گاهاگرچه متناسب با فضا و موقعیت گزارش می

 کند.آور و پشت سرهم روایت میکسالت
شود. سطوح گفته میهای مختلفی است که به آن سطوح روایت هر روایت دارای لایه

است. در لایه واقعی، نویسنده  دارای دو لایه واقعی و فراواقعی اکسیرالتواریخروایت در 
و سیر  واقعیات آمیخته با تفکر و اعتقادات خود را در بیان تاریخ عصر قاجار اکسیرالتواریخ

خلال این کشد و در لایه فراواقعی، واقعیات تاریخی مکتوم در تصویر میتحولات آن به
 نماید.ای دیگر روایت میگونهحوادث را به

کند تا روایت خود از پردازی، تلاش مینگار با تلفیق دو روش نقل و جلوهاصولا تاریخ
تاریخ را در قالب یک روند مطالعاتی متناسب و مرتبط و به یاری عبارات توصیفی و همراه با 

کند روش نقل قول اردی که ضرورت ایجاب میهای ادبی به خواننده ارائه کند. در موآرایه
                                                 

 .24. آسابرگر، 21
 .۱2 -10، زندگى در دنیای متن . ریکور،91
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-اختصار بیان میشود و سخن بهغیرمستقیم به نقل قول مستقیم و توصیف کوتاه مبدل می

 شدند با شرح وها، اگر به پیروزی ختم میگردد. اعتضادالسلطنه در ارتباط با شرح جنگ
که علت جالب آن است.اختصار سخن راندهشدند، بهتفصیل و اگر به شکست منجر می

شکست ایران در جنگ دوم با روسیه را نه ضعف دولتمردان و سپاه قاجار، بلکه استقبال 
هایی از خاک مورد عهدنامه گلستان و جداشدن بخش یا در 91داند.ها میمردم تبریز از روس

ایلچی خان دهد و عقد این پیمان را از نبوغ میرزا ابوالحسنایران، هیچ توضیحی نمی
که از بحث تفصیلی عهدنامه ترکمانچای، فقط به پرداخت غرامت به چنانهم 92؛داندیم

 99است.ها اشاره دارد و به انتزاع قفقاز نپرداختهروس
شناسایی راوی یعنی مشخص کردن نسبت راوی با روایت، بدون تردید در فهم و 

، در پیوست با نهاد نگارانکننده است. شمار کثیری از تاریختفسیر روایت بسیار تعیین
و در  هسیاسی و قدرت بوده. چه بسا مورخانی که آثار خود را به فرمان صاحبان قدرت نوشت

ند. تشخیص هویت راوی در نقل قول غیرمستقیم، اهقبال آن از مراحم ملوکانه برخودار شد
ئه صنعتی است برای ارا»پنهان و غیرقابل تشخیص است. در تعریف این شیوه گفته شده که 

زمان اصلی  در عین حال فقط ارجاع سوم شخص و افکار یک شخصیت به زبان خودش و
های غیرمستقیم، به دلیل انگیزه قولپردازی نویسنده، شمار نقلظاهرا در روایت 94«.روایت

ها و دست بردن در دیگر متون و روایات، فزونی او برای مسکوت گذاشتن برخی روایت
ف رویدادهایی چون قتل رجال سیاسی توسط شاهان قاجار را به که مؤل ایگونهدارد، به

دادهای نماید. در واقع راوی برخی رختحریف یا حداقل به اختصاری گنگ بیان می
-که مورد علاقه هیأت حاکمه نبوده، شرح نداده یا اینبااهمیت تاریخی را صرفا به جهت این

                                                 
 .2/112. اعتضادالسلطنه، 91
 .2/121. همو، 92
 .2/121 . همو،99
 .119 . برتنز،94
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مثلا درمورد مرگ آخرین شاه دودمان افشار است؛ اختصار آورده یا کاملا تحریف نمودهکه به
شاهرخ میرزا را »... ش( به این عبارت اکتفا کرده که 1211-1211به دست آقامحمدخان )

با اولاد و احفاد به مازندران فرستاد و در بین راه شاهرخ از ضرب پیل اجل از اسب پیاده 
یا علت قتل حاج  92«.رفتند گشت و رخ پنهان کرده بدرود جهان نمود و اولادش به مازندران

مورد افعال  شاه را، غرور و گفتارهای نادرست وی درصدراعظم فتحعلی خان کلانترابراهیم
که هیأت حاکمه و نظام مستبد هیچ گویی  96شمارد که باعث خشم شاه گردید؛شاه برمیپاد

 اند.زیرکشیدن رجال و کارگزاران نداشتهنقشی در به
های متن تاریخی اوست، عنوان راوی، زیرساخت روایتبه انگیزه اعتضادالسلطنه

نحو که است؛ به همانداند که بر دوش او گذاشته شدهای میرو نگارش کتاب را وظیفهازاین
دهند. مؤلف های متفاوت فصول کتاب را تشکیل میهای مختلف روایی، بخشانگیزه

 که در کتب اخبار و این علم بهجتیناین حقیر را نظر به ا»درباره سبب تألیف کتاب گوید: 
آثار تتبعی کامل حاصل بود و... به تألیف کتابی مشتمل بر احوال سلاطین زمان از کیامرث 

افزاید: او سپس بر دامنه ادعای خود می 91«.الی شاهنشه جهان بطریق قّل و دّل مایل گردید
  کس از مورخین حسبپناه را هیچچون احوال سلاطین از کیومرث تا شاهنشاه جهان»

-المرام و به خواهش کلام قلّ و دلّ به ترتیب نقل نکرده بودند، در هنگام تسخیر هرات جنت

آیات، حضرت اقدس به تحریر چنین کتب مایل گردید. از جمله چاکران و از سلک 
 91«.منشیان، این حقیر را از روی رأفت و مرحمت برگزید

 
 

                                                 
 .2/21. اعتضادالسلطنه، 92
 .2/26. همو، 96
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 نگرش و زاويه ديد روايتگر .5
 راوی ديدگاه .1 .5

دادها عاجز است و گاه از حوادث نگارد، گاهی از درک فضای رخمؤلفی که منقولات را می
پردازی، دقیقا کجاست، که روشن شود جایگاه وی در روایتباشد. برای اینزمانه مطلع می

لازم است ابتدا نقش کارکردی ناقل و راوی مشخص و سپس شیوه بیان روایت معلوم گردد 
یره روایت و نقل است یا خود نیز در متن روایت اوان دریافت که روایتگر خارج از دتا بت

حضور دارد. درنهایت، بُعد یا زاویه دید راوی است که فاصله او از روایت و حضور و 
گاه نگاه روایتگرانه اعتضادالسلطنه به  91دهد.نگاهش به روایت را مد نظر قرار می

 شود. دربه روایت خود دیده می و ایدئولوژی راوی نسبت های روایت با وجهه نظرشخصیت
توان احساسات، حقایق و گزیند، میهایی که راوی برمیحقیقت از نوع زبان و جنس واژه

هایی نظیر تقدیر، مکافات و استفاده از آیات زاویه دید او را آشکار کرد. کاربرد مکرر واژه
بینی اعتضادالسلطنه ، آشکارکننده جهانرالتواریخاکسیوحکم در شریفه قرآن، احادیث، امثال

های فراوانی در ارتباط با تفکر و زبان روایت بندی او به اخلاق است. نمونهو تا حدی پای
میرزا جست و گواه آورد؛ مثلا در سطح کاربرد واژگان، او حاج اکسیرالتواریختوان در می

انجب نجبای عصر، افضل »ند: ک( صدراعظم را چنین وصف میه1262-1111آغاسی )
افکن شش جهات، به منطوقِ فضلای دهر، ظهورش از سلسله بیات است و نامش ولوله

اسمش با رسمش موافق و کردارش با گفتار مطابق، از کمالات « الَاسماءُ تُنزُل مِن السماء»
گوید: شاه میمورد ولیعهدی فتحعلی چنین درهم 41«.معنوی و صوری قصوری نداشت

شاه را به خطاب اقتدار حضرت اعلی فتحعلیاه بزرگ خدیو کامکار و شهریار فلکش»
 ولیعهدی مخاطب فرمود، زمام اختیار سلطنت بالمره در قبضه اقتدارش نهاد

                                                 
 .12. اخوت، 91
 .2/291. اعتضادالسلطنه، 41
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 41«.داد وفا کردخواست برآمد            آن وعده که تقدیر همیآن کام که ایام همی
تواند در چگونگی روایت و نقد آن یت، میتوجه به فاصله زمانی و مکانی راوی با روا

ترین فاصله زمانی و مکانی را با موضوع روایت بیان که اگر راوی کم کننده باشد؛ بدینتعیین
به میزان اشراف او به روایت و صحت و سقم آن داشته باشد یا برعکس، در داوری ما نسبت

بوده یا باواسطه روایت را نقل  مؤثر است. درک این حقیقت که روایتگر شاهد عینی رویداد
مؤلف در  ،اکسیرالتواریخرسد در نظر میکرده، در تعامل با روایت حائز اهمیت است. به

قالب راوی حضور ملموس دارد. البته اعتضادالسلطنه شاهد عینی تمامی رویدادهایی که 
ه شرح جزئیات متنی بعنوانِ راوی دروناست؛ اما در بخشی از اثر، بهروایت کرده، نبوده

کننده در اش، عامل تعیینپردازد، زیرا نقش و جایگاه روایتگرانهها و رویدادها میصحنه
تر هر تر و منطقیهای عقلانیگیریگمان موضعشود. بیپردازی او محسوب میروایت

تواند یکی از علل تفاوت در فاصله زمانی دو مورخ نسبت به یک مورخ نسبت به دیگری می
 د باشد.رویدا

 شخص، راوی سه گونه در روایت حضور دارد:در حوزه سوم
ترین نوع روایت است که راوی مثابه دانای کل نامحدود: این از قدیمیکم. نویسنده به

گاه مطلق و با دیدی کلی به بیان افکار وبه دادها یها و وصف رواحساسات شخصیت عنوان آ
 پردازد.صورت مستقیم میبه

عنوان دانای کل به بیان رویدادها کل خنثی: راوی در این نوع از روایت به دوم. دانای 
 پردازد ولی مستقیما درگیر روایت نیست.می

کند سوم. راوی عینی یا نمایشی: راوی در این شیوه همان مؤلف است که سعی می
 42وکاست بیان کند.طرفانه و بدون کمروایت تاریخی را بی

انواع رایج راوی، راوی دانای کل نامحدود است که با زاویه  در روایت تاریخی یکی از
                                                 

 .2/41. همو، 41
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-ها، به روایت عینیت میشخص یا منِ راوی ناظر به شرح رویدادها و شخصیتدید سوم

مورد  در 49که حضور خود یا راوی را در متن وقایع تاریخی آشکار سازد.بخشد، بدون آن
چون راویان دانای کل ، هماعتضادالسلطنه هم گفتنی است که این شخص در روایتش

-طوریای کامل بر تمامی امور دارد، بهکند و احاطهچیزدان گذشته عمل مینامحدود و همه

های او لحنی کند. توضیحات و داوریکه همه جزئیات صحنه را برای خواننده روشن می
گاه است؛ مثلا درباره شاه جلوس محمد قاطع و مطلق دارند، گویی از همه وجوه حقیقت آ

و چون حق بر مرکز قرار گرفت و مظهر ایزد از پرده غیر »گوید: ( میه1264-1221قاجار )
یافتند... زیرا  "ظهور الحق"را روی کرد، به الهام خداوند غفور موحدین ایران تاریخ عروسش 

 مظهر ذات الله است و جبار یکی از اسامی کردگار   که ظل الله
 44«.سایه از نور کی جدا باشد   پادشه سایه خدا باشد          

-گذاری خود میعلت نام صورت نقل قول مستقیم، ازموردی دیگر در روایت به یا در 

خان خان بن محمدحسنحضرت اعلی مؤلف را به اسم عم مکرم خویش علیقلی»نویسد: 
سال در طفولیت از یمن مرحمت والد بزرگوار نقش غم از  موسوم ساخت و مدت سیزده

  42«.سر بردمتردم و درظل رأفت آن شهریار دادار قاجار بهسینه س
 

  .  زاويه ديد راوی2 .5
شود: درونی یا بیرونی. راوی است که به دو صورت دیده می «نگاه»اصولا زاویه دید حاصل 

-شخص نقل میدر زاویه دید درونی، یکی گوینده روایت است و ماوقع را از دیدگاه اول

ها راوی یکی از طن حوادث روایت حضور دارد. در این مصداقیعنی راوی در ب 46کند.

                                                 
 .21؛ گلشیری،21. مارتین، 49
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-هایش را از دیدگاه منِ اولشنیده  ها یاهای اصلی یا فرعی رویداد است که دیدهشخصیت

و رویداد از زاویه   کند؛ اما در زاویه دید بیرونی، راوی در روایت نقشی نداردشخص نقل می
است.  «دانای کل»یا « عقل کل»سب با منزلت شود که اساسا متناشخص نقل میدید سوم

درنتیجه روایت  41راوی کمابیش به خواننده نزدیک است.« من» بنابراین، روایت از دیدگاه
شخصیت اصلی روایت است و « راوی-من» دید بیرونی و درونی است.دارای دو زاویه 

افتد روایت فاق میات« راوی-من» راوی دانای کل روایت را حول محور رویدادهایی که برای
کند. این شیوه روایت نمونه موفقی در استفاده از زاویه دید است که نویسنده از این شیوه می

-کند. درواقع هدف معنایی روایت در کنار شیوه بهبرای معناسازی و معنارسانی استفاده می

وایت شکلی کاررفته در آن مورد توجه است و بدون استفاده از این نوع خاص زاویه دید، ر
گیرد و تأثیرگذاری و عمق مضمون مضبوط در ذهن جاذبه به خود میتنوع و کمساده، بی

جا راوی شخصی است که نویسنده شود. در ایننویسنده، به مخاطب انتقال داده نمی
که روایتگر به شرح رویدادها و نحویبه 41کند؛حوادث را از زبان و زاویه دید او نقل می

پردازد یا فردی که در حاشیه رویدادها بوده و اند، میبرابر چشمان او گذشتهکسانی که از 
 41کند.ماجرایی را که شنیده بوده بازگو می

شخص به نماید که اعتضادالسلطنه در مقام راوی دانای کل، از زاویه سومچنین می
گاهی نامحدود او ازکند و این ممکن است بهسیر وقایع تاریخ نگاه می بسیاری  دلیل آ

های سیاسی، تاریخی، اجتماعی و حتی نامحدودبودن عواطف و تأثرات ذهنی وی موقعیت
شده باشد. به محیط پیرامونی و درگیری او با برخی حوادث تاریخی روایت نسبت

عنوان گذشته سرشار از سعی دارد تا تاریخ را به»اعتضادالسلطنه در مقام روایتگر گویا 
چون بسیاری از در حافظه جمعی، پایا و ماندگار نماید و هم گوهرهای معرفت و حکمت

                                                 
 .411. ایرانی، 41
 .221. داد، 41
 .21گلشیری،  .41
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در بیان  21«.نگردبرانگیز به پادشاهان و اقدامات خاصشان میمورخان با دیدی تحسین
خان جعفرقلی»نویسد: های عاملان حکومت میوقایع جنگ، با لحنی مطنطن از رشادت

د، بعد از مقابله و مقاتله، شجاعتی شمار به حرب آن فرقه غدار مأمور آمافشار و لشکر بی
  21«.عرصه ظهور آمد، فلک تحسین و تقدیر آفرین کردکه از آن شیر بیشه جلادت به

کوکبه سلطانی از خراسان به »شود چنین، در بیان انگیزه قشون قاجاری مدعی میهم
حوس دارالخلافه تهران نهضت فرموده از پی ناموس دین و دولت، تهیه حرب سپاه روس من

را دید و از پی این اندیشه برآمد که با تیشه شجاعت ریشه آن فرقه بدپیشه را از بیشه هستی 
توان آشکارا دید که چگونه راوی با استفاده از قالب روایت در این عبارات می 22«.برکند

پردازد. این یعنی بیان همه تجارب و تاریخی، به بیان عواطف درونی و احساسات خود می
رسانی راوی درباره نویسی که در اطلاعمثابه نوعی سنت تاریختوسط راوی به هاعرصه

 29کند.زندگی و هویت افراد به خواننده کمک می
گوید و در اثنای روایت، مطلبی را برای گونه راوی با خواننده و مخاطب سخن میبدین

دهد. زیرا زاویه دید روایت بیرونی و دیدگاه راوی از پشت سر است؛ اما روایت او توضیح می
گونه طرف یا با زاویه دید عینی نیست و توانایی تفسیر و فکرخوانی دارد. اینراوی کاملا بی

شماری دریافت های بیطرف نشان دادن راوی دارد؛ اما در نهایت نشانهی بر بیروایت سع
 24کند.دارد که علاقه، کنش و امکان داوری او را تحت تأثیر قرار داده، هدایت میمی

راند میرزا  درباب چگونگی جانشینی محمدشاه، از زاویه دید بیرونی چنین سخن میعلیقلی
است و منشی تقدیر توقیع خلاف به اسم ه نام دیگری زدهدست فلک قرعه سلطنت ب»که: 

                                                 
 .921. آقایی، 21
 .94، 2/99اعتضادالسلطنه،  .21
 .2/21 . همو،22
 .19 . ذکایی،29
 .41. معتمدی آذری، 24
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 دیگری تحریر کرده 
 که تقدیر یزدان نه چون و چراست            به تقدیر تدبیرها کی رواست

العبد یدّبر والله یقدر، و الّا چون تدبیر با تقدیر موافق آید و صیت خسرو مهرافسر با 
دور از هرگونه تفسیر یا درک انسانی لطنه گاه بهاعتضادالس 22...«.سرنوشت عالم در مطابق، 

بر ضمایر »پردازد، مانند وصفش از هرات: از رویداد تاریخی، به توصیف زیباشناسانه می
آرایان محافل سیر و آثار پوشیده نماند که قلعه هرات مآثر طالبان حدیث و اخبار و بزمفطنت

بان بروجش با دختران سپهر کند و دیدهدر استحکام با سد سدید اسکندری دعوی انبازی می
اش تصور عبور نیست و پیک اندیشه را در حواشی رازی؛ طایر خیال را بر کنگره بارههم

  26«.حصارش اندیشه در زند
اعتضادالسلطنه در گزارش حوادث از زاویه دید نزدیک یا دور، گاه از مکان یا زمان 

میه ایشان به قاجار در اخبار، روایت مختلف اما قاجار... در تس»وقوع رویداد دور است: 
 21...«اند وچهارم امیر تیمور صاحبقرانآمده؛ به عقیده قومی قاجار از نژاد قراجار نوبان پدر 

های شاهزاده قاجار: و گاه به  مکان یا زمان وقوع رویداد نزدیک است، مانند وصف ویژگی
ن مایل بودند که ماهی به آب و مور و عموم رعیت به وجود وی ]شجاع السلطنه[ چنا»... 

نظیر، به ضرب مشتی شتری به تراب، بسیار شجاع و دلیر بود و در این صفت میان اخوان بی
 21«.کشتی و به سر پنجه مردی درختی از جا کندی و...

 
 
 

                                                 
 .2/424. اعتضادالسلطنه، 22
 .2/412. همو، 26
 .2/1، همو. 21
 .2/119. همو، 21
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يخهای روايى . تکنیک6  اکسیرالتوار
 . سبک بیان 1 .6

عنوان عامل ها، بهها و تاریخها، زبانگروایت یکی از انواع بیان است که در همه فرهن
ای از لغات و استعارات است که مراد از زبان، مجموعه 21ها وجود دارد.ارتباط و بیان تجربه

خدمت گرفته های کلام و مفاهیم انتزاعی متن، توسط راوی بهکننده نشانهدر مقام روشن
دانند که سان روایت را متنی میشناشوند. زبان مبحث کلیدی روایت است و اکثر روایتمی

، زبان به مصداق یا زمینه اکسیرالتواریخدر  61کند و یک راوی دارد.ای را بیان میواقعه
کند و از که گاه امر واقع را وصف مینحوییابد، بهتاریخی )رویداد تاریخی( ارجاع می

ل قشون دولتی در دارد؛ مثلا درباب اعمانویسنده پرده برمی منش توصیفی و گزارشگرانه
دمی لشکر افغان را مخذول و منکوب  و سپاه ظفرپناه در اندک»... شهر هرات آمده: 

، به کوس بشارت نواختند و قریب دو "واقتلوهم حیث وجدتموهم"ساختند و منطوق 
وپنجاه سر بریدند و صدوپنجاه نفر زنده به قید ذلت ها را تعاقب کرده دویستفرسنگ آن

 61«.کشیدند
که ملاحظه شد، یکی از شگردهای انگیزشی، تأثیرگذاری معنادار در استفاده از نچنا

گونه تغییر در ساختار آیات و احادیث است. به این معنا که راوی  عبارت قرآنی را بدون هیچ
های گوناگونی گیری از مفاهیم با غرضگونه بهرهگنجاند. اینعربی آن، در روایت خود می

تبیین و توضیح، تقلیل و توجیه، تشبیه و تمثیل، تزیین و تجمیل،  چون تبرک و تیمن،
درنتیجه نقش ارجاعی زبان با وجه شاعرانه و  62پذیرد.استشهاد و استناد انجام می

ها، در کارگیری آیات، روایات، افعال، اشعار، کنایات و استعارهزیباشناسانه آن در به

                                                 
 .11. مکوئیلان، 21
 .12. تولان، 61
 .2/414. اعتضادالسلطنه، 61
 .91. راستگو، 62
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انما یعمر "و نظر به فحوای »... مثل این نمونه:  ت؛اسخوبی نمود پیدا کردهبه اکسیرالتواریخ
، در هر شهر و دیار مساجد و مدارس متعددی بنیاد "مَن آمن بالله و الیوم الاخر  مساجد الله

 شود.سان  تلفیقی از دو نوشتار تاریخی و ادبی در روایت دیده میبدین 69...«.نهاد 
سلیس  اند. اگر زبان نثر ساده وههای تاریخی در قالب نثر عرضه شدتر روایتبیش

باشد، نثر از ویژگی عینی و توصیفی برخوردار خواهد شد؛ اما اگر زبانش پیچیده و متکلف 
کند. اعتضادالسلطنه در وصف بسیاری از باشد، نوشتار تاریخی را دستخوش بحران بیان می

مهد علیا »گشاید: مینویسی گویی و تصنعبزرگان، از این فرصت بهره گرفته، زبان به تکلف
آدم مالک رقاب امم الملوک ... والده معظمه سلطان الاعظم الخاقان الاعدل الاکرم بنی

حشم السلطان خدم ستارهدستگاه سیارهجاه فلکعالم مولی العرب و العجم شاهنشاه جم
طر نشان کرد که اکثر آثار تاریخی دوره نخست زمامداری اباید خ 64«.محمدشاه غازی...

دلیل خصلت منشیگری و با هدف اجاریه، از این سبک و نثر مصنوع پیروی می کردند و بهق
-مغلق و ادیبانه نویسندگان سلف قلم اظهار فضل، مورخان دوره اول قاجار به سیاق انشای

کردند، امری که باعث شده برخی محققان ارزش این دست آثار را ناچیز فرسایی می
خاصه که  62چه شاهزادگان و وزیران بدانند نه تاریخ مردم ایران،ها را تاریخبرشمارند و آن
دیگر مجالی برای نگارش و گزارش دقیق و  های منشیانهها و تکلفپردازیچنین صنعت

 گذاشت.های تاریخ آن عصر باقی نمیها و شخصیتطرفانه بسیاری از رویدادبی
هایی از هر کلامی نشانه نکته مهم دیگر ذهنیت زبان راوی است، به این معنا که

هایی چون طبقه اجتماعی، توانمندی اقتصادی و مالی، همراه دارد، نشانهگوینده را با خود به
اعتضادالسلطنه بارها از مشخصات  66گویش، وجهه نظر، میزان تحصیلات، نوع فرهنگ.

                                                 
 .2/11. اعتضادالسلطنه، 69
 .2/216. همو، 64
 .111؛ اشپولر و دیگران، 124. شکوری، 62
 .616-611. اخوت، 66
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ق انتساب که بین کتب تواریخ الح این کتاب فضیلت و»... کند: خویش رازگشایی می
اقرار او نکاتی مثل نگارش  جز 61...«. اکسیرالتواریخاکسیری است نایاب موسوم است به 

سالگی از میزان تحصیلات و فضل وی حکایت جلد اول و دوم کتاب در سنین پانزده و نوزده
 دارد.

سازد، شیوه بیان، لحن، هدف، اصول چه اسلوب نوشتاری را از یکدیگر متمایز میآن
-جهت، به ظن صاحببودن بیان است. از اینها و طبیعی یا غیرطبیعیآن اخلاقی حاکم بر

های نوشتاری نظران، ضروری است فشارهای اجتماعی، فشار تاریخ و سنت را بر اسلوب
کند و هر جا که بخواهد چرا که زبان است که نویسنده را در خود گم می 61درنظر گرفت،

های ذهنی و فکری و از جنبه اکسیرالتواریخای هسبب بسیاری از بخش همین به 61برد.می
 شناختی نویسنده حکایت دارد.روان

ویژه وجهه راوی با لحن روایت در ارتباط باید دانست که ذهنیت اعتضادالسلطنه به
با موضوع قدرت نیز ارتباط نزدیک دارد.  اکسیرالتواریختنگاتنگ است. زبان روایت در 
سازی میان و شقاق اکسیرالتواریخهای تاریخی شخصیت بررسی اراده معطوف به قدرت در

-گشاید. انتخابجناح شاهزادگان، راه را برای بررسی پیوستگی قدرت با زبان و روایت می

-به هاآن، شاخصی است از روابط قدرت که بررسی اکسیرالتواریخهای زبانی اشخاص در 

این، بعضی مورخان در زندگی روزمره بر سازد. علاوهخوبی تأثیر قدرت بر زبان را آشکار می
طرفی و بر اساس دور از اصل بیکوشند تا گاه با روایت غیرواقعی برخی رویدادها بهمی

مورد افراد  های فکری و عقیدتی خود یا برای خوشامد ارباب قدرت و شوکت درگرایش
آن قرار دهند.  کنند و گاه امر واقعی را واژگون و تحت تأثیر قدرت و سازوکارهایداوری 

مقام را سازی حقیقت توسط اعتضادالسلطنه، در جایی است که علت قتل قائمنمونه واژگونه

                                                 
 و شش./ بیست2. اعتضادالسلطنه، 61
 .41. بارت،61
 .   226. تسلیمی، 61
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پس از آن به جاده بعضی فکرها که تقریرش برای ما بندگان زیاد است، »دهد: گزارش می
عباس و... به حکم شاهنشاه علقمی با دولت بنیدر عصیان و طغیان چون ابن قدم گذاشت و

اش الغفله به حبسش پرداختند و در خفیه خفهعلی 1221پناه در ماه صفر سنه انجه
آری مخالفت با پادشاه بالاستقلال نتیجه آن جز »کند: گیری میسپس نتیجه 11«.ساختند

نکال دنیا و بل عقبا چه خواهد بود؟ لفظ اولواالامر درآیه مبارکه قرآن... جز این نیست واین 
 11«.و اطاعت رسول استنیز جزو بندگی خدا 

 
 . زبان شاعرانه 2 .6

-ها و آرایهنویسندگان تاریخ غالبا با قلمی ادیبانه نوشتار خود را به مدد اشعار، حکایات، مثل

دلیل علاقه و ذوق اند؛ خاصه که بیان وقایع تاریخی به زبان آهنگین، بهدادههای ادبی زینت 
است. تری در میان مردم داشته و ماندگارتر بودهایرانیان و پیشینه فرهنگ شنیداری، اثر به

گاهانه برای احیای سنت های حمایت  شاه قاجار از شاعران در این دوره نشان از کوشش آ
پس شگفت نیست که مورخ ما در  12است.درباری ایران و تأیید مشروعیت و شکوه دربار 

بزرگ، خدیو کامکار و شاه  .»..مورد ولیعهدی فتحعلی شاه قاجارچنین زبان بگشاید: 
شاه را به خطاب ولیعهدی مخاطب فرمود، زمام اقتدار حضرت اعلی فتحعلیشهریار فلک

 اختیار سلطنت بالمره در قبضه اقتدارش نهاد
 19«.داد وفا کردآن وعده که تقدیر همی            خواست برآمد آن کام که ایام همی

-خاندانش، اهل فضل و ادب کم نبودهمیرزا، که در بین اعضای گفتنی است علیقلی

دویست »سالگی به سرودن شعر پرداخته و نخست قریب به وهفتدر بیست ه1221اند، از 

                                                 
 .2/911. اعتضادالسلطنه، 11
 .   2/491. همو، 11
 .116-114. امانت، 12
 .2/41. همو، 19
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را به بحر  کلیله ودمنهنصف کتاب »ساخته و سپس « بیت از احوال بوزاسف وبلوهر منظوم
که در دیوانی  «هزار بیت غزل و رباعی و قطعه و معما گفته»نظم در آورد و قریب به« تقارب

 14«.مندرج است جواهر منظومه»موسوم به 
( پزشک و ه1262میرزا که هفت سال نزد ملا نظرعلی حکیم باشی )د. بعد از علیقلی

ندیم مخصوص محمدشاه تحصیل کرده بود، تا حدودی تحت تأثیر این فرد که شوهرخواهر 
آن جناب » نویسد:اد کرده، میکه از وی در کتابش با احترام یوی نیز بود، قرار داشت؛ چنان

برکت  نیز ابواب تربیت بر روی این حقیر گشود و در این مدت هفت سال از یمن مرحمت و
همت آن بزرگوار با این که سفرا و حضرا ملتزم رکاب شهریار ذوالاقتدار بودم بعد از تعلیم 

داختن جنگ پرداختم و در نواختن شمشیر و ان ادب و فرهنگ به تحصیل آلات حرب و
های علیقلی میرزا به پاس انتساب نسبی و علقه 12،«افراختمتیر سنچوقِ انا ولاغیری  تفنگ و

های جاه های معلمش در مسائل سیاسی پرده افکنده و تلاششخصی، بر مسأله دخالت
طلب و جویای طلبانه مراد خویش را ناگفته گذاشته است؛ چه ملانظر علی که فردی فرصت

کوشید تا به لطایف الحیل قبای صدارت بر تن کند، اما موفق نشد و  قدرت بود بارها
    16سرانجام هم در شهر قم به حالت تبعید درگذشت.

تأثیر از زبان و ادبیاتِ غالب روزگار تا بدان حد است که نویسنده با توضیحات 
که گونه است؛ همانهای خاص خویش را هم در متن تاریخی وارد کردهشاعرانه، برداشت

بنابر سنت مألوف، شعر فارسی ابزاری رایج برای بیان تحولات سیاسی و اجتماعی آن ایام 
های سنجیبود. در دوران حیات اعتضادالسلطنه نویسندگان تلاش داشتند تا در قالب سخن

ادبی و مغلق، واقعیات اجتماعی را ماهرانه چنان بیان کنند تا نه در مخاطره جانی قرار گیرند 
هایشان شوند. بدین سبب اعتضادالسلطنه در توجیه شکست سپاه نابودی کتاب نه موجب
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 11شود.متوسل می« رفتارکردار فلک کج»و « سستی کارزار»ایران از روسیه به عباراتی چون 
شود که صاحبان صورتی بیان میآمیز و استعاری، حقایق بهپس با بیان غیرمستقیم و کنایه

 سبب گفتن حقیقت با خطر مواجه شود.که روایتگر بهآنبصیرت آن را دریابند، بی
 

 گیری از آيات. بهره3 .6
، در 11های پندآمیزکارگیری آیات اخلاقی و آموزهاسلامی به-نگاری ایرانیدر ادبیات و تاریخ

ای برای اثرگذاری کلام به شکل هنری و عنوان وسیلهبهو ترین شیوه روایی قالب برجسته
های بدیع، فصیح و اهل قلم بوده تا با ابلاغ معنا و اقناع مخاطب به شیوه ماندگار، مدنظر

توان تأثیر پذیرفت: یکی به صورت که از قرآن به دو شیوه میدلنشین موفق شوند؛ چنان
معنوی که تأثیر آن در تکامل فرهنگی و تعالی اخلاقی آحاد جامعه آشکار است و دیگری 

طور این نوع دوم به 11است.جانبه داشتهفوذ وسیع و همهتأثیر ظاهری که در ادبیات ما ن
است؛ نگاری محل استناد شاعران، نویسندگان و مورخان بودهفراگیری در ادبیات و تاریخ

سبب ارتباط لفظی آیات با نثر و نیز استناد به زیرا اهل فضل با هدفی ذوقی و انگیزشی، به
 11اند.کوشیدهدر باورپذیری خوانندگان میآیات در روایتگری و از حیث ارتباط معنوی، 

بر همین اساس شکل  اکسیرالتواریخکاربرد و اقتباس از آیات، در کتاب   ترین صورتبیش
 است. گرفته

صورت شیوا و به مورد دلیل نخست باید گفت که هدف نویسنده بیان مطلب بهدر
ست که ضمن آن آیات ا« شناسی در سخنموقعیت»مقتضای حال و مقام است و این همان 

توان گفت یکی از دشوارترین اند. میشوند که گویی دنباله کلامقرآن به نوعی با نثر همراه می
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ازجمله کاربرد آیه قران در  11ترین اقسام  اقتباسات، اقتباس از آیات قرآنی است؛و دقیق
م من قریة و ک"لشکر اقدس منطوق آیه شریفه : »اکسیرالتواریخدر  وصف سپاه خان قاجار

که چنین  12«را خواندند و به گوش هوش ایشان رساندند... "اهلکناها فجائها باسنا بیاتا
گاهی و تسلط نویسنده بر کلام قرآن حکایت دارد و در بیان تاریخ با هاستعمال ب جایی از آ

ه رها کردن کلام در پرده و به کمک  آیه و با ایجاد کنجکاوی در مخاطب، داوری را به خوانند
و »کند: سوره اعراف استناد می 29سپارد. راوی درباره بخشایشگری شاه قاجار، به آیه می

و ماینطق "چون نواب ظل السلطان از وصول فصل الخطاب مستطاب پادشاهی که منطوق 
گاهی یافت بر قالبش جان آمد "عن الهوی بر خاک عجز و نیاز جبهه ربنا ظلمنا  ...بود، آ

  19«.سود...لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین می انفسنا و ان لم تغفر
جهت تأیید در نوع دوم کاربرد آیات، نقل قول به همراه آیه و مجزا از نثر است و تنها به

که در صورت حذف آن در معنای روایت گسستی گیرد، چنانمطلب مورد استفاده قرار می
زمین از خون دلیران مانند لعل »ارد: مصداق د اکسیرالتواریخمورد هم  در این 14نخواهد بود.

مَاءُ بِدُخَانٍ مُبِینٍ  یوْمَ تَأْتِ یَ  شاهدبدخشان  یَكَادُ البَْرْقُ یَخْطَفُ منطوقِ از پرده درآمد و  السَّ
 َ  12«.گر...دیده دل دشمنان جلوهدر  بْصَارَهُمْ أ

 
يخى 7   . راهبردهای نوشتار تار

در بررسی نوشتار تاریخی، شناسایی راهبردهای مورد توجه مؤلف اهمیت بسزایی دارد؛ این 
کار گرفته هایی که از سوی مؤلف نوشتار تاریخی بهاند از تمام آن شیوهراهبردها عبارت
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های ، گاه پیوسته و گاه جدا در بحث از رویدادهای گذشته، قهرمانهاشوند تا گزارشمی
تاریخ و... تعریف شوند، چراکه تفاوت در شناخت و درک و دریافت، در نهایت به تفاوت 

ای، ایلی ها و راهبردهای تولید نوشتار منجر خواهد شد. داشتن منشأ طایفهدر گزینش شیوه
چنین علایق سیاسی و طبقاتی و هم گری ویسالاری و منشیا منزلت سیاسی، دیوان

نگاری مورخ انعکاس ای و مذهبی در گرایش علمی و تاریخچون علایق فرقهاجتماعی هم
نگاری هر دوره مبتنی بر مبانی مستقل چنین اندیشه سیاسی مطرح در تاریخیابد. هممی

ها با الگوی تر بر اساس مطابقت آنها را بیشاست و مشروعیت حکومتفکری نبوده
دانش تحصیلی و پایگاه اجتماعی و جایگاه  16کردند.سیاسی برآمده از مذهب تبیین می

است. نگار را دادهنگاری معاصر، جایگاه یک تاریخفرهنگی اعتضادالسلطنه، به او در تاریخ
های طبقاتی و خانوادگی اشرافیت برخوردار است و آوری، هم از ویژگیطرز شگفتاو به

های تقدیرگرایانه مذهبی است. نفوذ اندیشه دینی در ذهن أثر از اندیشه دینی و گرایشهم مت
-و زبان این شاهزاده قاجاری تا بدان حد است که در بررسی وقایع تاریخی، مفاهیم دین

کوشد مشکلات تاریخ را به اراده ای چون تقدیر و مشیت الهی را معیار قرار داده، میمدارانه
دادهایی است که تابعی از روایت الهی و خواست خداوند اید. او روایتگر رخالهی حواله نم

های زمینی او را شده، هویت روایتمثابه روایتی از پیش مشخصباشد و قضای الهی بهمی
-1121خان قاجار )جویی از راز غلبه محمدحسنگونه که در علتکند؛ همانتعیین می

جا]که[ لطف خداوندی شامل حال وی بود منصور آن از»نویسد: ( بر سپاه زندیه میه1112
 11«.و مظفر شد

خوبی درواقع تقدیرگرایی از مضامینی است که حتی در تأثیرپذیری تطبیقی راوی نیز به
در عهد »خان قاجار برآن است که: شود؛ مثلا در ذکر وقایع جلوس محمدحسندیده می

یاری آشکار بود، اهل کینه و حسد... بر خان آثار شهرطهماسب از چهره نواب فتحعلیشاه
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قتل او چنان تدابیر نمودند تا او مقتول شد و مراد ایشان آن بود که از ایشان کسی صاحب 
دار به فلکه دوار بزرگی نشود و تقدیر کردگار بر این قرار گرفت که از این سلسله سلاطین نام

 اندازند؛ آری
 11«.یر کردکی تواند کس به تقدیر ازل تدب )مصراع(:

های تاریخی است و از نظر اعتضادالسلطنه، خداوند راوی بزرگ و اصلی همه دوره
کند. او از شده پروردگار را آشکار میصورتی تصور شده که مقدرات از پیش تعیینتاریخ به

-دانستند که پروردگار نوشتهای میجمله مورخانی است که تاریخ را اجرای نمایشنامه

گاهی خداوند قرار میاز این م 11است. گاهی مورخ به امور و رویدادها، ذیل آ گیرد. نظر، آ
شاه به قتل مؤسس عبارتی است که اعتضادالسلطنه در بیان واکنش فتحعلی مصداق دیگر

وش افتاد، مانند ابر حضرت اعلی چون نظرش بدان جنازه آفتاب»... گفته: سلطنت قاجار 
ای نیست، حضرت چون را چارهتقدیر خداوند بیدرآمد... لیکن چون   زاریبهاری به

زاده عبدالعظیم به امانت فریدون با رخ گلگون و دل  پرخون جسد مطهر شاه بزرگ را در شاه
ترتیب مورخ درباری همه تحولات جامعه را به اراده شخص سلطان نسبت بدین 11«.نهاد
 که فتح وند؛ مانند آنکتعلیل قضایای تاریخی خودداری می دهد و از هر تحلیل ومی

 11داند.ها را نتیجه تقدیر و سرنوشت میپیروزی را نتیجه اقدامات شاهان و شکست
تنیدگی خورد و درهمطرز عجیبی با قضای الهی گره می، روایت بهاکسیرالتواریخدر 

نما و عاری های کتاب با مسأله تقدیر، واقعیتسیاسی شخصیت  روایت زندگی اجتماعی و
 قاجار در تصرف شهر هرات را بهگونه تکلف است؛ برای نمونه، ناکامی محمدشاهاز هر

اندیشانه را نوعی سیاست مصلحت خواست وزیر مختار انگلستان در ایران ربط داده و آن
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جاکه اعتضادالسلطنه  آن شاید بتوان گفت از 12است نه ناشی از ناتوانی شاه.داد نمودهقلم
شک، میل شاهانه مدنظر مؤلف بوده، ستور محمدشاه نگاشته و بیرا به د اکسیرالتواریخ

اقتضای تعلقات شخصی و سیطره فضای سیاسی حاکم، وی را به توجیه امور و حتی 
های انسانی در بیان بر این، از نظر نویسنده، کنش سازی مطلوب واداشته است. علاوهروایت

جهت تحقق عدالت و پاداش و لکه بهها، بحوادث تاریخی ابزاری نه تابع اراده انسان
اند. ذکر این نکته ضروری است که در برخی موارد توسل به جبر و اختیار مکافات الهی بوده

های انسانی بوده، در خدمت ای برای توجیه کنشتواند مقدمهعنوان راهبردی نوشتاری، میبه
 های روایت تاریخی مورد استفاده قرار گیرد.تبرئه شخصیت

 
 نتیجه. 8
سنجی، نویسنده یک اثر در روایت تاریخی، به یاری بر اساس مطالعات حوزه نقد و روایت 

ابزار روایتگری و استفاده از ساخت روایی، در کنار راهبردهای مورد توجه خود، گفتمان 
خواننده را وادار به پذیرفتن و اندیشیدن در چارچوب روند منطقی  آفریند وخاصی را می

ید. پس شیوه روایتگری ابزار کشف و شهود نویسنده است و در بررسی شیوه نمابحث می
های روایی، باید مد نظر باشند تا درک روایتگری، انگیزه راوی، سبک بیان و تکنیک

 تر سازد.صحیحی از آن در اختیار خواننده قرار گیرد و فهم متن را آسان
نثر متکلف و مصنوع روایت، بی که شامل  اکسیرالتواریخدر کل، در کنار فرم روایت 

ثیرپذیری از معادلات قدرت أتوجهی به مسائل اجتماعی و احوال عامه مردم، تقدیرگرایی، ت
های روایی ترین تکنیکاز مهم باشدمی .در کاربردهای زبانی، بکارگیری مفاهیم ماندگار و..

 اکسیرالتواریخ تابنگار در کهای هنری اعتضادالسلطنه شاهزاده ادیب و تاریخو پرداخت
حدی بدون وقفه و گسیختگی، به ارائه  تر به حالت ایستا و تاتوان گفت که ایشان بیشمی
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بندی این کتاب قابل مشاهده پردازد. حالت ایستا در فصلصورت خطی میهایش بهداده
ان پایقاجار بهقدرت رسیدن محمدشاهشاه و بهاست و روایت اعتضادالسلطنه با مرگ فتحعلی

ای از تصویر کند و با روایت غیرمستقیم تکهرسد. وی از حضور خود در متن اجتناب میمی
ای که کند. شیوهپیوسته دوران خویش را با قرائت خاصی روایت میتر حکمرانی بهمبزرگ

دهند. مورخان این دوره برای بازآفرینی گذشته و متون تاریخی معاصر خویش ارائه می
و، حوادث و تحولات سیاسی دوره قاجار است؛ بدین رو، محتوا و زیرساخت روایت ا

باشند. او در بررسی علل های دوره حیات نویسنده میجوهرۀ  متن، رویدادها و شخصیت
ثر از مبانی فکری خویش، بروز أپردازد، بلکه متتحلیل قضایا نمی بروز حوادث به تجزیه و

های در نتیجه، در مواردی، قضاوت ارد وگذرویدادها را به حساب تقدیر و سرنوشت می
شود. در گرایانه از عملکرد دستگاه حکومتی در نوشتارش دیده میغیرمنصفانه و توجیه

توان گفت که وابستگی وی به حامیانش بررسی بافت اجتماعی دوران اعتضادالسلطنه می
از طریق برقراری  است. به عبارت دیگر، وینگاری نداشتهای جز مدیحهچنان بوده که چاره

ارتباط با نخبگان علمی، اداری، نظامی و با توجه به تأیید حاکمان سعی در ایجاد یا ترقی 
یابی به جایگاه اجتماعی که کسب مناصب و دستایگونهجایگاه اجتماعی خویش بوده، به

آیات است. برای تحقق این هدف، اعتضادالسلطنه از بالاتر روایت وی را شبیه مدیحه ساخته
های ادبی در راستای آراستن روایاتش استفاده کرده و به و احادیث و نیز ادبیات و دیگر آرایه

به توجیه وقایع اقدام کرده، اما با پردازش  مدد این شگرد، هرچند به شکلی زیرکانه،
است. در گری اثر خویش افزودهای، بر جلوههنرمندانه و چیدمان استعارات و مضامین عاریه

را واداشته تا در روایت تاریخ بدون  اکسیرالتواریخجه اراده معطوف به قدرت، نویسنده نتی
توجه به خواست و آرمان اکثریت جامعه، تنها به اعمال نظر و اثبات حقانیت برای صاحبان 
قدرت بیندیشد و از جملات و عباراتی خالی از صداقت بهره گیرد، یعنی نوعی از روایتگریِ 

ثیر قدرت بر زبان، أکه از ت نگاری عصر قاجارت دبیری و دیوانی درباری تاریخبرگرفته از سن
سبک و دیدگاه خاص در بیان رویدادهای تاریخی حکایت دارد. رویکرد روایت تاریخی در 
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تش، لف روایؤ، رویکردی منحصر به سیاست، فرهنگ و تاریخ است. ماکسیرالتواریخکتاب 
ا گاه با تحریف واقعیات و برگردانی از تاریخ، همراه ساخته و ، امرا هنرمندانه و زیباشناسانه

 کند.گرا، تاریخ را بازنمایی میگاه با شگردهای روایت واقع
 

 کتابشناسى
 قرآن کریم

 ش.1916، تهران، نشرامیرکبیر، اندیشه تاریخ نگاری عصرصفویآرام، محمدباقر، 
نقد کتاب ، «های کیفیمعرفی روش اجتماعی:های علوم روایت در پژوهش» آزادی احمد آبادی، قاسم،

 ش.1912، تهران، 11 ، شمارهارتباطات اطلاع رسانى و
، ترجمه محمدرضا لیراوی، تهران، نشر روایت در فرهنگ عامیانه، رسانه و زندگى روزمره، آرتور آسا برگر،

 ش.1911سروش،
 ش.1919 نگار،تهران، نشر به ود(،نقد آثار احمد محم بیداردلان در آینه نقد )معرفى وآقایی، احمد، 

 ش.1911، اصفهان، انتشارات فردا، دستور زبان داستاناخوت، احمد، 
، تهران، زمستان  16، شماره رشد آموزش زبان و ادب فارسى، «روایت، فن یادگیری» اصغر،ارجی، علی
 ش.1914

 .ش1961ران، نشر گستره، ، ترجمه یعقوب آژند، تهتاریخنگاری در ایراناشپولر، برتولد و دیگران، 
 ، به اهتمام جمشید کیانفر، تهران، انتشارات ویسمن،اکسیرالتواریخمیرزا، اعتضادالسلطنه، علیقلی

 ش.1911
ب، کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی و 199نسخه خطی شماره  ، جلد اول،اکسیرالتواریخ، همو

 اقتصادی دانشگاه تهران.
هاشم محدث، تهران، ، به کوشش عبدالحسین نوائی و میرمرآة البلدان ن،اعتمادالسلطنه، محمدحسن خا

 ش.1961 دانشگاه تهران،
علوم انسانى دانشگاه  مجله دانشكده ادبیات و، «شناسی روایتزبان»علوی، سیده فاطمه افخمی، علی و 

 ش.1912، 162، تهران، شماره تهران
 ش.1912ان، کارنامه، ، ترجمه حسن کامشاد، تهرقبله عالمامانت، عباس، 

، با مقدمه یوسف متولی نگاری علیقلى میرزا اعتضادالسلطنهشیوه تاریخ زندگانى، آثار وزهرا،  امیری،
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 ش.1911نشر فرهنگ بنیان،  حقیقی، مراغه،
 ش.1911، تهران، انتشارات آبانگاه،هنر رمان ایرانی، ناصر،

 ش.1911نشر مرکز، ، ترجمه عباس مخبر، تهران،نظریه ادبىایلگتون، تری، 
ترجمه محمد راغب، تهران، انتشارات فرهنگ ، هادرآمدی بر تحلیل ساختاری روایتبارت، رولان، 

 ش. 1911 صبا،
 ش.1911، تهران، انتشارات زوار، 21 و 21و  21شرح حال رجال ایران در قرون بامداد، مهدی، 
 ش.1912 آهنگ دیگر، ، ترجمه فرزان سجودی، تهران، نشرنظریه ادبىبرتنز، یوهانس، 
تهران، نشر  پیشامدرن، مدرن، پسامدرن، )داستان(: هایى در ادبیات معاصر ایرانگزارهتسلیمی، علی، 

 ش.1919 اختران،
، ترجمه ابوالفضل حری، تهران، بنیاد زبان شناختى بر روایت-درآمدی نقادانهتولان، مایکل جی، 
 ش.1919 سینمایی فارابی،

 ش.1916، تهران، انتشارات زوار، در ادب فارسىفن نثر خطیبی، حسین، 
 ش.1911، تهران، انتشارات مروارید، فرهنگ اصطلاحات ادبىداد، سیما، 

 پژوهشنامه علوم انسانى و، «نگارانهحالروایت، روایتگری و تحلیل شرح» ذکایی، محمد سعید،
 ش.1911، شماره اول، بهار، تهران، اجتماعى

، ترجمه مصطفی سبحانی، تهران، پژوهشکده تاریخ اسلام، نگاری اسلامىتاریخرابینسون، چیس اف، 
 ش.1911

 ش.1916، تهران، انتشارات سمت، تجلى قرآن و حدیث در شعر فارسىراستگو، محمد، 
 ش.1911 ، ترجمه مهشید نونهالی، تهران، نشر نی،حكایت زمان و ریکور، پل،

 ش.1911 دوم، تهران، نشر مرکز،، ترجمه بابک احمدی، چ زندگى در دنیای متن، همو
، تهران، نقش نگاری اسلامىتاریخ تأملاتى برعلم تاریخ وآقاجری، هاشم  زرگری نژاد، غلامحسین و

 ش.1911جهان، 
 ش.1911ترجمه رؤیا منجم، تهران، انتشارات نگاه سبز،  ،تاریخ چیست و چراسائگیت، بورلی، 

رشد مشاور ، «پیوسته دار وداستان زندگی؛ معنی، نگاهی به نظریه روایت»سبزعلی سنجانی، بتول، 
 ش.1916، 1، شماره مدرسه

 ش.1911، تهران، سمت، تاریخ نگاری در اسلامزاده، عالمصادق و هادیسجادی، سید
، تهران، بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی ایران، نگاری در ایرانشناسى تاریخجریانشکوری، ابوالفضل، 
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 ش.1912 ، تهران، نشر بازتاب نگار،وایت داستانرفلکی، محمود، 
، ترجمه منصور صفت گل، تهران، نگاری در روزگار فرمانروایى شاه عباس صفویتاریخکوئین، شعله، 

 ش.1911 دانشگاه تهران،
 ش.1961، اصفهان، نشر سپاهان، داستان و نقد داستانگلشیری، احمد، 
 ش.1912 مد شهبا، تهران، نشر هرمس،، ترجمه محهای روایتنظریهمارتین، والاس، 

 ش.1911تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،  ،حدیث در ادب فارسى قرآن ومرزبان راد، علی، 
، 11جهان، شماره  پژوهش ادبیات معاصر ،«روش روایت با راوی شخصی»معتمدی آذری، پرویز، 

 ش.1919 تابستان، تهران،
 ترجمه مفتاح محمدی، تهران، انتشارات مینوی خرد، ،گزیده مقالات روایتمکوئیلان، مارتین، 

 ش.1919
 ش.1929 ئی،، تهران، موسسه فرهنگی منطقههای خطى فارسىفهرست نسخهمنزوی، احمد، 

 ش.1916، تهران، نشر سخن، عناصر داستان ،میرصادقی، جمال
ران، زمستان  ، ته22، شماره شناخت فلسفه و کلام، «تاریخ، زبان و روایت»نجومیان، امیر علی، 

 ش.1912
 ش.1911، تهران، طرح نو، فلسفه تاریخ نوذری، حسینعلی،

 ش.1911، ترجمه رؤیا منجم، تهران، نشر مس، خواست و اراده معطوف به قدرتنیچه، فردریک، 
 ش.1912، ترجمه زهیر صیامیان گرجی، تهران، سمت، ، تاریخ نگاری در دوره میانههیرشلر، کنراد
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 1مشروطه و علل و عوامل ناکامى آن هانجمن بلديه بوشهر در دور 

 زهرا مروتی
دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام )ره(، 

 تهران، ایران
 2علی اکبر خدری زاده

 اسلامی، واحد یادگار امام )ره(، تهران، ایران دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد استادیار گروه تاریخ،
 محمد کلهر

 استادیار گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام )ره(، تهران، ایران
 

 چکیده
مشارکت مردم در با هدف مدنی برخاسته از انقلاب مشروطه بود که  ینهادهاانجمن بلدیه بوشهر یکی از 

. در این مقاله با وجود آمدبهایجاد نظم و انضباط در زندگی شهری  ویژهبههای شهری و اجتماعی هعرص
گیری بلدیه بوشهر، وظایف و روند شکلویژه مطبوعات و اسناد آن دوره، گیری از منابع تاریخی، بهبهره

رو شد و چه علل و عواملی است. انجمن بلدیه بوشهر با چه موانع و مشکلاتی روبهعلمکرد آن بررسی شده
-های آن گردید؟ پرسشی است که این مقاله در پی پاسخ بدان برآمده است. بنابر یافتهمانع از تداوم فعالیت

حکمرانان بوشهر با اعضای انجمن بلدیه، کمبود عواملی چون اختلاف نظر میان علل و های این پژوهش، 
ای در ههای ایلی و عشیرنسبت به نهادهای دولتی، درگیری عتمادی و بدبینی مردمابیمالی بلدیه،  بودجه

اجتماعی سراسری، از عوامل اصلی در ناکامی انجمن بلدیه در -های سیاسیناامنی و ناآرامیمنطقه و 
 های آن بود.اجرای وظایف و دستیابی به اهداف و موانع عمده در تداوم فعالیت

 
 بوشهر، تاریخ شهرداری. هبلدیقاجاریه،  هبوشهر در دور انجمن بلدیه، ها:کلیدواژه
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 مقدمه
یکی از دستاوردهای جنبش مشروطه تشکیل نهادهای مدنی جدید بود. مجلس اول که 

تجربگی وکلای آن، توانست با تصویب قوانین انقلاب مشروطه بود با همه بی ترین ثمرهمهم
مجلس اول، قانون  خوبی ایفا کند. از جمله مصوباتمترقی، نقش تاریخی خود را به

شهر  امورتوانستند در انجمن بلدی یا نظامنامه بلدی بود که بر اساس آن مردم هر شهری می
 و جانبه، عمیق و دقیق عملکردنظارت و دخالت مستقیم داشته باشند. ارزیابی همه خود

ی های بلدهریک از این انجمن ههای خُرد دربارها مستلزم پژوهشدستاوردهای این انجمن
های بلدیه تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، انجمن هدر شهرهای گوناگون ایران است. دربار

ها از هایی صورت گرفته و عملکرد این انجمنشیراز، قزوین، رشت و بندرانزلی پژوهش
پردازد و بوشهر می این مقاله به بررسی عملکرد بلدیه 9است.های گوناگون کاویده شدهجنبه

و  اسخ خواهد داد که انجمن بلدیه بوشهر با چه موانع و مشکلاتی مواجه بودپ به این پرسش
 گردید؟ های آنچه علل و عواملی مانع از تداوم فعالیت

                                                 
، مشروطیت ههای بلدی در دورمديريت شهری نوين در ايران؛ تجربه انجمن. برای نمونه نک. بیطرفان، محمد، 9

گیری و عملکرد انجمن بلدیّه شکل»، حجت و محمد بیطرفان، ش؛ فلاح توتکار1911تهران، نشر تاریخ ایران، 
؛ 121-19، صص1911، بهار 7، س دوم، ش مطالعات تاريخ فرهنگى، «اصفهان در دوره اول مجلس شورای ملی

، «گیری و عملکرد انجمن بلدیه تهران در دورۀ اول مجلس شورای ملیشکل»فلاح توتکار، حجت و محمد بیطرفان، 
گیری اولین انجمن بلدی شکل»؛ بیطرفان، محمد، 162-149، صص1911، زمستان 12، شو ايرانتاريخ اسلام 

؛ ابراهیمی، مرتضی و 21-1، صص1911، پاییز و زمستان 4، ش تاريخ نو، «مشهد در دوره اول مجلس شورای ملی
، 11، دوره ايران و اسلامهای تاريخى پژوهش، «نقش بلدیه در کنترل بازار در دوره پهلوی» سهیلا ترابی فارسانی،

بلدیه تبریز گذر از »؛ قدیمی قیداری، عباس و مرتضی شهسواری، 21-1، صص1911، پاییز و زمستان 11شماره 
-189، صص1916، بهار و تابستان 14، سال هشتم، شنامه ايران بعد از اسلامتاريخ، «گرایی به هویت شهریمحله
های پژوهش، «د بلدیه در دوره پهلوی اول، نمونه پژوهی شیرازبررسی عملکر»؛ خدامی مهدی و دیگران، 211

بلدیه و اصناف: »بخش، فر، شهرام و زهره شیرین؛ یوسفی29-1، صص1917، پاییز 91، سال دهم، شتاريخى
، 11هشتم، ش ال، سپژوهشنامه تاريخ اجتماعى و اقتصادی، «های مدیریت شهری نوین در دوره پهلوی اولچالش

 .261-291، صص1918تان بهار و تابس
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 گیری انجمن بلديه در بوشهرشکل
بهره بود. وقتی آب و هوا تا پیش از انقلاب مشروطه، بوشهر از امکانات مدیریت شهری بی

شدند. تب، تر میها بیشنگام شروع گرما، شیوع امراض و بیماریویژه هکرد و بهتغییر می
تری داشت. نظافت شهر با اداره گمرک و قرنطینه شهر اسهال و وبا در این میان رواج بیش

ها همیشه کثیف بودند و کوچه کردند.ها معابر عمومی شهر را نظافت میبود، یعنی آن
های گوناگون قرار م را در معرض ابتلاء به بیماریتر مردآلوده بیش علاوه آبشدت گرما به

کردند، بنابراین تقاضای مبالاتی شهر را آلوده میای از مردم با بیداد. از سوی دیگر عدهمی
خصوصاً تنظیف کثافات متنفرانه که پشت »نظافت شهر در ایام گرما همیشه مطرح بود؛ 

وه بر تولید امراض، باع  خجلت و است که علادیوار و جنب در سربازخانه جمع گردیده
های محقر، منازل، خانه کنت دوگوبینو از شرایط نامناسب 4«.خفت در انظار خارجه است

های متعفن و بازار بسیار کوچک آب و علف و با تلاقهای بیمحلات مملو از ویرانه، زمین
 1است.دست دادهبوشهر اطلاعات بسیاری به

تی اساسی بندر بوشهر بود. گرمای شدید از اواخر آب و هوای نامناسب از مشکلا
گرمای  شدکرد؛ گفته میمردمان این بندر را غیرقابل تحمل می هتیرماه زندگی روزان

عامل اصلی  آب مصرفی و نوشیدنی 6هندوستان در مقایسه با گرمای بوشهر هیچ نبود.
و باع  بروز انواع  7«های مسریه در آب تمکن داشتهاغلب میکروب»امراض بود، زیرا 

قرن نوزدهم هفت مرتبه جان  شدند. وبا درویژه مرض وبا در این منطقه میها بهبیماری
های آب آشامیدنی چاه 8ویژه بوشهر را گرفت.فارس بهخلیجبسیاری از ساکنین بنادر شمالی

                                                 
 .344-342فارس، بندرعباس و خلیج  سدیدالسلطنه، .4
 .13 –14 دوگوبینو، .1
 .621اوکانر،  .6
 .3، 61، س چهارم، ش بلديه. 7
 .6، 61، ش بلديه. 8
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ن، تا ساکنی 11کشیدساعت طول می ۸الی  1طوری که به 1چندین مایل با شهر فاصله داشت
 های بوشهر، مزه تلخی داشت. کلبهترین آب 11آب شیرین را توسط الاغ به شهر حمل کنند.

الهی، آب باران را به جهت شرب خود گرفته و در  شهر هنگام نزول رحمت ساکنین این
 کردند و اگر آبو هنگام ضرورت صرف می آوردند، ضبطهای بزرگ که از بحرین میخُم

 های چاهشده از آبچای تهیه شد چای خوردن ممکن نبود، زیرانمی جا یافتدر آن باران
 12شد و قابل نوشیدن نبود.خوب نمی

شود های دوره قاجار چنین استنباط میهای مندرج در سفرنامهها و توصیفاز گزارش
طوری که فلاندن بهره بود بهاز امکانات زندگی شهری بی بوشهر قبل از دوره مشروطه که

ها مسدود ها غیرمسکونی، خانهعموم محله»نویسد: بوشهر اقامت داشت می زمانی که در
نفوسش در  ها کوچک، کثیف، تاریک و عاری از تاجر بود و عدهیا مخرب بودند. تمام دکان

شود گفت سه ربع جمعیتش در اثر این امراض مسری تلف اثر وبا و طاعون کم گردیده و می
در »از حکمرانان بوشهر کوشید آب پاکیزه به مردم برساند؛ ای یکی در برهه 19«.اندگردیده

که بندر بوشهر تحت حکومت مرحوم قوام الملک بود، در سمت بوشهر برکه  ه6373 سنه
در اطراف آن صحنی  و نمود بنا نمودهماهه اهالی را میبزرگی که کفایت آب خوراک شش

مرمت بالمرّه شکسته و خراب وسیع با سنگفرش ساخته اما در این مدت به واسطه عدم 
شده، قوام الملک این بنای خیرانه را کاملًا تعمیر و مرمت نمود که موجب آسودگی اهالی و 

 14«.]مقصود ناصرالدین شاه قاجار[ باشد دعاگویی وجود اقدس همایون شهریاری
های زیادی برای تشکیل انجمن بلدی در بوشهر کوشش، با وقوع انقلاب مشروطه

                                                 
 .181. لاخ، 1

 .7 چریکف، .11
 .2/1921 ؛ نیز نک. حسینی فسایی،98. استفان رأی، 11
 .72آل داوود، . 12
 . 961فلاندن، . 19
 .1  ،۸43، ش . ايران14
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وکلای بلدیه برای رسیدگی به کارهای شهری باید از میان کسانی انتخاب  .صورت گرفت
 11ها سررشته داشته باشند.شدند که در کارهای بلدی از قبیل تعمیر، تنظیف و تعیین نرخمی

فارس دارای ترین مرکز بنادر شمالی خلیجعنوان اصلیسرانجام این شهر بهاین اوصاف با
یا این اداره تنها به اسم مستقر بود، چه از آن نفعی به حال عموم بلدیه گردید. اما گو اداره
 16گونه که باید پیشرفتی حاصل نشد.رسید، جلو تعدیات گرفته نشد و در اصلاحات آننمی

 گیر بوشهر شده بودمجلس اول گریبان در جریان انتخابات اختلافاتی کهاز همان ابتدا 
به نتیجه  و تگی و دوگانگی در شهر شایع بوددو دس در انتخابات بلدیه نیز رخ نمود.

و توسط موقرالدوله، حاکم  ق623۸اداره بلدیه در  شد. با این همهاعتراض می انتخابات
از حذف  اعضای انجمن بلدیه، بعد اسامی برخی ازتأسیس شد.  عضو 33 وقت بوشهر با

حسین تاجر  القاب عبارت است از: جناب آقای سیدرضا حافظ الصحه، جناب آقای سید
بهبهانی، آقا سید باشی تاجر بهبهانی، آقا سید محمود تاجر بهبهانی، حاج آقا تاجر 
کازرونی، حاجی محمد حسین تاجر دهد شتی، حاجی محمدجعفر تاجر بوشهری، حاجی 

عبدالرسول چوک، آقا کربلایی غلامرضا عطار، آقا کربلایی  محمدحسن تاجر بوشهری، آقا
 17.اسماعیل ساعت ساز

 
 وظايف انجمن بلديه

رسیدگی به امور ساختمانی و عمرانی، بهداشت عمومی، جلوگیری از امراض و شیوع 
( بازسازی بازار، نوسازی معابر عمومی، ایجاد روشنایی در 2)ضمیمه شماره  18بیماری
ویژه سازی قیمت اجناس بهها، تعدیل در خرید و فروش ارزاق عمومی و یکسانخیابان

                                                 
 .4، 1، س 21، شمجلس. 11
 .621 -641نمره نهم،  ،مظفری. 16

 .19 ش شانزدهم، ،مظفری 17.
 .آ 31۸، محل در آرشیو 233111631ساکما، ش،  .18
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بلدیه و  اداره ردم ازجمله نان و گوشت از وظایف انجمن بلدیه بوشهر بود.حوائج ضروری م
-اداره نظمیه، به منظور جلوگیری از تقلب و اجحاف بر کسبه و خبازها نیز نظارت می

از اجناس صورت گرفت که معمولًا با اعمال  هایی نیز در برای اخذ مالیاتکوشش 11کردند.
 21گردید.مینفوذ از جانب ملاکین بزرگ خنثی 

سازد، از  کرد اخلاق عمومی و موازین رفتار مدنی را در مردم نهادینهبلدیه تلاش می
نمود؛ هرچند خریداران و فروشندگان را به رعایت این موازین تشویق می همین روی

 پر تا مسیرهای مقرر کرد انجمن 21کردند.فروشندگان در اغلب موارد از قوانین تخطی می
آلوده شدن  و و غبار برخاستن گرد مانع بازارها سنگفرش شوند تا ابر عمومیمع و وآمدرفت
های عفونی بین مردم به این شکل مانع سرایت بیماری ولای گردند وها به لجن و گلمغازه

ها به کلی با امور آبی شهر و آب رساندن به خانهعملا شوند. درباره تأمین آب آشامیدنی نیز 
 22بلدیه بود. اداره

ها تعریض رسانی به شهر نیز از وظایف بلدیه بود؛ از این روی مقرر گردید خیابانبرق
شوند، معابر عمومی مرمت گردند و پانصد عدد چراغ روشنایی در معابر عمومی نصب 

شرط آن که برق از یک کمپانی انگلیسی بهچراغ چنین یک کارخانهمنظور هم بدین 29شود.
 های شهر بوشهر واردد، آلات خود را برای تنویر و روشنایی خانههزار چراغ سالم ارائه بده

پس از امتحان و روشن نمودن، معلوم گردید که کارخانه از عهده نصب هزار چراغ بر  کرد.
چنین مسئول انجمن هم 24آید و در ضمن بسیاری از اسباب و آلات آن معیوب بودند.نمی

ها و ریختن ها، ممانعت از آلوده کردن آبخانهساختن قنات و سد، ساختن دارالشفا و بیمار
                                                 

 .3، 3، ش بلديه؛ 1، 7، ش المتینحبل؛ 3، 631، ش رعد .11
 .6، 324، ش ايران .21
 .63، 24، ش6۸س المتین، حبل. 21
 .2، 829، ش تقلالاس .22
 .631کاکس،  .29
 .41سعادت،  .24
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ها و ذرع تا رسیدگی در ها، وکیلها، پیمانهها و رسیدگی به امر قپانچیزهای گندیده در جوی
 21شهرها بود.

 
 بودجه و اعتبارات مالى

که بتواند به فعالیت خود ادامه دهد، و نیازهای مالی خود را تأمین کند، بوشهر برای این بلدیه
 هر عاید خالصی که از منبع» رسید، چرا کهمی تهران بایستی از نیازمند بودجه بود. بودجه

و این امر  و اصلا به مصرف ایالات نرسد شد، باید به تهران فرستاده شوددیگری تأمین می
کسری  26«.خود را به تماشا بگذارد طور روزافزونی سیمای مخروبهموجب شده تا شهر به

ق این مبلغ به نهصد 6211طوری که در سال گیر این اداره بود. بهلات گریبانمشک بودجه از
 (6)ضمیمه شماره  27رسید.و هشتاد و نه تومان می

کرد. های جدیدی وضع انجمن بلدیه برای تأمین بخشی از اعتبارات مالی خود مالیات
سایط نقلیه مانند وضع مالیات از محصولات کشاورزی، مالیات وسایط نقلیه اعم از و

های خانه و مالیات از 28منصبان و سایر اعضای ملی، کشوری و لشکریمتعلق به صاحب
قرار بود این وجه به  21شود.سادات و روحانیون تهیدست که به مبلغ یک قران مطالبه می

ها، از دیگر مالیات 91روشن نگه داشتن چراغ شهر برسد. ها، معابر ومصرف تنظیف خیابان
شد. ل بود که در هنگام ورود و خروج کالا به شهر از صاحبان کالا دریافت مینواقمالیات 

حتی  91بود. کلانتری اختصاص یافته گویا این عایدات نیز توسط کلانتر بوشهر برای استفاده
                                                 

 .14آدمیت و ناطق،  .21
 .12، ریحید. 26
 ک .636، محل در آرشیو 312111363ساکما، ش. 27
 .11،  التدقیق فى سیر الطريقسدیدالسلطنه،  .28
 .236، مشروطیت جنوب ايران .21
 .63، ش هفتم، مظفری. 91
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بورس  مالیات از کالسکه 92مالیات بر مشروبات الکی هم برای تأمین بودجه مطرح شد.
شد. این قرن در ماه دریافت می 33ها بود که به مبلغ دیگر مالیات ای( نیز ازکرایه )کالسکه

ها را برانگیخت؛ آنان بر این باور بودند، هیچ بهبودی در وضع چیمالیات اعتصاب کالسکه
یکی  99اند.برابر افزایش داده 3/6شود، ولی در عوض مالیات را به ها مشاهده نمیخیابان

وصول  مالیاتی به مبلغ دو قران از هر مغازه در بازار بود که دیگر از منابع مالی لازم، وصول
هم به عهده نهاد جدیدالتأسیس دیگری به نام نظمیه واگذار گردید تا در صورت عدم آن

انجمن بلدیه اعلام نموده بود در  94ها مصادره شود.پرداخت مالیات مربوطه، اجناس مغازه
شد. وضع این  خواهد هاها، الاغمالیاتی بر اسبتعقیب دستورات دریافتی از تهران، من بعد 

ای گردیده که به صورت دوره گرد، هیزم، آب مالیات جدید موجب رنجش و نارضایتی طبقه
ها و عمدتا اخرکچی رساندند، از این رورا به فروش می مورد نیاز روزانه مردم بوشهر و...

 ل وجوهاتی که از صاحبان اسبطبق جدو 91.سقاها به عنوان اعتراض دست از کار کشیدند
میزان دریافتی برای یک راس اسب  ه6237تا سال  ه6233شد، از سال دریافت می هاو الاغ
 96است.قران وسه شاهی ترقی کرده 66مبلغ 

طوری شد، بهبلدیه باع  اخلال در مدیریت شهری می عدم تخصیص بودجه به اداره
( گاهی 3)ضمیمه شماره  97ها تاریک بودند.که معابر شهر بوشهر اغلب کثیف و خیابان

ترین کرد. مهمگیری بروز میاوقات بین انجمن بلدیه و حکمران بوشهر تداخل تصمیم
 های گوناگون بود، موقرالدوله حکمران بوشهر آن را در زمرهمشکل، درباره وضع مالیات

                                                 
 . 18فلور،  .92
 .671/ 6، جىکتاب نارن. 99
 .636-631 کاکس، .94
 .331، مشروطیت جنوب ايران .91
 .1/116، کتاب آبى .96
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 98دانست.ها میدید و انجمن خود را ملزم بر نظارت بر مالیاتوظایف خود می
 

 علل و عوامل ناکامى انجمن
خواست رفتارهای فردی و اجتماعی اهالی را سامان دهد، اما در مقام که بلدیه میبا این

عمل بسیاری موارد مردم به همان روحیات قدیمی بدون توجه قرار دادن حقوق دیگران روی 
اتفاقاتی »است: سی کردهبخشی از این رفتار را چنین بازنوی المتینحبلآوردند. روزنامه می

های قحطی دهد بعینه واقعات مهر و مومکه در این ایام در بازار بوشهر بر سر گوشت رخ می
که یک شقه آورد، روزی نیست که ده دوازده دعوا و نزاع بر سر گوشت نشود، همینرا یاد می

ها و شود، جمعیت زیادی به آن روی آورده و کاردگوشت درب دکان قصابی ظاهر می
 91«.نمایندپاره میگری و بربریت آن شقه را پارهچاقوها را بیرون کشیده با یک عالم وحشی

بدیهی است تأمین امنیت و بهبود وضعیت اجتماعی منطقه صرفاً با اقدامات بلدیه مهیا 
شدند و نظم و های اداری دولت دست به کار میشد، بلکه باید مجموع دوایر و دستگاهنمی

 کردند. برای این منظور بایدن مینیت روانی و اجتماعی جامعه را تأمینسق و ام
 41گرفت.سازی در اولویت قرار میفرهنگ

های بعد، از بعد از تشکیل انجمن بلدیه در دوران مشروطه، متأسفانه در مهر و موم
های گیری بر امور شهر، در طول سالهای بلدی در بوشهر، جهت تصمیمتشکیل انجمن

با آغاز جنگ جهانی »نویسد: می طلوعطوری که نشریه بینیم، بهب کمتر نشانی میپرآشو
اول، اوضاع نابسامان بوشهر طوری بود که مردم در تنگنا بوده، و منعیات بوشهر و آب کثیف 

هایی مواجه کرده بود. بیچاره مردم بوشهر زندگانی خوبی آن، زندگی را برای مردم با سختی

                                                 
 .341-321، مشروطیت جنوب ايران .98
 .61، 67، ش المتینحبل .91
 .67. همان، 41



 6211 پاییز، ودوسیهم، شماره شانزدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 633

بلدیه باع  تولید مرض طاعون شده بود. عجیب آن  شهر و نبودن اداره کثافت 41«.نداشتند
و نوع خواهی حکومت آن زمان هیچ خبری از  است که با وجود مهیا بودن اسباب بلدیه

تنها فعالیت بلدیه در این دوره ارسال  42.شدکه روح مملکت است نمی اقدامات بلدیه
 49اید عامه و تجارت بود.ماهانه صورت نرخ اجناس و ارزاق به وزارت فو

ها موضوعی بود که در بوشهر در این مهروموم صورت عایدات و مخارج بلدیه
 دانیم در خیر و سعادتچه میما آن» شد:مطرح میجنوب ویژه نشریات مختلف به

هموطنان عزیز محبوب خود، راجع به استقرار حکومت ملی و پایداری استقلال مملکت 
ایم که هموطنان عزیز محبوب ما در موقع تنگ منتظر و متوقع دهیم: در اینشرح می

عملیات خود از روی یک نقشه متحدالاساس ابراز لیاقت و کفایت نموده مانند سایر 
یک از قطاران خود داخل در عداد محلیه حافظ خود باشند. در ظرف این مدت هیچهم

ظایف حکومت ملی رفتار نشده. برای این که به و اصلاحات لازمه بعمل نیامده. برای چه؟
در حکومت ملی باید انتخابات عمومی باشد. منافع مشترکه عادلانه و به استحقاق تقسیم 
شود. از قوانین مملکت همه متمتع گردند و بالاخره امنیت جانی و مالی و ناموسی برای 

 44«.افراد مملکت منظور شود قاطبه
تر و رو روز ضعیفی کمیسیون خود روزبهمبالاتی اعضارحمی و بیخاطر بیبلدیه به

رفت. از کثیفی کوچه و بازار در روز و تاریکی معابر در شب عبور به حالت نابودی پیش می
ترین عنوان اصلیبوشهر به ، بلدیهجنوب بر گزارش روزنامهبنا  41و مرور بسیار دشوار بود.

شد، دی از آن عاید مردم نمیفارس در آن مقطع تاریخی، جز نامی نداشت و سوبندر خلیج

                                                 
 .11، 4، ش 21، س المتینحبل .41
 .6، 7، س اول، ش جنوب يادگار .42
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های خودسرانه افزون شده بود و به همین دلیل در گذاریقانون تعدیات مالی به واسطه
 46گرفت.پیشرفت امور اصلاحی صورت نمی

قاجار خودگردان بود و  چندان قابل قبول تا پایان دورههمان شکل نهانجمن بلدی به
ها کرد و ناامنیالزحمه از مردم تأمین میت و حقهای خود را از طریق عوارض، مالیاهزینه

های گوناگون خود، از ضعف در شماره المتینحبلروزنامه  کرد.های آن را مختل میفعالیت
کرد، زیرا به انتظارهای مردم هیچ پاسخی نگفته انجمن بوشهر به شدت ابراز نارضایتی می

یتی خود را از اقدامات انجمن بلدیه در های مختلف نارضانیز در شماره مجلسبود. روزنامه 
درواقع نابسامانی تشکیلات بلدیه در بوشهر و نارضایتی عمومی از  47نمود.شهرها اعلام می

فایده شمرده شود و عموم ها نیز کوچک و بیها باع  شده بود، اقدامات مفید آنعملکرد آن
 48مردم از عملکرد این نهاد ناراضی باشند.

نهادهای  و بدبینی مردم به اعتمادیناکامی انجمن، ریشه در بیدر  نخستین عامل
به  های بلدیه تابعی از ناکامی مشروطه بود.دولتی داشت. ناکامی مدیریت شهری انجمن

در نهادهای برخاسته از مشروطه نیز بحران بروز  با بحران در نظام مشروطه، عبارت دیگر
آورده و کسانی را که به مشروطه امید بسته بودند بربوشهر نتوانست انتظارات مردم  بلدیهکرد. 

کند، اگرچه برخی اقدامات انجام گرفت که نسبت به دوره گذشته گامی به جلو محسوب 
ولای و لجن ]بود[ به قسمی که ها و مسیر بازار که بسیار تنگ و مملو از گلراه»شد. می

مالی بلدیه مانع حیف و  و ادارهعابرین از عفونت و تنگی در اشد عذاب بودند، عریض شد 
های بوشهر مسطح و به قریب جمیع کوچهمیل اموال شد و امیدواری وجود داشت که عن

 41«.واسطه نصب چراغ مانند روز روشن گردد
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بوشهر در راه  منصبان دیگر نیز یکی از عوامل دوم در ناکامی بلدیهدخالت صاحب
ر سابق یکی از موانع و مشکلات بر سر راه انجمن های کلانتانجام وظایف بود. مثلًا دخالت

توانایی مقابله با کلانتر را  بود. سید حسین بهبهانی، رئیس انجمن، و دیگر اعضاء انجمن
مجریه که حکومت باشد از جناب کلانتر خائف است و تا این مرعوبیت  زیرا قوه» نداشتند،

نمونه دیگر  11«.نخواهد شدو سست عنصری در حکومت باقی است، به هیچ کاری موفق 
جاه  بود که در اختلاف نظر بین حکام محلی با انجمن ایالتی از سویی و بلدیه از سوی دیگر

 ها ریشه داشت.های رایج مسئولین امر، در عدم تقسیم وظایف و تداخل مسئولیتطلبی
مشخص نبودن تکلیف اعضای بلدیه در نخستین جلسات انجمن و معین نبودن ردیف 

حدود و مرزهای  11رفت.های بلدیه به شمار میها، از مشکلات اعضای انجمنی آنحقوق
ها مشخص نبود، نه حکام محلی حاضر بودند از اختیارات گسترده پیش از مسئولیت

مشروطه دست بردارند و نه نهادهای جدید برخاسته از نظام مشروطه قادر بودند مردم و 
وبات خود وادارند، زیرا فرهنگ تشریک مساعی و مسئولین را به تمکین از فرامین و مص

 های اجتماعی به منظور پیش بردن امری که به مصالح عمومی مرتبط بود، وجودهمکاری
گرفته نشده  نظر های انجمن بلدیه درای برای فعالیتجایی که ردیف بودجهنداشت. از آن

کردند. البته هایی تأمین میها کمکبود، این تجار و ثروتمندان بودند که برای ادامه کار آن
تشریک مساعی و اخلاق اجتماعی، چندان  ها هم به همان دلیل عدم و فقدان روحیهآن

 موفق نگردیدند.
مالیه نیز عامل و مانعی دیگر در پیشبرد  بلدیه با اداره عدم هماهنگی و مشکلات اداره

یه بر سر استفاده از عایدات و مالیات نواقل اختلافات مابین اداره مالیه و بلدامور بلدیه بود. 
ای مقاله در المتینحبلروزنامه سبب شده بود فعالیتهای بلدیه به حالت تعلیق در بیاید. 

دارایی و مالیه از تعدیات  واسطه اجحاف ادارهبوشهر بهتنگدستی شهرداری تحت عنوان 
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 نویسد:مکرر رئیس مالیه بندرهای جنوب چنین می
بلدیه بوشهر که از پرتو احساسات اهالی، برای پیشرفت وضعیات  بدبختانه اداره»

واسطه سال است که تشکیل یافته، به 64بلدی و فراهم آوردن وسایل آرامش مردم، تقریباً 
بندرهای جنوب که  تصادمات و سلوک غیرمنصفانه و تعدیات متجاوزانه رئیس مالیه

این اداره از  است.شده، اساس آن متزلزل و رو به انحطاط گذارده بلدیه بوشهر گیر ادارهدامن
بدو تشکیل، به طیب خاطر اهالی، در تحت ریاست سید حسین تاجر بهبهانی که متدین و 
فعال است اداره شده و در حقیقت در سهم خود خدمتی به عالم ملیت نموده، افتخار بدون 

ای از اقدامات و عملیات جا شمهاینکنند در اخذ هیج حقی با کمال جدیت خدمت می
ها(، اصلاح نگارم: جلوگیری از فروش ارزاق و ماکولات )خوراکیالمنفعه آن را میعام

ودفن فقرا، ساختن ها، علاج فقرا، کفنها، تنویر شهر و خیابانمعابد، تنظیف شهر و خیابان
رو ر اتومبیل و کالسکه و پیادهدو مایل برای عبور و مرو ها در خارج از شهر به فاصلهخیابان

بنادر که جز  رئیس مالیه است.تومان شده 23111بر  تقریباً مخارج این مؤسسات بالغ
بلدی را تصرف نموده و خود شخصاً  اختناق روح ملت را در نظر ندارد، خیابان اداره

اه متصدی وصول اعانه )عوارض( که وصول آن مختص بلدیه است گردیده و در عرض هرم
 4داشت و فعلًا مزبور بدون صورتحساب به بلدیه ایصال )رسانیده( می یک جزئی از اعانه

تومان باید بشود یک دینار به بلدیه  313ماه  اتومبیل که هر 31ماه است که از اعانه 
 تواند خیابان احداثیه بلدیه رانرسانیده. آخر به کدام مواد و شرایط قانونی رئیس مالیه می

ملی که فقط انحصار به بلدیه دارد ضبط نماید؟ بالاتر از این، عواید نوافل  اعانهتصرف و 
شد( را که دولت اختصاص به ونقل که در آن دوران واکسیناسیون آبله می)عوارض حمل

کوبی باید بلدیه داده ضبط نماید و بنا به احکام داخله )مازاد نواقل( پس از دفاع عشریه آبله
ماه است که یک دینار از حقوق  4ه به اصلاحات بلدی صرف شود. فعلًا به بلدیه برسد ک

است. از اثر نواقل هم به بلدی نرسیده و در اثر این پیشامدها بلدیه قریب به انحلال گردیده
است. از روی چه و تعدیات و تجاوزات اداره مالیه، اساس ملی ما متزلزل و به قهقرا برگشته
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 12«خراجی و تزلزل بلدیه گردیده؟ فر مأمور مالیه مایهموجب کدام قانون یک نبه
اگرچه شکایات متعدد حاکم بوشهر از مداخلات مأموران مالیه در امور انجمن راه 

جایی نبرد و نهایتاً چند سال بعد با تصمیمات اتخاذ شده از طرف حکومت مرکزی، به
( انتقال دریافت 4میمه شماره )ض 19اداره مالیه محوّل گردید. دریافت عوارض بلدیه بر عهده

بلدیه به مالیه، در جهت سیاست تجمیع درآمد دولت بود. از این زمان به  عوارض از اداره
مالیه داشت.  های خود، همواره چشم امید به ادارهبلدیه برای تأمین هزینه بعد، اداره

دیه در حدود اداره بل ایم پس از الغای عوارض بلدی،طوری که اطلاع حاصل کردهبه»
بود و برای جریانات اداری عوارضاتی که به نام الغای  احتیاجات اداری، دارای اجزاء خواهد

باج راه مصوبه دارالشورای ملی اخذ خواهد شد، از طرف اداره مالیه به بلدیه محلی برای 
 14«.پرداخت مخارج شهری خواهد

ای بود که مانع و ت ایلی و عشیرهعامل چهارم فقدان نهادهای مدنی و تداوم اخلاقیا
 معضلی مهم در اجرای اهداف انجمن بلدیه در بوشهر بود.

های جدید که منشاء راحت و حاوی بنادر از جمیع مزایای ترقی محروم، و اساس»
حقوقی شناخته شده ]است[ معدوم، همان ترتیبات قدیمی زمان توحش و انواع دسایس و 

ها در سینه محبوس، جرئت دم زدن و لا و نعم گفتن ا، نفسحیل برقرار است و دائم الاجر
حاکم،  ندارند و گرنه مورد خشم و غضب دزدانی که نام نامی محافظ، کدخدا، کلانتر،

شد. از  اند، خواهندمحتسب و غیره به اغراض شخصی و جهالت فطری ملوث نموده
ست که خوانین به اندک ناملایمی که رو ااین گونه خسارات و تلفات محفوظ نیستند. ازهیچ
های یکدیگر مرتکب شده و هر بینند فوراً قتل و غارت و احتراق دهات و سوزاندن خرمنمی

                                                 
 . 63، 7ش  المتین،حبل .12
 الف . 647، محل در آرشیو 311113177ساکما، ش،  .19
 .3، 73، ش پرورش .14



 117/آن  یمشروطه و علل و عوامل ناکام هبوشهر در دور هیانجمن بلد
 

 11«.نمایندتوانند در حق هم دریغ نمیگری که میخواری و وحشیرحمی و خوننوع بی
ومت کل ای به حکدر یک نمونه با افزایش قیمت گوشت، رئیس انجمن بلدیه طی نامه

بنادر جنوب، نگرانی خود را اظهار داشته و بررسی قیمت نهایی گوشت را در برنامه جلسات 
جلوگیری »عنوان  در خبری با پرورش روزنامه (3)ضمیمه شماره  16دارد.انجمن اعلام می

تفتیش بلدیه  دایره»نویسد: می ها و اقدام بلدیه در این بارهفروشی قصابکم درباره« از تقلب
وزن تقلب  ها در موقع فروش گوشت از قیمت معینه و مقدار ودهد که قصاباطلاع می

ها جلوگیری و مرتکبین آن اند که از اعمال تقلبنمایند. متصدی محترم بلدیه دستور دادهمی
شد: اول ها در دو چیز خلاصه میعلت افزایش قیمت 17«.را جلب و مجازات نمایند

طلبی شخصی برخی اعضای ی مردم و دیگری منفعتهای عادگریزی تودهقانون
دارها و گمرک تأمین مالی که اعضای بلدیه از مغازههای بلدیه. در حقیقت با اینانجمن

های مالی دولت هم بودند. کسانی که در بلدیه شدند، لیکن همیشه چشم به راه کمکمی
گاه نبودند.کردند حتی از سادهفعالیت می  18ترین امور اداری آ

عامل پنجم در ناکارآمدی انجمن بلدی خود حکومت بنادر بود. به دلیل وقوع 
کرد تا بین قبایل و عشایر و ضابطین ای، حکومت بنادر تلاش میهای ایلی و عشیرهدرگیری

شد. این محلی و خوانین اختلاف اندازد، گاهی به این و گاهی به آن یکی نزدیک می
افتادند و تا یکی فراگیرد، حکام محلی به جان یکدیگر میجا را سیاست باع  شد نفاق همه

کردند، خواهی کنند و تا به این نیت خود دست پیدا نمیکردند خونشد، تلاش میکشته می
 11شدند. از این رو صلح و سازش از منطقه رخت بربسته بود.آرام نمی
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های اجتماعی آرامیعامل ششم که عاملی فراگیر در همۀ ایران بود، مسئله ناامنی و نا
شد، قدرت مرکزی بیشتر تضعیف می ویژه در زمان جنگ جهانی اول که سیطرهبود. به

تر های اجتماعی موجود باع  ضعیفگرفت، بحرانومرج شدت میراهزنی و دزدی و هرج
گردید. اخلاقیات اکثریت مردم که شدن نهادهای مدنی و اجتماعی برخاسته از مشروطه می

دادند، تافتند و منافع فردی را بر مصالح اجتماعی ترجیح میتماعی را برنمیمقررات اج
شد، هیچ تحولی تر از همه مشکلات بود؛ زیرا تا فرهنگ عمومی متحول نمیمشکلی مهم

-این عوامل سرانجام موجب عدم تداوم این نهادها شد. به توانست صورت گیرد. کلیهنمی

ای دها، راه برای تقویت اخلاقیات غیر مدنی و ایلی و عشیرهعبارتی با ناکارآمد شدن این نها
بیشتر فراهم شد و عملًا فرایند گسترش نهادهای واسطه بین حکومت و مردم یا همان 

متکی بر نهادهای  نهادهای اجتماعی، متوقف گردید و امکان استقرار یک نظام مشروطه
ضرورت ایجاد  پیدایش نظریه زمینهنوین مدنی ازبین رفت. این موانع و معضلات سرانجام 

 حکومت مقتدر مرکزی در نزد نخبگان سیاسی را فراهم آورد.
های قانونی مثل بلدیه شد تا ادارهاین عوامل و معضلات به خودی خود مانع از آن می

اندک مایه ناامیدی مردم بتوانند به وظایف اداری خود رسیدگی نمایند. انجمن بلدیه اندک
شهر اسفبار بود. در آن زمان  طوری که وضعیت ادارهبه 61هایت منحل گردید.شده و در ن

بلدیه بود، به عبارتی این نهاد دو بخش داشت: بخش نظافت  بهداشت شهر بر عهده اداره
شهر و بخش بهداشت عمومی مردم. به همین دلیل در نقاطی که بهداری وجود داشت، زیر 

ومرج اداری از سوئی م نظافت عمومی از یک طرف و هرجکرد. اما عدنظر بلدیه فعالیت می
شد، های واگیردار مثل طاعون و وبا و حصبه میدیگر، هر از چند گاهی باع  بروز بیماری

هم طبق آمد و البته کنترل آنها به دلیل عدم رعایت بهداشت به وجود میاین بیماری کلیه
تولید »ریت نابهنجار شهر باع  شد تا در بوشهر بلدیه بود. به همین دلیل مدی قانون بر عهده
« کثافت شهر و نبودن اداره بلدیه»رواج پیدا کند، این امر را به دلیل « مرض طاعون
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توانست بکند، واقع بلدیه وجود داشت، اما عملًا چون اقدام به کاری نمیدانستند، بهمی
ن اسباب بلدیه و نوع عجب آن است که باوجود مهیا بود»گویی وجود خارجی نداشت. 

 61«.خواهی حکومت حالیه، هیچ خبری از تأسیس بلدیه که روح مملکت است نبود
همت کلانتر شهر و خود اهالی از کلیه زمانی که طاعون بوشهر را فراگرفت، به

ها نظافت شدند و زباله و کثافات شهری از معابر عمومی برداشته شد و ها، تمام کوچهمحله
در نزدیکی بوشهر قرنطینه گذاشتند. کپرهایی را که مظنون به  سوم به ظلم آبادای مودر منطقه

برای تنظیف همیشگی شهر حساب »مراکز پخش بیماری بودند، آتش زدند و درنهایت 
همان، شهر را در ایام سال اند از هر خانه در ماه یک قران جمع کنند. ممکن است بهکرده

های شهر را ]با[ چراغ روشن کنند، مگر ها که کوچهشبعلاوه چراغ هپاکیزه نگاه داشت ب
عدم انجمن بلدیه که ناشی از نداشتن انجمن ولایتی است سبب تعویق این حال و سایر 

 62«.استکارهای واجب شده
 
 نتیجه 
مشروطه بود. بر این  مدیریت شهری توسط مردم در دوره های بلدیه اولین تجربهانجمن

بوشهر همانند اغلب شهرهای ایران در یک موضوع اشتراک نظر مشروطه خواهان اساس، 
 ها عدالت، رفاه و آسایش اجتماعی به ارمغان آورد.که مشروطه برای آنداشتند و آن این

اما با داد؛ نامه بلدی اقداماتی را انجام بر اساس نظام بوشهر بلدیه انجمنآغاز اگرچه در 
عواملی از جمله  شد.رو ا مشکلات متعددی روبهگذشت زمان این نهاد اجتماعی در عمل ب

حکمرانان بوشهر با نظر میان اختلافتوان به ، میشداین انجمن مانع از تداوم فعالیت که 
عتمادی و بدبینی مردم نسبت به بی امالی بلدیه،  اعضای انجمن بلدیه، کمبود بودجه

های ناامنی و ناآرامیعلاوه برآن،  ای اشاره کرد.ههای ایلی و عشیرنهادهای دولتی و درگیری
                                                 

 .7 ،7ش، جنوب. 61
 .3 6، 7، ش مظفری. 62
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ویژه در طول جنگ جهانی اول، موجب تضعیف اقتدار حکومت اجتماعی به-سیاسی
با تضعیف نهادهای  های اجتماعی در کشور شده بود.ومرج و بحرانمرکزی و بروز هرج

با توجه به شرایط و فضای سیاسی شهر و  تر شدن حضور مردم در ادارهمدنی و کمرنگ
های جدی از انجمن بلدیه صورت مشروطیت تا جنگ جهانی اول، حمایت شور از دورهک

به ارزشمندش از دستیابی  رغم خدمات و دستاوردهایبه این انجمن در نتیجهنگرفت. 
 خود ناکام ماند. آرمانی اهداف
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 :برآمدن نیروی قزاق و برافتادن ژاندارمری

 1(6211بهمن  -6311)اسفند ها واکاوی تضادها و رقابت
 2سیروان خسروزاده

 دکتری تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
 

 چکیده
امی اصلی دیویزیون )لشکر( قزاق و تشکیلات ژاندارمری دو نیروی نظ 6311تا قبل از کودتای سوم اسفند 

هایی که با هم داشتند در جریان قرارداد هایی متفاوت بودند. این دو نیرو بررغم تضادایران با خاستگاه
دنبال کودتای سوم اسفند به همکاری نسبی با هم پرداختند، اما ای به هم نزدیک شده، بهتا اندازه 6161

ش به محو 6211کار گشت و در اواخر سال های آنان بلافاصله بعد از کودتا مجددا آشتضادها و رقابت
استقلال ژاندارمری و ادغام آن در قشون متحدالشکل انجامید. هدف پژوهش حاضر این است که با تکیه بر 

های معتبر ضمن مروری بر پیشینه این دو نیرو، به فراز و فرود جایگاه ژاندارمری بعد از منابع و پژوهش
( بپردازد و به این سؤال پاسخ دهد که ژاندارمری در جریان تأسیس 6211ن کودتا تا پایان قیام لاهوتی )بهم

پژوهش حاضر  قشون متحدالشکل، در نتیجه کدام عوامل جایگاه خود را به نفع نیروی قزاق از دست داد؟
تحلیلی به تجزیه و واکاوی چگونگی برتری یافتن نیروی قزاق بر ژاندارمری در فاصله  -به روش توصیفی

-دهد که سه واقعه قیام کلنل محمدتقیهای پژوهش نشان میپردازد. یافتهمی 6211تا بهمن  6311اسفند 

های لازم را برای تحقق هدف دیرینه سردار سپه خان پسیان، شکست اردوی آهنین و شورش لاهوتی زمینه
ها را باز هم ژاندارم مبنی بر محو ژاندارمری و ادغام آن در نیروی قزاق فراهم آورد و وی در تشکیلات جدید

 ها قرار داد. تر از قزاقدر جایگاهی پایین
 

 ابوالقاسم لاهوتی، اردوی آهنین، پسیان، رضاخان، ژاندارمری، قزاق، کودتا. ها:کلیدواژه
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 مقدمه
( ایران و روس، ه6312-6316( و دوره دوم )ه6331-6361های دوره اول )بعد از جنگ

رایان ایرانی ایجاد یک نیروی مدرن نظامی برای پاسداری از گهمواره یکی از آرزوهای ملی
( و سپس ه6262–6311شاه )ایران بود. تشکیل بریگاد )تیپ( قزاق در دوران ناصرالدین

 دوره مجلس دوم مشروطه نخستین اقدامات اساسی در ه6221ژاندارمری در اواخر سال 
رو تقابل فاوت داشتند و از همینهایی متجهت تحقق این آمال بود. این دو نیرو خاستگاه

برای مدتی  6311سبب کودتای سوم اسفند نمود. این تقابل که بهناپذیر میاجتناب هاآن
کاهش یافته بود بلافاصله بعد از کودتا تشدید شد. ناگفته پیداست برقراری امنیت در کشور، 

و جنبش جنگل و  خزعل چون  اسماعیل آقا )سمکو( و شیخهای محلی همغلبه بر قدرت
پذیر نبود. بنابراین ایده دست امکانغیره جز از طریق اتکا بر قشونی متحدالشکل و یک

وجه غیرمنتظره نبود. لازمه چنین کاری هم ادغام کلیه نیروهای تشکیل چنین نیرویی به هیچ
نیروی نظامی کشور ازجمله ژاندارمری و قزاق در نیرویی واحد بود. بنابراین دیر یا زود دو 

که شدند، اما چنانبایست یکی میقزاق و ژاندارمری که منشأ روسی و سوئدی داشتند می
ها در قشون متحدالشکل از جایگاهی برتر خواهد آمد این ادغام ادغامی عادی نبود و قزاق

برخوردار بودند. بنابراین در جریان تأسیس قشون متحدالشکل نوعی تضاد و رقابت که از 
ندارمری و قزاق وجود داشت به نفع نیروی اخیر و به زیان ژاندارمری پایان یافت. قبل میان ژا

های میان ژاندارمری و قزاق، تضاد میان این دو در این پژوهش، ضمن مروری بر پیشینه تنش
-شود. در این مسیر تلاش میبررسی می 6211تا بهمن  6311نیرو در فاصله زمانی اسفند 

ل جایگاه ژاندارمری و سپس محو استقلال و ادغام آن در قزاقخانه شود عوامل مؤثر بر تنز
 بررسی شوند.

کنون پژوهش مستقلی  های میان نیروی قزاق و ژاندارمری، تادرباره تضادها و رقابت
های مربوط به دیگر ها به این موضوع صرفا در خلال پژوهشصورت نگرفته و کلیه اشاره

توان در هایی را میترین چنین پژوهشهده است که مهمتحولات این دوره زمانی قابل مشا
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چنین در و هم ارتش و حکومت پهلویمشاهده کرد. کرونین در کتاب  9آثار استفانی کرونین
(« 6211-6311مخالفت با ارتش رضاشاه در ارتش ایران )»ای تحت عنوان مقاله
طور جامع به آن ده، اما بههای ارزشمندی به تضاد میان ژاندارمری و نیروی قزاق کراشاره

نیز به رقابت و  ارتش و حکومت پهلوی است. وی در خلال اثر دیگرش یعنی کتابنپرداخته
-های ارزشمندی گفتهدشمنی قزاق و ژاندارمری از ابتدا تا تشکیل قشون متحدالشکل نکته

 است. 
 (9531-9911دولت مطلقه، نظامیان و سیاست در ايران )وحید سینایی هم در 

گیری ارتش نوین در ایران پرداخته، اما این بحث را در چارچوب اگرچه به چگونگی شکل
چگونگی تکوین دولت مطلقه بررسی کرده و از این جهت اثر او به موضوع مقاله حاضر 

تاريخچه کند. محسن میرزایی نیز در مجموعه دو جلدی خود تحت عنوان ارتباطی پیدا نمی
تفصیل به ، بهاز کلنل دومانتويچ تا میرپنج رضاخان سوادکوهىبريگاد و ديويزيون قزاق 

-تحولات نیروی قزاق پرداخته، اما از تضادهای میان ژاندارمری و نیروی قزاق اطلاعی به

های مرتبط با تشکیل است. درواقع با وجود حجم فراوانی از تحقیقات و پژوهشدست نداده
هیچ پژوهش مستقل و جامعی درخصوص قشون متحدالشکل در ایران عصر پهلوی اول، 

است. سؤال پژوهش حاضر این رقابت ژاندارمری و قزاق و پیامدهای آن صورت نگرفته
است که عوامل مؤثر بر برافتادن ژاندارمری و برآمدن قزاق در فاصله زمانی کودتای سوم 

ن هدف ( چه بودند؟ بنابرای6211تا خاتمه شورش ابوالقاسم لاهوتی )بهمن  6311اسفند 
پژوهش حاضر تبیین سیر تشکیل قشون متحدالشکل با تمرکز بر تضادهای قزاق و 

 ژاندارمری است، تضادی که با تسلط قزاق و محو استقلال ژاندارمری خاتمه یافت.    
         

 مناسبات قزاق و ژاندارمری از رقابت تا تبانى در کودتا
ای از افسران روس به وسط عدهش ت6321/ه6111/6311تأسیس بریگاد قزاق در سال 

                                                 
3. Stephanie Cronin 
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-فرمانده بریگاد از سن 5در زمان ناصرالدین شاه عملی گشت. 4فرماندهی کلنل دومانتویچ

عمل عامل مستقیم حکومت پترزبورگ بود. ژاندارمری  شد و درتعیین و اعزام می 6پترزبورگ
تحت  ش یعنی بیش از سی سال پس از تأسیس بریگاد قزاق،6311/ه6166در اواخر سال 

خصایل عالی اخلاقی، اصالت  7منصبان سوئدی در ایران تشکیل گردید.ریاست صاحب
پرستی، درستکاری، بنیه قوی و تحصیلات کافی از شرایط اساسی ورود به خانوادگی، وطن

ها بعد هم تا حد زیادی فاقد ها حتی تا سالاین در حالی بود که قزاق 8این تشکیلات بود.
المللی متضادی گیری بینآنان دارای مواضع عقیدتی و جهت 1ن بودند.سواد خواندن و نوشت

ها را رقیب نظامی ورزیدند و ژاندارمبا ژاندارمری بودند و به کفایت نسبی آنان حسادت می
ش وادبولسکی فرمانده قوای قزاق 6313برای نمونه در شهریور  12داشتند،خود محسوب می

فرمانش را به کمک ژاندارمری بفرستد که در حال های تحت در همدان، حاضر نشد قزاق
علت مشکلات جنگ با لرها بودند؛ در اواخر همین سال مشخص شد که این دو نیرو به

توانند در عملیات مشترک در لرستان به همکاری های درونی نمیفرماندهی و رقابت
تحت فرمان کلنل های نیز دو سال بعد در همدان در تپه مصلی میان ژاندارم 11بپردازند.

ها پسیان با قوای قزاق که رضاخان هم در میانشان بود جنگ درگرفت که در نتیجه آن، قزاق
ها میان این دو نیرو ش خصومت6311تا  6311های اما طی سال 12دچار شکست شدند،

                                                 
4. Domantovich 
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طبق  19بود. 6161با قرارداد  هاآنکاهش یافت؛ یکی از علل این تحول مخالفت هر دوی 
د مقرر شد افسران ایرانی )اعم از قزاق و ژاندارم( تا درجه سروانی پیش بروند و این قراردا

ویژه و به 6161بنابراین، قرارداد  14رتبه سروان به بالا در اختیار افسران انگلیسی باشد.
اولی، از افسران ژاندارمری که حاضر نشده بود زیر بار خودکشی سرهنگ فضل الله خان آق

ساز نزدیکی برخی محافل ژاندارمری به جریانی شد که ارداد برود، زمینهمواد ننگین این قر
 15ش دست یازید.6311کمی بعد به کودتای سوم اسفند 

ش(، 6311-6312م/6161-6161پیامدهای انقلاب مشروطه و جنگ جهانی اول )
رفت های مختلف چاره برونجاکه افراد و جریانایران را درگیر وضع متشنجی کرده بود، تا آن

گونه برهمین اساس آن 16دیدند.بست سیاسی و اجتماعی را در کودتایی سیاسی میاز آن بن
صورت خودجوش که ادعا شده برخی از عناصر ژاندارمری نیز با انگیزه نجات میهن به

از سوی دیگر آخرین پادشاه قاجار احمدشاه نظر  17هایی برای کودتا طرح کرده بودند.نقشه
ای بنابر پاره 18داد.ژاندارمری نداشت و نیروی قزاق را بر آن ترجیح میچندان مثبتی به 

ای از به احمدشاه چنین القا کردند که عده 6311ها عوامل کودتای سوم اسفند گزارش
افسران ژاندارم همراه برخی از مقامات دولتی در اندیشه کودتایند و بدین ترفند وی را متقاعد 

از قزوین به تهران موافقت کند. گویا شاه فورا با این پیشنهاد کردند با حرکت پانصد قزاق 
الشعرای بهار در بحث از البته فرضیه کودتای ژاندارمری جدی بود. ملک 11موافقت کرد.

کند در این زمان نامی از رضاخان نبود و سه افسر ژاندارم مقدمات اولیه کودتا حتی ادعا می
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خان شیبانی بودند که دستورات اللهو حبیب خان سیاحیعنی مسعودخان کیهان، کاظم
عوامل کودتا بررغم برخورداری از حمایت این سه افسر  22کردند.اجرا میسیدضیاء را 

چنان از واکنش ژاندارمری در هراس بودند. بنابراین برای جلوگیری از هرگونه مخالفت هم
ارمری دستور دهد از ورود ها با کودتا از شاه خواسته شد به افسران ارشد سوئدی ژاندآن

ها های ژاندارمچنین گویا ترتیبی داده شد تا توپعمل نیاورند. همها به شهر ممانعت بهقزاق
ها کاری از پیش نبرند. بنابراین از کار انداخته شوند تا در صورت تصمیم به مقابله با قزاق

های خود گاهقبلی به آسایشهای ها بر حسب تبانیها وارد شهر شدند ژاندارمکه قزاقهمین
 21آباد رفته به استراحت پرداختند.شاه و یوسفدر باغ

های که در جریان کودتا هنگبرخی نویسندگان وابسته به ژاندارمری ضمن تأیید این
ترین قوای مسلح آن روز ایران آباد که مهمشاه و یوسفیکم و دوم ژاندارمری مستقر در باغ

کنند این انفعال نه به دلیل شی دربرابر کودتا نشان ندادند، ادعا میترین واکنبودند، کوچک
-ها بلکه نتیجه این واقعیت بوده که در آن ایام ژاندارمری متهم به داشتن برنامهتبانی با قزاق

منصبان و افسران ژاندارم جهت خنثی هایی برای انجام یک کودتا بوده و بنابراین صاحب
های فوق متوقف لیغات، در روزهای دوم و سوم اسفند در هنگکردن و اثبات کذب این تب
ها خارج نگشت. این نویسندگان در توجیه سکوت ژاندارمری در شدند و کسی از سربازخانه

کنند که ژاندارمری نه در داخل شهر مسؤولیتی داشت و نه از طرف برابر کودتا استدلال می
این حقیقت را هم نباید از نظر  22کرده بود. ها دریافتدولت دستوری برای مقابله با قزاق

چنان از واکنش ژاندارمری نگران ها، رضاخان همها و تبانیداشت که بررغم تمام آمادگی
ها اطمینان نداشت. درمقابل، ماژور شیبانی، فرمانده بود و به عدم مقابله آنان با قزاق

نگرانی داشت و به حسن ارفع دستور داده ها احساس شاه، نیز از ناحیه قزاقهای باغژاندارم
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ها برای ورود به پادگان ژاندارمری )باغشاه( با آنان مقابله بود در صورت مشاهده تلاش قزاق
رفته هماین عدم اعتماد متقابل ریشه در تضادهای دیرینه این دو نیرو داشت. روی 29کند.

خان ودخان کیهان، کاظممنصب مهم ژاندارم یعنی مسعباید خاطرنشان ساخت سه صاحب
الدین طباطبایی بودند. اولین خان شیبانی از دوستان صمیمی سیدضیاءاللهسیاح و حبیب

ضیاء برای اجرای کودتا این بود که با اعمال نفوذ خود توانست ماژور شیبانی را به نقشه سید
ین بود که شاه منصوب کند. اهمیت این واقعه در اسمت فرماندهی هنگ دوم ژاندارم باغ

شاه با برخورداری از اسلحه نسبتا کافی و دو گردان نیروی پیاده، سه هنگ دوم ژاندارمری باغ
واحد سواره نظام، دو گردان مسلسل، هشت عراده توپ صحرایی و دو عراده توپ کوهستانی 

  24ترین مانع بر سر راه کودتاچیان بود.بهترین و مهم
شیبانی این نیروی قدرتمند و مجهز در برابر ورود  در نتیجه هماهنگی میان سیدضیاء با

که سیروس غنی نوشته شیبانی هم به  گونهها به شهر هیچ واکنشی نشان نداد و آنقزاق
تر کودتاچیان پیوسته بود. مرحله دوم همکاری ژاندارمری با کودتاچیان، یا به عبارت دقیق

چندین روز به طول انجامید، این بود که تثبیت کودتا که از همان روز سوم اسفند آغاز شد و 
تر اما مسأله مهم 25ها شروع به دستگیری شماری از افراد مورد نظر سیدضیاء کردند.ژاندارم

برقراری حکومت نظامی در سراسر کشور و دستگیری حکمرانان و مقامات ایالتی جهت 
این امر مهم به  کهپیشگیری از هرنوع مخالفت احتمالی آنان با کودتا بود. جالب این

فرماندهان ژاندارمری محول گردید و بدین ترتیب در بسیاری از ایالات، افسران ژاندارم بعد 
 6211برای نمونه در نیمه فروردین  26دست گرفتند؛ از دستگیری حکام، شخصا قدرت را در

تگیر محمودخان پولادین، فرمانده ژاندارمری کرمانشاه، صارم الدوله حکمران آن شهر را دس
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با این  27خان پسیان نیز قوام السلطنه را در خراسان توقیف نمود.کرد و کلنل محمدتقی
اوصاف باید خاطرنشان کرد کودتای سوم اسفند بدون همکاری و همدلی ژاندارمری هرگز به 

خان سیاح فرماندار نظامی پایتخت سبب نبود که پس از کودتا، کاظمرسید. بینتیجه نمی
که فقط ریاست آن وزارت جنگ به ماژور مسعود کیهان واگذار شد؛ حالشد و پست مهم 

اما بررغم این دستاوردهای اولیه، ژاندارمری با  28،دیویزیون قزاق به رضاخان سپرده شد
 مشارکت در کودتای سوم اسفند عملا راه را برای نابودی خود گشود.

 
 ژاندارمری در ايام کابینه سیاه

ی رهبر سیاسی کودتا که ژاندارمری را عامل درجه اول استقرار امنیت الدین طباطبایسیدضیاء
دانست، در و انتظامات داخلی و مبانی سعادت مادی، اقتصادی، اداری و مالی مملکت می

ای مستشار خارجی به مجلس برد که بر ای را دایر بر استخدام عدهلایحه 6311همان اسفند 
رتبه سوئدی که لااقل درجه سرهنگی داشته باشد عالیاساس آن از جمله مقرر بود یک افسر 

های داخله و جنگ برای خانهافسر سوئدی با درجات مختلف با موافقت وزارت 31با 
اگرچه این لایحه به نتیجه نرسید، اما نشان از قصد  21تشکیلات ژاندارمری استخدام شوند.

خلاف اهداف رضاخان بود سیدضیاء برای توسعه ژاندارمری داشت. این مواضع درست بر
شاید بتوان این  92جد سرگرم استقرار امرای قزاق در ایالات و تضعیف ژاندارمری بود.که به

سوئدی در نخستین روزهای بعد  91جملات تحقیرآمیز سردارسپه خطاب به ژنرال وستداهل
ی را نخستین نشانه شوم 92،«تو ژنرالی، اما بلد نیستی سلام نظامی بدهی»از کودتا که 
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 داد.دانست که از سرنوشت آتی ژاندارمری و افسران سوئدی آن خبر می
دوره هماهنگی و همکاری قزاق و ژاندارمری کوتاه و زودگذر بود. تضاد عمیق میان این 
دو نیرو پس از کودتا ادامه یافت. رضاخان اعتنایی به مسعودخان کیهان وزیر جنگ نداشت 

در واکنش به فرمانی که  6211فروردین  31که در گرفت، چنانو اوامر او را جدی نمی
مسعودخان صادر کرده بود، با اعزام گروهی قزاق او را دست بسته به قزاقخانه آورد و دو روز 

اردیبهشت از وزارت  1و بالاخره در  99بعد نیز در حضور سیدضیاء او را مورد اهانت قرار داد
خان چنین کاظمرا در دست گرفت. همجنگ برکنار کرد و خود مسؤولیت این وزارتخانه 

قطاران خود را بر جای او گماشت. چند روز پس از سیاح را نیز برکنار کرد و یکی از هم
چه این اختلافات را انتصاب سردار سپه به وزارت جنگ، تنش او با سیدضیاء اوج گرفت؛ آن

خله و انتقال آن به کرد قصد رضاخان برای انتزاع ژاندارمری از تابعیت وزارت داتشدید 
قرار گرفتن ژاندارمری در  94.وزارت جنگ بود که بالاخره در اردیبهشت عملی گشت

های مهلکی دانست که بر توان از جمله نخستین ضربهزیرمجموعه وزارت جنگ را می
 هویت و استقلال این نیرو وارد آمد.

 
 تشديد تبعیض 

زاق بود. رضاخان در همان روزهای کودتا نقطه عطف مهمی در ارتقای جایگاه نیروی ق
هزار تومان از خزانه دولتی و بانک شاهنشاهی دریافت کرد و میان  11نخست پس از کودتا 

کدام از افسران  سردار سپه علاوه بر پرداخت این مبالغ، به هر 95افسران کودتا تقسیم نمود.
ی وزارت جنگ های نخست تصدکودتاچی یک یا دو درجه نیز داد. درحقیقت وی در سال

که سن عده زیادی از کسانی که طوری هدر اعطای درجات نظامی به افسران افراط کرد، ب
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برای  96سال هم نرسیده بود، 61درجه سرتیپی گرفتند زیر سی سال بود و سابقه خدمتشان به 
آقا بوذرجمهری از درجه نایب اولی به درجه سلطانی ارتقا یافت؛ او ظرف دو نمونه کریم

به درجه سرهنگی نایل گشت. اهمیت مسأله در  6212که در  جاآن درجه گرفت؛ تا 1سال 
شد. درحقیقت ها میندرت شامل ژاندارمها بود و بهاین بود که این ترفیعات محدود به قزاق

ها نداشت و آنان را از حقوق و قطاران قزاق خود اعتمادی به ژاندارمرضاخان برخلاف هم
ندرت فرماندهی در سطوح بالا را ساخت. او بهایگاهشان محروم میمواجب متناسب با ج

های ستادی را به آنان واگذار نماید. داد پستکرد و بیشتر ترجیح میها محول میبه ژاندارم
این در  97لشکری رسید.الله شیبانی بود که بعدها به مقام امیردر این میان تنها استثنا حبیب

کسی درجه  6311ده سال از تأسیس ژاندارمری، تا سال  رغم گذشترحالی بود که ب
هایی که به مهریسرهنگی نداشت و اینک که سردار سپه مقام وزارت جنگ را داشت با بی

جا نیز ها دشوارتر از همیشه شده بود. اینداد، ارتقای درجه برای ژاندارمژاندارمری نشان می
از درجه سرگردی به سرتیپی ارتقا  6211ان سال الله شیبانی بود که در همتنها استثنا حبیب

وزارت جنگ در پرداخت حقوق و مواجب، نیروی قزاق را در اولویت قرار داده بود؛  98یافت.
افتاد و درمقابل، تعویق میها بهها و سالبرای نمونه پرداخت حقوق ماهانه ژاندارمری ماه

-اق ها در حال افزایش بود، چنانشد. از طرف دیگر شمار قزحقوق قزاق مرتب پرداخت می

رسیده  6211تن در خرداد  610111به  6311نفر در اسفند  10111که شمارشان از 
 91بود.

اعتنایی سردار سپه به ژاندارمری ، بی6211دنبال برکناری سیدضیاءالدین در خرداد به
ن زمان سردار ها شد. در ایسردی ژاندارمها بیش از پیش موجب دلو توجه فراوانش به قزاق
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سپه به اداره ژاندارمری رفت تا آنان را متقاعد سازد چند افسر ژاندارم به قزاقخانه منتقل 
اعتنایی به او، ادعا کردند نه تنها نیروی اضافی ندارند، بلکه بر بیها علاوهنمایند. اما ژاندارم

عد سردار سپه تصمیم کند که از این تاریخ به بنفر نیز کسری نیرو دارند. مکی ادعا می 11
اما باید گفت این واقعه صرفا وی را  42گرفت در اولین فرصت ممکن این نیرو را منحل کند.

زاده اطرافیان تر ساخت. اگرچه ملکاش مبنی بر محو ژاندارمری مصممدر هدف دیرینه
اما واقعیت این بود که  41داندسردار سپه را عامل نگرش منفی او به قوه ژاندارمری می

رضاخان از دل سنتی برآمده بود که اساساً با ژاندارمری سر سازگاری نداشت. خصومت وی 
ها از های ژاندارمخان در خراسان، شکستدنبال واقعه کلنل محمدتقیبا ژاندارمری به

سمکو و بالاخره شورش لاهوتی در آذربایجان اوج گرفت و انقراض و محو استقلال 
 ساخت.  ناپذیرژاندارمری را اجتناب

 
 خان پسیانقیام محمدتقى

خان پسیان نیز از کسانی بود که چاره نجات ایران از رکود رسد کلنل محمدتقینظر میبه
دانست. گواه این ادعا همراهی وی ای که بدان دچار بود، را در کودتایی سیاسی میجانبههمه

غم وقوع کودتا و انتصاب ربربا کودتاچیان و دستگیری قوام السلطنه حاکم خراسان بود. قوام 
وزیری، از پذیرش این انتصاب خودداری کرده، در پاسخ به تلگرام سیدضیاء به نخست

پسیان با دستگیری قوام  42وزیر جدید وی را با عنوان ناشر روزنامه رعد خطاب کرد.نخست
رد. گرفته موافقت کامل دانشان داد با کودتای صورت 6211السلطنه در سیزدهم فروردین 

در توجیه همدلی وی با کودتا ازجمله گفته شده که گویا وی از این حقیقت که کودتا فاقد 
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ای قابل و البته این استدلال تا اندازه 49خواهانه بوده، غافل مانده بودنقشه و تاکتیکی آزادی
بینی اندازه رضاخان سردار سپه را پیشطلبی بیقبول است، چراکه در آن زمان کسی جاه

 کرد.نمی
جا آغاز شد که اولا سید ضیاء که حامی وی بود سقوط دشواری کار کلنل پسیان از آن

لقاعده یکی اکرد و ثانیا قوام السلطنه که دشمن او بود از زندان آزاد و نخست وزیر شد. علی
جویی قوام، کشی از کلنل بود. جدا از حس انتقاماز اولین اهداف قوام السلطنه انتقام

 44شدن قوام برضد پسیان نقش مهمی داشت.و القائات سردار سپه نیز در مصمم تحریکات
دنبال کودتای سوم اسفند پایگاه خود را تحکیم کرده بود، اما افسران اگرچه رضاخان به

 6211چنان مخالف او و دیویزیون قزاق بودند چنین بود که در تابستان ژاندارمری هم
های سیاسی سردارسپه طلبیاندهی کلنل پسیان با جاهمخالفت ژاندارمری خراسان به فرم

 61برخی نویسندگان ریشه تقابل این دو را به واقعه تپه مصلی در همدان در  45اوج گرفت.
دهند که در جریان آن، رضاخان و کلنل رویاروی هم ایستادند و  نسبت می 6221محرم 

به ماجرا داشتن است؛ و اما چنین تفسیری نگاه سطحی  46ها متحمل شکست شدند،قزاق
های طلبیدشمنی آن دو را باید در چارچوب تضادهای روزافزون ژاندارمری و قزاق و نیز جاه

 سردار سپه جای داد. 
یافت، مردم ایران رضاخان را این ادعا طرح شده که اگر کلنل در خراسان توفیق می

گز در برابر او سر فرود دانست کلنل هرخوبی میکردند و سردار سپه هم بهانتخاب نمی
که رضاخان در کشمکش میان پسیان و حکومت تر ایناما ادعای قابل توجه 47،نخواهد آورد
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 111نتیجه با اعزام بلکه این قوام السلطنه بود که در اقدامی بی 48مرکزی دخالتی ننمود،
سردارسپه  نوایی اعزام این نیرو را به دستور 41قزاق به خراسان درصدد سرکوب کلنل برآمد.

ای ملاحظات درباره این اختلاف نظرها باید گفت اگرچه سردار سپه بنابر پاره 52داند.می
چون جلوگیری از ایجاد حساسیت میان ژاندارمری علناً مانند قوام با کلنل ابراز دشمنی هم

است؛ کرد، اما هیچ دلیلی در دست نیست که نشان دهد وی مخالف سرکوب کلنل بودهنمی
کند که کلنل درصدد بود اسکناس این ادعا را مطرح می 51ژه که غنی به نقل از کرزنویبه

سپاهی و شاید به کمک میرزا  10111جدید در خراسان چاپ کند و تهدید کرده بود با 
های آسیای میانه های جمهوریخان به تهران حمله کند. علاوه براین، او با بلشویککوچک

در این باره باید توجه داشت که کرزن  52ن یاری خواسته بود.هم مذاکراتی کرده و از آنا
حساسیت شدیدی نسبت به خطر بلشویسم داشت و معتقد بود برای حفظ امنیت هند، 

-ومرج و بیهر گونه هرج زیرابریتانیا باید تا حدودی بر قفقاز تسلط سیاسی داشته باشد 

موقعیت بریتانیا در ایران تأثیر سوء  طور غیرقابل اجتنابی برجا بهنظمی یا بلشویسم در آن
خواست کشورهای دیگر و ساخت. کرزن همواره میبخشید و هند را با تهدید مواجه میمی

بر این  59ها را از این معابر نفوذی به ایران و سپس هند، دور نگه دارد.بیش از همه روس
اساسی نداشته ها شویکتوان گفت چه بسا ادعای کرزن درباره ارتباط پسیان با بلاساس می

 است.حد وی بودههراسی بیای برخاسته  که ناشی از بلشویسمو صرفا از مبالغه
در این زمان که هدف اصلی رضاخان انحلال ژاندارمری و تشکیل قوای متحدالشکل 

در  6211که در مرداد طوریبود، وقایعی چون قیام پسیان دستاویزهای لازم را به او داد، به
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فایده است و باید در اتی خلاف واقع اعلام کرد که ژاندارمری نیرویی فاقد آموزش و بیاظهار
دیویزیون قزاق ادغام شود. تقابل کلنل با حکومت مرکزی دیری نپایید و با قتل او در مهر 

های رضاخان از میان برداشته شد، اما او نه تنها طلبیترین مانع توسعهمهم 6211
واقعه را آشکار نساخت، بلکه در واکنش به تبریک سرلشکر  خوشحالی خود از این

شدن یک سرباز رشید و مفید به کشته» سبب کشته شدن کلنل پسیان گفته بود:خدایارخان به
این احتیاط او تا اندازه زیادی با هدف جلوگیری از بروز  54«.حال کشور تبریک ندارد

مانده فت. بعد از قتل پسیان، باقیگرهای احتمالی میان ژاندارمری صورت مینارضایی
های پیشین جای سلاحتشکیلات ژاندارمری خراسان زیر حکم افسران قزاق رفت و به

تری به آنان داده شد. اما تنش میان قزاق و ژاندارم نه تنها فرو ننشست، کیفیتهای کمتفنگ
خان و کلنل علی که رابطه میان ژنرال خزاعی قزاقطوریبلکه کمی بعد به اوج رسید؛ به

رتبه ژاندارمری که به فرمان حکومت مرکزی مأمور بازرسی ژاندارمری ریاضی، افسر عالی
  55خراسان شده بود به سردی گرایید.

 
  اردوی آهنین شکست

ترین اندارمری نبود. درواقع یکی از بزرگژهای کشته شدن کلنل پسیان پایان ناکامی
ان ناکامی در سرکوب اسماعیل آقا )سمکو( بود، امری که ها در این زمهای ژاندارمدشواری

جایگاه ژاندارمری را به شدت مخدوش ساخت. درحقیقت ژاندارمری تا قبل از کودتا 
خان کاشی )تابستان ویژه در دستگیری و خلع سلاح ماشااللهگیری بههای چشمموفقیت

ها ه و در نبرد با جنگلیدست آورد( به6311( و جنگ با امیرمؤید سوادکوهی )سال 6311
متحمل  6211حال در سراسر سال ها مشارکت داشته بود. با ایننیز دوشادوش قزاق
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ها که از یکی از این شکست 56های پیاپی از عشایر کرد تحت فرمان سمکو گشت.شکست
شکست  57قولی آبروی حاکمیت را برد،شدت کاست و بهوجهه و محبوبیت ژاندارمری به

 61ای که در زاده بود، واقعهاردهم ژاندارمری تحت فرمان ماژور حسن ملکفجیع هنگ چه
در مهاباد رخ داد و در جریان آن یک پادگان نظامی متلاشی گشت و صدها  6211مهر 

ژاندارم اسیر و سپس تیرباران شدند. این نیرو مأموریت داشت هم مانع از پیشروی سمکو 
سوی ارومیه پیشروی کند و با در اولین فرصت به سوی جنوب آذربایجان غربی شود و همبه

در این  58همکاری نیروی مستقر در جبهه خوی قوای سمکو را در میان گرفته، نابود سازد.
آسا نجات یافتند، همه افسران هنگ چهاردهم ژاندارمری جنگ جز چند افسری که معجزه

ه مرتبه مابین قوای دولتی دوازد قریب ده 6211تا  6311های فاصله سال در 51کشته شدند.
دو موفقیت سطحی، همواره اسیر و آقا جنگ روی داد و قوای دولتی جز یکیو اسماعیل

اما نکته بسیار مهم این است که جز جنگ طسوج )فروردین  62،تلفات زیادی داده بود
( که در نتیجه آن نیروی عمدتا قزاق تحت فرمان ظفرالدوله )سرلشکر مقدم بعدی( از 6211

های سمکو با ژاندارمری غالب درگیری 61مکو شکست قطعی دید و صدها نفر تلفات داد،س
 شدند. ها بودند که اغلب  متحمل شکست میبود و این ژاندارم
درباره جنگ مهاباد بسیار قابل  هنگ چهاردهم ژاندارمری، زاده، فرماندهنظر ملک

زاق با ژاندارمری توجیه کوشد شکست خود را در چارچوب دشمنی قتوجه است. وی می
ها را مشغول حفر کند بعد از شکست مهاباد، در شرفخانه ژاندارمکند؛ ازجمله ادعا می

از ترس »کار خود گفته بودند: سنگر و کشیدن سیم خاردار دیده بود و در پاسخ به علت این
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سلاح ها راحتی نداریم که نریخته و خلع هاست. بعد از کودتا، شبی از ترس اینقزاق
افزاید از یک سرهنگ قزاق در آن جبهه شنیده که هنگام حمله سمکو زاده میملک«. ننمایند

، اما اجازه و ها را داشتهبه مهاباد، وی قصد حمله به سلماس و یاری رساندن به ژاندارم
نظامی دیگر نیز زاده از یک چنین ملککار به وی و نیروهایش داده نشد. هم دستور این

زاده در پایان است. ملکای برای نابودی ژاندارمری بودهشنیده بود که شکست مهاباد توطئه
های چنین در سالهایش در فارس و همای دلایل از جمله سوابق فعالیتبا استناد به پاره

مری که است من و ستون مهاباد محو و ژاندارلازم بوده»گیرد که جنگ جهانی اول نتیجه می
مال و خائن قلمداد گردد، دسته دیگری که محبوبیت عجیبی در افکار عمومی داشت، لجن

قاعدتا منظور او  62«.تر بودند روی کار آمده، بر این کشور حکومت کنندتر و مطمئنمطیع
الله جهانبانی، شود که امانهاست. این اتهامات درحالی وارد میهمان قزاق« دسته دیگر»

کند که فاقد قدرت زاده را متهم میرتبه قزاق، در بحث از شکست مهاباد، ملکه عالیفرماند
ای به این آب و خاک نداشتند یا اساسا از فرماندهی بود و امثال او یا اجنبی بودند و علاقه

این اتهامات متقابل و جدی نشان از عمق اختلافات میان  69اطلاع بودند.فنون جنگی بی
آبان، خود رضاخان بر زبان  62ماه بعد یعنی در  تر را یکری دارد. نظر تلخقزاق و ژاندارم

آورد که درباره استفاده از قوای ژاندارم در سرکوبی سمکو صراحتا اعلام کرد که هیچ اعتقاد و 
محض سرکوب داند و سپس افزود بهفایده میرا بی هاآنباوری به قوای ژاندارمری ندارد و 

همراه قبایل هوادار دولت، کار سمکو را یکسره قزاق ایرانی به 20111شورش جنگل، 
واقعه مهاباد سردار سپه را در قصد خود برای تشکیل قشون متحدالشکل  64خواهند کرد.

های خارجی بازتاب پیدا کرد و این واقعه دو ماه بعد از وقوع در روزنامه 65تر ساخت.مصمم
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 211شدن از کشته 6211آذر  61/ 6136دسامبر  در اول 66برای نمونه روزنامه دیلی میرور
این وقایع وجهه ایران و قوای نظامی آن را  67دست قوای سمکو در مهاباد خبر داد. ژاندارم به

دار ساخت و ناگفته پیداست در داخل نیز چه دستاویزی به در خارج از کشور سخت خدشه
تحقق آرزوی دیرینه وی مبنی بر محو  فرماندهان قزاق و در رأس آنان سردار سپه  داد و زمینه

 ژاندارمری را بیش از پیش فراهم آورد. 
 

 ادغام ژاندارمری در قزاق و شورش لاهوتى
دقیقا روشن نیست ایده ادغام ژاندارمری در قزاق و تشکیل قشون متحدالشکل از چه زمانی 

تدای بعد از کودتا که وی از همان ابدر ذهن سردار سپه جای گرفت، اما نکته قابل توجه این
های مربوط به این امر بود؛ برای نمونه ادغام بریگاد مرکزی در در تلاش برای تحقق زمینه

-را نخستین تلاش او برای تشکیل قشون متحدالشکل دانسته 6211دیویزیون قزاق در بهار 

به همین ترتیب انتزاع ژاندارمری از تابعیت وزارت داخله به وزارت جنگ در  68اند.
 61اند.را دومین اقدام وی برای تشکیل قشون متحدالشکل ارزیابی کرده 6211دیبهشت ار

خوبی دریافته بود اختلاف نظر و عدم وحدت بین افسران و افراد سردار سپه که به
ها نگرانی چنان از مخالفت ژاندارمژاندارم و قزاق مانعی اساسی بر سر مقاصد اوست و هم

روز قول مکی بهترین قسمت قوای نظامی آن ژاندارمری که به داشت، زمان را برای انحلال
افسران ژاندارم را به قزاقخانه دعوت، و  6211آذر  61رو در ازاین 72ایران بود، مناسب دید.

ها باید در نطقی اعلام کرد که کلیه قشون ایران باید دارای لباس متحدالشکل شوند و ژاندارم

                                                 
66. Daily Mirror 
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فردای آن روز نیز به خدمت کلنل  71.ه ژاندارمری منحل شودها را بپوشند و ادارلباس قزاق
فرمانده سوئدی ژاندارمری، پایان داد و خود ریاست آن را برعهده گرفت و کفالت  72گلروپ

هایی دایر بر تشکیل قشون ماه فرماندی 61و سرانجام در  79آن را به کلنل ضرغامی سپرد
غام ژاندارمری و قزاق در آذر آن سال صادر متحدالشکل صادر کرد. بنابراین اگرچه فرمان اد

  74ماه اجرا گردید.دی 61شده بود، اما رسما در 
قوام که مخالف قدرت گرفتن بیشتر رضاخان بود تلاش کرد برخلاف میل وی 

ای از افسران خارجی تقویت نماید، اما سردار سپه بدین بهانه ژاندارمری را با استخدام عده
ها، دانشجویان را برای جای استخدام خارجیپیشنهاد کرد بهکه بودجه قشون کم است 

کسب دانش نظامی روانه خارج نمایند. قوام مخالف این پیشنهاد بود، اما مجالی برای 
سقوط کرد و با روی کار آمدن مشیرالدوله  6211دی  31اش در مخالفت نیافت زیرا کابینه

بدین ترتیب  75ه اروپا اعزام شدند.دانشجو ب 11تصویب رسید و پیشنهاد سردارسپه به
ترین اهداف خود، یعنی تشکیل قشون رضاخان سرانجام موفق شد یکی از اصلی

ظاهر در هم ادغام شده بودند، متحدالشکل را محقق سازد. اگرچه قزاق و ژاندارمری به
ماه واقعیت این بود که هر دو طرف بر حفظ هویت خود اصرار داشتند؛ برای نمونه در دی

 هاآنهای ژاندارمری قم درخواست امیرپنجه محمودخان آیرم مبنی بر ورود ژاندارم 6211
سوی اصفهان را رد کردند و شمار زیادی از آنان به نیروی جدید لشکر جنوب و حرکت به

بدین ترتیب تضاد میان این دو گروه در  76واحد خود را ترک گفته، در مساجد پناه گرفتند.
جدید تداوم یافت و در همه لشکرها میان افسران جزء و نیز افسران درون ساختار ارتش 
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از این جهت شورش لاهوتی  77داران قابل رؤیت بود.رتبه و حتی میان سربازان و درجهعالی
توان مصداق آخرین مقاومت و تلاش ژاندرمری برای حفظ هویت خود و رهایی از را می

 ها دانست.سلطه قزاق
، اصطکاک بین این دو 6211ماه رمری در دیویزیون قزاق در دیاز زمان ادغام ژاندا

نیرو در آذربایجان ازدیگر جاها شدیدتر بود، زیرا در این ناحیه در موارد متعددی افسران 
ارشد ژاندارمری تحت فرمان افسران جزء قزاق قرار گرفته بودند. علاوه براین، مقامات 

ها در اولویت ها را در مقایسه با ژاندارمقزاق نظامی در تبریز و دیگر نقاط پرداخت حقوق
های پیاپی ژاندارمری از قوای سمکو، وجهه در چنین شرایطی تداوم شکست 78قرار دادند.

ها در نخستین ترین این شکستدار ساخت. یکی از مهماین نیرو را بیش از پیش خدشه
داغی که مأمور حفظ اچهماه روی داد که در جریان آن، قوای سردار ارشد قرروزهای دی

شدن فرمانده خود متواری شد و درنتیجه این دنبال کشتهها بودند بهجناح چپ اردوی ژاندارم
به  71ور شدند و تلفات سنگینی به آنان وارد ساختند.ها حملهواقعه قوای سمکو به ژاندارم

ای سابقهطور بیها رقابت و تنش میان افسران ژاندارم و قزاق بهموازات تداوم این شکست
عنوان فرمانده کل که سرتیپ شیبانی که یک ژاندارم بود بهگرفت؛ برای نمونه وقتیاوج می

آقای امیرفضلی تبریز شد، اسماعیل هقوای آذربایجان منصوب و برای جنگ با سمکو روان
داد، رنجیده خاطر بایست جای خود را به شیبانی میامیرلشکر قزاق آذربایجان که می

چنان که اشاره شد در آذربایجان افسران ارشد ژاندارم تحت فرمان افسران زیرا آن 82شت.گ
رده پایین قزاق قرار گرفته بودند و اینک پذیرش فرماندهی یک افسر ژاندارم برای امیرلشکر 

 جا دشوار بود.قزاق آن
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رمان های تحت فماه ژاندارمهای ژاندارمری از سمکو، در اواخر دیدر تداوم شکست
 2سوئدی نیز از سمکو متحمل شکست شدند. این نیرو که مرکب از  81کلنل لوندبرگ

چی و دو اسکادران سواره نظام بود، در اواخر تابستان نظام و یک دسته مسلسلگروهان پیاده
این واحد پس از  82از تهران جهت تقویت ژاندارمری تبریز به آذربایجان اعزام شده بود.

آقا به شرفخانه عقب نشست و کمی بعد به بهانه کمبود سلاح و از اسماعیل شکست
قول آوری کردند که بههزار فشنگ از مردم خوی جمعمهمات، پانصد قبضه تفنگ و پنجاه

بندر شرفخانه آبستن تحولات  89های بعدی بود.ای برای برنامهها مقدمهالشرع همه اینامین
-های سردار سپه میطلبی و قانون شکنیدی از جاهها اخبار زیامهمی بود؛ از طرفی ژاندارم

شنیدند و این اخبار افکار اردوی ژاندارم را پریشان کرده بود و از دیگر سو، اردوی ژاندارم که 
ها بود از وطن خود دور مانده، و دادند مدتها تشکیل میقسمت عمده افرادش را اصفهانی

ه بودند. فرمانده آنان محمودخان پولادین با که حقوق خود را نیز دریافت نکردتر اینمهم
غرب، که با افسران قزاق و در رأس آنان سرلشکر امیرفضلی، امیرلشکر شمالتظاهر به این

های معترض تحت فرمان خود را از پیگیری حقوق و مواجبشان مناسبات نزدیک دارد ژاندارم
پولادین داده بود که صرف مخبرالسلطنه دوهزار تومان به محمودخان  84داشت.برحذر می

ها را داد و های شرفخانه نماید، اما وی تنها حقوق پانزده روز ژاندارمپرداخت حقوق ژاندارم
برای وی بسی « جماعتی فاحشه»در پاسخ به اعتراض آنان مدعی شد که ریاست بر 

در حول و دانستند قوای دولت ها که میژاندارم 85از ریاست بر آنان است.« ترشرافتمندانه»
حوش مهاباد سرگرم جنگ با سمکو هستند و بنابراین نیروی چندانی در تبریز حضور ندارد 

که رضاخان حکم کرده اسامی خارجه از قبیل قزاق و فرصت را مغتنم شمرده و به بهانه این

                                                 
81. Lundberg 
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-ای از قزاقژاندارم از لشکر ایرانی برداشته شود، در شرفخانه دست به شورش زدند و عده

ها هم توانستند با سوار شدن بر کشتی و تقر در شرفخانه را کشتند. بخشی از قزاقهای مس
ها با رهبران اصلی شورش سه تن از ژاندارم 86دور شدن از ساحل جان خود را نجات دهند.

درجه سلطانی بودند که لاهوتی را به فرماندهی خود انتخاب کرده، تصمیم به کودتا در تبریز 
اقدامی محمودخان پولادین و آجودانش را  که حاضر به همکاری با آنان  گرفتند و قبل از هر

لاهوتی که در مقام جانشین پولادین به تازگی به شرفخانه  87نبودند، دستگیر و حبس کردند.
ها به سرعتی ژاندارم 88بهمن عازم تبریز شد. 63منتقل شده بود، در رأس شورشیان در روز 

فرسخ راه آن هم در شرایطی که نیم متر برف روی زمین  61ی شبه با طآسا توانستند یکبرق
  81بود خود را به تبریز برسانند.

هایی که با اگرچه شورش لاهوتی دارای اهداف سیاسی وسیعی بود، اما انگیزه ژاندارم
برای نمونه  12او همکاری کرده بودند غالبا نارضایی از ادغام در قشون متحدالشکل بود؛

پرچم افسران »ها تحت های شورشی علت شورش را قرار گرفتن ژاندارمارمیکی از این ژاند
هایش ضمن حتی خود لاهوتی نیز در یکی از بیانیه 11اعلام کرده بود.« نادان و نفهم قزاق

کید بر  اخیرا در »وطنان اعلام کرده بود و تأمین سعادت هم« استقلال مملکت عزیز»تأ
های مطبوع ما را که یک شرافت تاریخی است ند لباسخواستمقابل این همه خدمات ... می

 ]به ما[های منحوس دژخیمان قزاق را که یادگار عهد تزاری است برکنده و در عوض لباس
 12«.بپوشانند
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ها با سه عراده توپ و پس از شلیک سیصد تبریز به عرصه جنگ تبدیل شد؛ ژاندارم
عنوان الله خان شیبانی که بهحبیب 19یدندگلوله توپ، قزاقخانه و تأسیسات آن را در هم کوب

فرمانده کل قوای آذربایجان از مدتی قبل به این ناحیه اعزام شده بود و برای بازدید از قوای 
آن جبهه جهت کسب آمادگی برای جنگ با سمکو به میاندوآب رفته بود، شش روزه خود را 

دنبال دستورات رضاخان مبنی بر ها چندان نپایید و بهپایداری ژاندارم 14به تبریز رساند.
ده، آنان را فراری و جمع رها هجوم بها به سنگرهای ژاندارمبرخورد قاطع با شورشیان، قزاق

لاهوتی با سیصد نفر از افرادش به جلفا گریخت و  15کثیری را هدف گلوله قرار دادند.
دعای بهار شمار تلفات بنابر ا 16جا تیرباران شدندها تسلیم شدند که همانشماری از ژاندارم

داد قوای دولتی نفر بود و اگر لاهوتی رهبری کارآمدتری از خود نشان می 121قوای دولتی 
رسد، تر به نظر میاما به روایتی کاملا متفاوت که قابل قبول 17خوردند.شکست قطعی می

 18ها بود.کشته و زخمی شدند که کمتر از تلفات ژاندارم 21ها متحمل قزاق
 

 ارمری پس از قیام نافرجام لاهوتىژاند
ها داشت، محو ژاندارمری ای که احمدشاه به قزاققیام کلنل پسیان و شورش لاهوتی و علاقه

داران را تسریع کرد. ماژور لاهوتی با افسران زیردست خود بعد از کلنل پسیان آخرین علم
هنوز  6211ستان های رضاخان بودند. درحقیقت تا زمطلبیژاندارمری و سد راه جاه

استقلالی داشت، اما بعد از شورش لاهوتی ژاندارمری در قزاقخانه حل نشده بود و نیمه
ها تقریبا در نیروی قزاق حل شد. با این وصف سردار سپه توانست با تدابیر مختلف ژاندارم
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که زمانی مدافع سرسخت اصلاحات بود و _ الشعرای بهارکه ملکگونهرا قزاق کند و آن
اعدتا تشکیل قشون متحدالشکل هم بخشی از اصلاحات مورد نظر وی بود بعدها ق

خواه که زیر دست از ژاندارم فداکار و وطن»او توانست  _درخصوص سردار سپه نوشت
... که زیر  حمیت و فرومایهآن مرد بزرگوار سوئدی تربیت یافته بودند قزاق بی 11یالمارسن

اهل روس بار آمده بودند و تزار را بر شاهنشاه رجحان ها و افسران وحشی و جدست لیاخوف
افسران ژاندارم پس از ادغام در نیروی قزاق به قشون منتقل شدند و  122«.نهادند، بسازدمی

بدین ترتیب نیروی بالقوه رشد سیاسی ایران  121افراد ژاندارم نیز بین واحدها تقسیم گردیدند.
 ظهر آن بود، از میان رفت.درجهت اهداف نظام مشروطیت که ژاندارمری م

ها قرار گرفت و پرورش ژاندارمری پس از ادغام در قزاقخانه مورد رشک و کینه قزاق
بعد از ادغام ژاندارمری در نیروی قزاق، وظیفه  122ملی و اجتماعی آنان تضعیف گردید.

 ها به لشکرهای پنجگانه واگذار شد که بعد از تشکیل قشون متحدالشکلحفظ و امنیت راه
فرمان  6211بهمن  31ایجاد شده بودند، اما عدم موفقیت در انجام این وظیفه باعث شد در 

بخشی از  129اجرایی گردد. 6216تأسیس نیروی امنیه کل مملکتی صادر و از اول فروردین 
داران ژاندارمری که قبلا به قشون منتقل شده بودند در امنیه کل مملکتی افسران و درجه

این نیرو نه تنها هرگز از خوشنامی ژاندارمری برخوردار نشد، بلکه بدنام سازماندهی شدند. 
در روز روشن به غارت اموال و تجاوز »که درباره آن گفته شده: و مورد نفرت مردم بود، چنان

حکیم الهی، که خود افسر وظیفه بود و در همین زمینه  124«.به زنان روستایی مشغول بودند
گدازی از عملیات نقل از یک گروهبان نظامی شرح جان کرد، بهدر ارتش خدمت می

                                                 
99. Hialmarson 
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بردند و دخترانشان را هتک کند که چگونه زنان مردم را میافسران ارتش و ژاندارمری بیان می
-ربودند و برای هرکه دربرابر این فجایع ایستادگی مینمودند و اموال مردم را میحرمت می

جنس قاچاق یا اهانت به مقام سلطنت پرونده  کرد، به اتهام مخفی کردن اسلحه یا داشتن
  125کردند.افکندند و از هستی ساقط میکردند یا در زندان میساختند و اعدامش میمی

ها ها تا سالهررو ماهیت و هویت ژاندارمری اگرچه ظاهرا محو شده بود، اما ژاندارمبه
 621ش حدود 6216مونه در دادند، برای نهایی از خود نشان میگاه عصیانبعد گاه و بی

در شهریور  126ژاندارم ناراضی در اقدامی ناموفق در تلاش برآمدند رضاخان را دستگیر کنند.
تحریکاتی در میان افسران لشکر مرکز که از حقوق و نحوه ارتقای درجه خود ناراضی  6213

-ش در جریان جنبش جمهوری6212هایی صورت گرفت. در بودند پیش آمد و دستگیری

واهی دودستگی ژاندارم و قزاق درون ارتش فعال شد که این شقاق در لشکر شرق از دیگر خ
های سابق، مخالف قرار گرفتن تر بود و بخش قابل توجهی از ژاندارمجاها محسوس

جا محدود نماند؛ در تابستان تضادها به این 127رضاخان در رأس نظام جمهوری بودند.
خان چند افسر دیگر از جمله سرهنگ نصرالله همراهسرهنگ محمودخان پولادین به 6212

کلهر در اندیشه کودتا برضد رضاشاه برآمد، اما این نقشه قبل از وقوع برملا شد و پولادین و 
اساس، به سرتیپ امیر یک شایعه بی ههمدستانش دستگیر شدند. در همان حال در نتیج

ده بودند که وی به اتهام همدستی با احمدی که در ارومیه در حال جنگ با سمکو بود خبر دا
نفر افسر را به فرماندهی سرتیپ  31کودتاچیان محاکمه و اعدام خواهد شد و رضاشاه 

که این سوءتفاهم است. کمی قبل از آنارومیه کرده هشیبانی برای اجرای مراسم اعدام او روان
ن ساله خود گفته رفع گردد، امیر احمدی در تلگرافی به رضاشاه ضمن شرح خدمات چندی

... او اکنون  اعلیحضرتا، سرتیپ شیبانی افسر ژاندارم است و من افسر قزاقخانه هستم»بود: 

                                                 
 .192حکیم الهی،  .125
 .282-271، ارتش و حکومت پهلوی. کرونین، 126
 .16-11 ،«مخالفت با رضاخان در ارتش ایران»، همو. 127
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خواهد مرا بکشد برای من قابل قبول و تحمل نیست. اگر یک افسر قزاق که به نام خیانت می
لگراف فرمودید که خودکشی کنم به عرض این ترا مأمور کرده بودید و یا به خودم امر می

توان عمق رقابت و تضاد میان توجه به این اظهارات می با 128...«. کردممبادرت نمی
ژاندارمری و قزاق را حتی چند سال پس از ادغام این دو نیرو در قشون متحدالشکل، مشاهده 

ها پایان داد. تضاد کرد. باید گفت تنها محو کامل و قطعی ژاندارمری بود که به این رقابت
ی و قزاق در جریان اعدام پولادین باز هم نمایان شد زیرا شیبانی که ریاست ارکان ژاندارمر

قشون بود از امضای حکم اعدام پولادین خودداری کرده، آن را نادرست خواند و ترجیح داد 
 اعدام شد. 6211بهمن  31از مقام خود استعفا کند. هرچند پولادین بالاخره در شب 

ساله فرماندهی و سلطنت رضاشاه ی در دوران بیستدرهرحال سازمان ژاندارمر 
برابر پیشرفت سریع ارتش توان خودنمایی  عظمت و ارزش گذشته خود را از دست داد و در

نیروی امنیه منحل و واحدهای هر منطقه به  6261را از دست داد. در اول فروردین سال 
امنیه از ارتش جدا شده، واحدهای  6231لشکر همان منطقه منتقل شدند، اما در دوم مهر

دوباره با نام اداره ژاندارمری  6233تحت فرمان وزارت کشور قرار گرفتند و بالاخره در سال 
  121تجدید فعالیت یافتند.

 
 نتیجه

تنها ضروری و اجتناب ناپذیر بود بلکه گام نخست در راه تشکیل قشون متحدالشکل نه
 یافت. اما عملیبایست تحقق میدیر یا زود  ایجاد حکومتی متمرکز در کشور بود و بنابراین

ساختن این برنامه کار آسانی نبود، چون مستلزم ادغام دو نیروی متفاوت با خاستگاه، تربیت 
کدام هم حاضر به دست کشیدن از استقلال خود به نفع قشون و آموزش متفاوت بود و هیچ

ام پسیان، شکست اردوی آهنین و قی هاآنترین متحدالشکل نبود. اما بروز وقایعی که مهم
                                                 

 .289-282امیراحمدی،  .128
 .613یکرنگیان، . 121
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های محو استقلال ژاندارمری را آمیز رضاخان زمینهقیام لاهوتی بود، همراه با نگرش تبعیض
فراهم آورد. پژوهش حاضر نشان داد ادغام ژاندارمری و قزاق در قشون متحدالشکل ادغامی 

برخاسته بود و  عادی نبود بلکه نظر به این واقعیت که رضاخان خود از دل نیروی قزاق
دانست، در تشکیلات جدید قشون هم برتری ها را برتر و بالاتر از ژاندارمری میجایگاه قزاق

حساب به های بیکه با اعطای درجهها را به حاشیه راند، چنانها را حفظ کرد و ژاندارمقزاق
ام لاهوتی نشان ها تلاش کرد آنان در تشکیلات جدید دست بالا را داشته باشند. اما قیقزاق

ها در ها قائل به هویتی مستقل برای خود بودند و حاضر به همراهی با قزاقداد که ژاندارم
قشون متحدالشکل نبودند؛ زیرا از نظر آنان، این همراهی چیزی جز زیردستی نبود. رقابت و 

ه داشت چنان ادامدر قشون متحدالشکل هم هاآنتنش میان ژاندارمری و قزاق بعد از ادغام 
رفته نیروی قزاق هم هویت خود را به نفع ارتش جدید و زیرا رفته کم پایان یافت؛که کمتا آن

رو به تکامل از دست داد. در پایان باید گفت رضاشاه با ادغام ژاندارمری و قزاق در همدیگر 
و با یک تیر دو نشان زد؛ هم برنامه ایجاد قشون متحدالشکل مورد نظرش را عملی ساخت، 

 هم به موجودیت ژاندارمری که نیرویی رقیب برای نیروی قزاق بود خاتمه بخشید.  
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 شیوه نامه
واحد علوم و  یدانشگاه آزاد اسلام یاسلام ملل نگروه تاريخ و تمد   یعلم نامهفصل، ىن اسلامتاريخ و تمد  

استادان و  یپژوهش ىمجله مشتاقانه از دريافت جديدترين دستاوردها ريهتحقيقات است. هيأت تحري
در  یكند. مقالاتیر مجله استقبال متاريخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ايران جهت انتشار د پژوهشگران حوزه

 مشخصات زير باشد: ىيابد كه دارایاين مجله امكان چاپ م
 ديگر فرستاده نشده باشد. ىازمان به نشريهديگر چاپ نشده و هم ی. مقاله پيش از اين در جاي1
 باشد. ی. مقاله درخور نشريات علم2
 ( رعايت شود.یفرهنگستان زبان و ادب فارس)مصوب  ی. در نگارش مقاله دستور خط فارس3
ها به مقاله كلمه همراه با كليدواژه 151حداكثر در  یو انگليس یفارس ىها. چكيده مقاله به زبان4

 پيوست گردد.
نمونه: ابن اثير،  ىيا اشهر مؤلف آورده شود، برا ی. ارجاعات در پايين صفحه و با ذكر نام خانوادگ5

7/41. 
 شود:یذيل عمل م نويسنده استفاده گردد به شيوه کي ز دو يا چندين اثر ازتبصره: هرگاه ا

 .2/171، ةاسدالغاب؛ ابن اثير، 9/171، الكامل ابن اثير،
 آورده شود: در پايان مقاله به شكل زيرو  یبه ترتيب الفباي ی. كتابشناس6

، نام ناشر، ترجم، محل انتشاريا اشهر مؤلف، نام مؤلف، نام كتاب يا مقاله، مصحح يا م ینام خانوادگ
 سال انتشار.

 . اختصارات به صورت زير آورده شود:7
 .قس ؛نگاه كنيد به .نک ؛حكومت .کح ؛ىم. ميلاد ؛یش. شمس ؛ىقمر .ق ؛هجرىه.  ؛درگذشته .د

 مقايسه كنيد با.
 استفاده شود.ه.  ازشمسی تنها  1311هاى پيش از توضيح: براى سال

 آورده شود. یدر پاورق یاعلام و اصطلاحات تخصص ی. شكل لاتين1
 ىبراساس الگو یانگليس در چكيده یو جغرافياي یعلام تاريخا گردانی/نويسهىآوانگار . شيوه9

 ( باشد.2IEچاپ ليدن ) المعارف اسلامدايرة
 هس، نام دانشگاه يا مؤسیدانشگاه ، مرتبهیمقاله )نام و نام خانوادگ . مشخصات كامل نويسنده01

 جداگانه به مقاله پيوست گردد. ىا...( در صفحهی، شماره تلفن، پست الكترونيكیپست ینشان ،متبوع

 مجله به نشانی از طريق سامانه ماشين شود و word. مقالات در محيط 00
http://jhcin.srbiau.ac.ir  .در تايپ موارد زير رعايت شود: ارسال گردد 

و پاورقی و كتابشناسی با  02با فونت  ، چكيده04با فونت  IRLotusدر متن مقاله  یقلم فارس -الف
 ؛گيرد(یپاراگراف قرار م ک)تمام چكيده در ي 00 فونت



 

 ؛فونت كمتر از متن مربوطه کبا ي Times New Roman یقلم انگليس -ب
 ؛سانتيمتر 5/1به اندازه  یبا تورفتگ ىبعد ىهاو پاراگراف یها و اولين پاراگراف بدون تورفتگعنوان -ج
 ک)؛( فاصله نباشد و بعد از آنها ي و نقطه ويرگول ):()،( دو نقطه  ويرگول قبل از نقطه ).(، -د

Space .فاصله( باشد( 
 .فاصله ماشين شودپيوسته( با نيمهمدل، بهاجزاء كلمات مركب )مثلًا: صاحب. 02
 صفحه فراتر نرود. 21حجم مقاله از . 01
 قالات آزاد است.مجله در ويرايش م. 04



يخ و تمدن اسلامى اشتراک مجله شیوه  تار
 ریال است. 000/00فروشی مجله بهای تک 
 ریال برای یک نسخه از هر شماره( را به شماره حساب بانکی  000/00 وجه اشتراک )مبلغ

، 0006واحد علوم و تحقیقات، کد  -دانشگاه آزاد اسلامی  ، شعبهی، بانک مل0007929006000
، کتهران، پون یاشتراک زیر به نشان بانکی را همراه با صورت تکمیل شده برگهواریز فرمائید. فیش 

 طبقه سوم جنوبی،، پایه، ساختمان علوم ی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامکحصار
تاريخ و تمدن  ، دفتر مجله0566297200: یکد پست الهیات و علوم سیاسی، ،حقوقدانشکده 

 ، ارسال کنید.اسلامى
 .مجله را از تغییر احتمالی نشانی خود مطلع سازید 
 .در صورت افزایش بهای مجله حق اشتراک افزایش خواهد یافت 

 92 00 55270000؛ دورنگار:  92 00 55270700تلفن تماس: 
  tarikh@srbiau.ac.ir: ینشانی الکترونیک

 
 

 خانوادگی:................................شغل:............................................. نام و نام
 

 سازمان/دانشگاه:.......................................................
 

 .....................بهیهفیش بانکی:.......................بانک..................شعب یهشمار
 مبلغ..............................ریال

 
 شماره )ها(ی درخواستی:............................

 درخواستی:............................. یهتعداد نسخ
 

 نشانی:...................................................................................................
 

........................................................................................................... 
 

 کد پستی:.............................صندوق پستی:.................................................
 

 ..................................................تلفن:....................................نمابر:......
 

E-mail:……………………………………………. 
 
 

 



Islamic History and Civilization /33 
 

Pezhman, Jalal, Furūpāshī- yi Artish- i Shāhanshāhī, Khāṭirāt- i 

Sipahbud Jalal Pezhman Farmānda- yi Lashkar- i Gārd- i 

Shāhanshāhī, Tehran, Nārmak, 1387/2008. 

Sabahi, Hoshang, Siyāsat- i Ingilīs (England) wa Pādishāhī- yi Riḍā 

Shāh, Trans. Parvaneh Sattari, Tehran, Nashr- i Guftār, 1379/2000. 

Yekrangian, Mir Hossein, Siyrī dar Tārīkh- i Artish- i Iran Az Āghāz 

Tā Payān Shahrīwar 1320, Tehran, Khujasta, 1384/2005. 



32 /Abstracts 
 

Ghani, Cyrus, Iran, Bar- āmadan- i Riḍā Khān, Bar- uftādan- i 

Qājār wa Naqsh- i Ingilīsī- hā (England), Trans. Hasan Kamshad, 

Tehran, Nīlūfar, 1389/2010. 

Hedayat, Mehdi Qoli Khan, Khāṭirāṭ wa Khaṭarāt, Tehran, Ĉāp- 

Khāna- yi Rangīn, 1329/1950. 

Hakim-Elahi, Hedayatollah, Bā man Bih Artish Biyāyīd, Tehran, 

(Und.), 1327/1948. 

Hooshange Mahdavi, Abdol-Reza, Tārīkh- i Rawābiṭ- i Khārija- yi 

Iran Az Ibtidā- yi Dawrān- i Ṣafawī Tā Payān- i Jang -i Duwwum- 

i Jahānī, Tehran, Amīrkabīr, 1383/2004. 

Jahanbani, Amanullah, Sarbāz- i Iranī wa Mafhūm- i Āb wa Khāk, 

Tehran, Firdaws, 1380/2001. 

Jan Poolad, Ahmad, Sargudhasht- i Yik Afsar- i Iranī, Az Jang- hā- 

yi Istiqlāl- i Turkey Tā ʿAmaliyāt- i Rahāyī Azerbaijan, 1298-1325 

SH, Tehran, Shīrāza- yi Kiṭāb- i Mā, 1398/2019. 

Katouzian, Mohammad Ali, Iqtiṣād- i Siyāsī- yi Iran Az 

Mashrūṭiyyat tā Pāyān- i Silsila- yi Pahlawī, Trans. Mohammad 

Reza Nafisi & Kambiz Azizi, Tehran, Markaz, 1374/1995. 

Khosrozade, Sirwan, Shikast- i Urdū- yi Āhanīn, Guzārish- ī Az 

Ḥamla- yi Simko Bih Mahabad wa Inhidām- i Hang- i 

Ĉāhardahum- i Zhāndārmirī (Mihr 1300 SH), 1st. ed., Tehran, 

Shīrāza- yi Kiṭāb- i Mā, 1397/2018. 

Mahmoudi, Sadegh & Other, Zhāndārmirī wa Naqsh- Ān, (Und.), 

Nīrū- yi Zamīnī- yi Shāhanshāhī, Dānishkada- yi Farmāndihī wa 

Sitād, (Und.). 

Makki, Hossein, Tārīkh- i Bīst Sāla- yi Iran, Vol. 1, Tehran, ʿIlmī, 

1380/ 2001. 

Malek Zadeh Hirbod, Hasan, Sarniwisht- i Ḥiyrat- Angīz, Tehran, 

(Und.), 1328/1949. 

Muʿtamid al- Wizāra, Raḥmat Allāh Khān, Urūmiyya Dar 

Muḥāriba- yi ʿĀlām Sūz, Az Muqaddama- yi Naṣārā Tā Balwā- yi 

Ismāʿīl Āqā 1298- 1300, Revised by Kaveh Bayat, Tehran, Shīrāza, 

1389/2010. 

Navaei, Abdolhossein, Iran wa Jahān Az Mashrūṭiyyat tā Payān - i 

Qājār, Vol. 3, Tehran, Humā, 1375/1996. 



Islamic History and Civilization /31 
 

References 

Afsar, Parviz, Tārīkh- i Zhāndārmirī- yi Iran, Qom-Publication, 

1332/1953. 

Amir Ahmadi, Ahmad, Khāṭirāt- i Nukhustīn Sipahbud- i Iran 

Aḥmad Amīr Aḥmadī, Revised by Gholamhossein Zargari-Nejad, 

Tehran, Mawʾassisa- yi Pazhūhish wa Muṭāliʿāt- i Farhangī, 

1373/1994. 

Amīn al- Sharʿ Khūyī, Mīrāth- i Islāmī- yi Iran, Khāṭirāt- i Amīn al- 

Sharʿ Khūyī, Revised by Rasoul Jafarian, Daftar- i Dahum, 1st. ed., 

Qom, Ayatollah Marashi Najafi Library, 1378/1999. 

Anzali, Hasan, Urmia Dar Gudhar- i Zamān, Tehran, Dastān, 

1384/2005. 

Arfa, Hasan, Dar Zamāna- yi Panj Pādishāh, Trans. Mani Salehi 

Allameh, Tehran, Māhī, 1396/2017. 

Azari, Ali, Inqilāb- i Bīrang Yā Qiyām Kulunil Muḥammad Taqī 

Khān Pissyān Dar Khurāsān, Tehran, Kayhān, 1328/1949. 

Bahar, Mohammad Taqi, Tārīkh- i Mukhtaṣar- i Aḥzāb- i Siyāsī, Vol. 

1, Inqirāḍ- i Qājāriyya, Tehran, Franklin Bā Hamkārī- yi 

Amīrkabīr, 1357/1975. 

Bayat, Kaveh, Kūditā- yi Lāhūtī, Tabriz, Bahman 1300, Tehran, 

Pardīs- i Dānish, 1393/2014. 

Burrell, M. R (General Editor), Iran Political Diaries (1881- 1965), 

vol. 6,  Archive Editions Limited, 1997. 

Cronin, Stephanie, Artish wa Ḥukūmat- i Pahlawī, Trans. 

Gholamreza Babaei, Tehran, Intishārāt- i Khujasta, 1377/1998. 

Cronin, Stephanie, Kulunil Pissyān wa Nationalism- i Inqilābī dar 

Iran, Trans. Abdollah Kosari, Tehran, Māhī, 1394/2015. 

Cronin, Stephanie, "Mukhālifat Bā Riḍā- Khān Dar Artish- i Iran 

(1299- 1304)", Trans. Afsaneh Monfared, Part 1, Iṭilāʿāt- i Siyāsī 

Iqtiṣādī, No. 91-92. 

Ghaemmaghami, Jahangir, Tārīkh- i Taḥawwulāt- i Siyāsī Niẓāmī- yi 

Iran Az Āghāz- i Qarn- i Yāzdahum- i Hijrī tā Sāl- i 1301 Shamsī, 

Tehran, ʿIlmī wa Shurakāʾ, 1326/1947. 

Ghaemmaghami, Jahangir, Tārīkh- i Zhāndārmirī- yi Iran Az 

Qadīmī- tarīn Ayyām tā ʿAṣr- i Ḥāḍir, Tehran, Zhāndārmirī- yi 

Kul- i Kishwar, Idāra- yi Rawābiṭ ʿUmūmī, 1355/1976. 



30 /Abstracts 
 

 

 

The Rise of the Cossack  Force and the Fall of the Gendarmerie: 

Their Conflicts and Competitions  

Sirwan Khosrozadeh1 
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Until Before the February 22nd 1921 coup, the Cossack division and 

the gendarmerie were the two main military forces of Iran with 

different origins. Despite their contradictions, the two forces became 

somewhat closer during the 1919 agreement and partly cooperated 

together following the February 22nd 1921 coup, but their 

contradictions and rivalries immediately reappeared after the coup in 

early 1922, led to the disappearance of the independence of the 

gendarmerie and the integration into a uniformed army. The present 

study by reliable sources and researches has studied the background of 

those two forces to deal with the rise and fall of the gendarmerie after 

the coup until the end of the Lahouti uprising and so tries to answer 

the question that the how did the gendarmery lost its position in favor 

of the Cossack force? By a descriptive-analytical method this paper 

has analyzed how the Cossack force prevailed over the gendarmerie in 

the period from February 1921 to February 1922. The findings show 

that the three events of Colonel Mohammad Taghi Khan Pessian's 

uprising, the defeat of the Iron regiment, and the Lahouti's revolt 

provided the required grounds for the realization of Sardar Sepah's 

long-standing goal of eliminating the gendarmerie and integrating it 

into the Cossack force. In the new organization, he again placed the 

gendarmes in a lower position than the Cossacks. 

 

Keywords: Gendarmerie, Cossack, Reza Khan, coup, Lahouti, 

Pessian, Iron regiment. 
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Bushihr baladiya (municipality) was one of the civil organization that 

came from the Constitutional Revolution, which was created in order 

to involve people in various social area, especially to develop 

discipline in urban life. Although this council was important in those 

years as one of the first serious experiences of the Iranian people in 

the fulfillment of democracy, it faced serious problems at the 

beginning. This paper considers the contents of the publication, 

documents and historical sources by using the historical research way 

based on description and analysis, shows the process of formation of 

Bushihr baladiya and how it works. The present research examines the 

performance of baladiya and moreover search deeply about the 

chances and challenges. This research is for answering the question: 

what were the problems that Bushihr baladiya had faced with them? It 

seems that several factors such as lack of development of necessary 

social and economic structures in the country, the government 

inability in providing and running councils, interference and influence 

of local powers such as tribal pressures and disturbances and the 

prevalence of various diseases were serious obstacles  in continuation 

of the activities of that. 

Keywords: baladiya, Bushihr, Constitutional Revolution. 
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The Examining the style of narration in historical sources is one of the 

most important points in historiography and causes the recognition of 

the constituent parts of a work such as perspective, linguistic structure, 

narrative techniques and art. The book Iksir Al-Tawārīkh by I’tizād 

Al-Saltana, as a work in which the author, as a narrator, depicts 

historical events while expressing the function of the institution of 

power, using special narrative elements, can help to understand Qajar 

historiography. The present research is based on the hypothesis that 

due to some narrative features of the book Iksir Al-Tawārīkh how does 

make it as an outstanding work by showing the interaction of social 

and political conditions and historical figures. The author's narrative 

style is originated from the political, social, cultural and literary 

atmosphere of his time and he turned to historical events with a linear 

narrative and the historical characters are in accordance with social 

structure and way of thinking. Also, the structure of the narrative is 

formed by using reporting and aesthetic language, and as a result, by 

deciphering the narratives, one can understand the effect of power on 

the language of the historical narrative of the Qajar period. 
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Wars are one of the most important factors in creating and changing 

trade routes. During the Shāh Abbās Safavid era, the war with the 

Ottomans, Uzbeks and Portuguese influenced the dispersal of 

merchants. Those wars made the trade route, from north to south of 

Iran, more important and merchants gather in the cities along the way. 

In this study, by library study and descriptive-analytical method, we 

seek to answer the questions such as what effect did the wars have on 

the dispersal of merchants in Safavid Irān? Research shows that these 

wars have changed trade routes and the greatest focus should be on the 

north-south route of the Safavid territory where the traders in 

accordance with this change of direction, regularly dispersed in the 

cities that were next to this route. 

 

Keywords: Shāh Abbās Safavid, Frontier Wars, Uzbeks, Ottomans, 

Portuguese, Merchants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1. Email (corresponding author): rahmati.mo@lu.ac.ir 



Islamic History and Civilization /13 
 

£§ê9 kubr§z§di, AÈmad Ibn- i Mußãaf§, Mift§È al- Sa"§dat wa Mißb§È 
al- Siy§dat FÊ Mawzå"§t al- "ulåm, Bayrut, D§r al- kutub al- "ilmÊya, 

1985. 

UlÊrÊ, DilÊsÊ, IntiÎ§l- i "ulåm- i Yån§nÊ bi "§lam- i Isl§mÊ, Translation by 

AÈmad $r§m, Tehran, Markaz- i Naê9r- i D§niê9g§hÊ, 1374/1995. 

W§tkÊnz, ò3§n ò3Ê, "Murabba"h§- yi vifÎÊ dar ris§li- "Ê Az 

MuÈammad- i Kaê9nawÊ RÊy§'Êd§n- i $frÊÎ§yi", Translation by -

amad FarruÕ9nah§d, MÊr§s- i "ilmi- yi Isl§m wa ^r§n, 15, 

1398/2019. 

Z§kirÊ, Mußãaf§, "TaßÈiÈ-i Yik £ilism dar Firdaws al- Èikmat", 

T§rÊÕ9-i "ilm, 3, 1384/2005. 

Anderson, Dawn L., "Magic squares: Discovering their history and 

their magic Mathematics", Teaching in the Middle School, Reston, 

2001. 

Heinz, Harvey D., "The first (?) magic cube", J. Recreational 

mathematics, 2004-2005. 

Sesiano, Jacques, Un traité médiéval sur les carrés magiques De 

l'arrangement harmonieux des nombres, Lausanne, Presses 

polytechniques et universitaires romandes, 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Anderson,+Dawn+L/$N?accountid=6724
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Mathematics+Teaching+in+the+Middle+School/$N/32879/DocView/231164727/fulltext/2AFD1ADAF53E495EPQ/1?accountid=6724


12 /Abstracts 
 

Muß§Èab, ó9ul§m yusayn, D§"erat al- Ma"§rif- i F§rsÊ, Tehran, 

IntiÊê9§r§t- i Fir§nklÊn, 1345/1966. 

Idem, D§"erat al- Ma"§rif- i F§rsÊ, Tehran, ê9irkat- i Sah§mi- i 

Kit§bh§- yi ò3ÊbÊ, W§basti bi Intiê9§r§t- i AmÊrkabÊr, 1374/1995. 

NadÊm, MuÈammad Ibn- i IsÈ§Î, Kit§b al- Fihrist, Revized by Ri'§ 

Taù3addud, Tehran, As§ãÊr wa Markaz- i Biyn al- MilalÊ- yi 

Guftugå- yi Tamaddunh§, 1381/2002. 

R§zÊ, FaÕ9r al- Din, ò3§mi" al- "ulåm, edited by AlÊ $l- i D§wåd, 

Tehran, Buny§d- i MuÎåf§t- i Duktur MaÈmåd- i Afê9§r, 

1382/2003. 

Sa"§libÊ, Abå Manßår Abd Al- Malik Ibn-i MuÈammad Ibn- i Ism§"Êl, 

ó9urar- i AÕ9b§r- i Mulåk- i al- furs wa SÊyarihem, Revised by 

Zåtenberg, ParÊs, Zåtenberg, 1900. 

-afarÊ- i $ÎÎal"i, AlÊ, Aê9"§r- i Par§kandi dar mutån Ta S§l- i 700 

Hiù3rÊ, Tehran, Intiê9§r§t- i Duktur MaÈmåd- i Afê9§r wa 

Intiê9§r§t- i SuÕ9an, 1395/2016. 

-afÊz§di, F§råÎ, "Niê9§niê9in§si- yi Par´am- i ^r§nÊy§n az $ÿ9§z t§ 

bi Imråz", Pañ9åhiê9- i Hunar, 5, 1393/2014. 

ê9ahmard§n, Ibn- i Abå al- ö9ayr, Nuzhat n§mi- yi Al§"Ê, edited by 

Farhang ò3ah§npår, Tehran, Mu"ssisi- yi Muã§li"§t wa TaÈÎÊÎ§t- i 

FarhangÊ, 1362/1983. 

Sizy§nu, û9§k, "S§Õ9t- i Murabba"- i vifÎÊ bi Kumak- i Èarikat- i 

Asb- i ê9aãranù3  dar RÊy§'Êy§t- i Dawri- yi Isl§mÊ", Translation by 

muÈammad B§ÿ9irÊ, MÊr§s- i "ilmÊ- yi Isl§m wa ^r§n, 9, 1395/2016. 

£abarÊ, AlÊ Ibn-i Rabban, Firdaws al- Èikmat FÊ al- ãib, edited by 

MuÈammad zubayr al- -iddÊÎÊ, UÎ§f- i GÊp, Berlin, Maãba"i- yi 

$ft§b, 1928. 

£abarÊ, MuÈammad Ibn- i ò3arÊr, T§rÊÕ9- i £abarÊ, Translation by 

Abå al- Î§sim P§yandi, Tehran, As§ãÊr, 1375/1996. 

£abresÊ, yasan Ibn- i Fa'l, Mak§rim al- AÕ9l§Î, Îum, ê9arÊf- i RazÊ, 
1370/1991. 

Tampilbil, IrÊk, RÊy§'Êd§n§n- i N§mÊ, Translation by yasan -aff§rÊ, 

Tehran, AmÊrkabÊr, 1363/1984. 

Tarù3umi- yi TafsÊr- i £abarÊ, Revised by yabÊb Yaÿ9m§yÊ, Tehran, 

Intiê9§r§t- i D§niê9g§h- i Tehran, 1342/1963. 



Islamic History and Civilization /11 
 

Ibn- i SÊn§, yusayn Ibn-i Abd al- L§h, Kunåz al- Mu"azzimÊn, edited 

by ò3al§l al- Din Hum§yÊ, Tehran, Anù3uman- i $s§r wa Maf§Õ9ir-

i Farhangi, 1331/1952. 

Idem, al- ê9if§, RÊy§'Êy§t, edited by Ibr§hÊm Madkår, Revised by 

Abd al- yamid -abra, Abd al- yamid Lotfi Mazhar, Îum, 

Kit§bÕ9§ni- yi  Mar"aÊê9Ê NajafÊ, 1405/1985.  

IÕ9v§n al- -af§, Ras§"il- i IÕ9v§n al- -af§ wa ö9ull§n al- Vaf§, Îum, 

Maktab al- A"l§m al- Isl§mÊ, 1405/1985. 

Isfarangi, Sayf al- Din, DÊw§n, edited by Zubayda -idÊÎÊ, Målt§n, 

Îawmi SiÎ§fatÊ Markaz Bihbåd, 1357/1987. 

ÎalandarÊ, yanÊf, "Abd al- ò3abb§r al- ö9araÎÊ wa $s§r- i å dar 

Hiy"at", $yini- yi MÊr§s, 51, 1391/2012. 

ÎazwÊnÊ, Abå MuÈammad £§hir Ibn-i AÈmad, Yaw§ÎÊt al- "ulåm wa 

Dar§rÊ al- Nuù3åm, edited by MuÈammadtaÎÊ D§niê9pañ9åh, 

Tehran, Buny§d- i Farhang- i ^ran, 1345/1966. 

ÎazwÊnÊ, ZakarÊy§ Ibn- e MuÈammad Ibn-e MaÈmåd, $s§r al-bil§d 

wa AÕ9b§r al- Ib§d, FirdÊn§nd wåstinfild, GåtÊngin, 1849. 

ö9§Î§nÊ, Af'al al- Din BadÊl Ibn- i AlÊ, ó9§yat- i Ibd§", Munê9§"t- i 

ArabÊ- yi ö9§Î§nÊ ê9arw§nÊ, Revised by MuÈammad Ri'§ TurkÊ, 

Tehran, naê9r- i ö9§måê9, 1398/2019. 

ö9araÎÊ, Abå MuÈammad Abd- Alù3abb§r, Muntah-al Idr§k Fi 

TaÎ§sÊm al-Afl§k, edited and Translation by yanÊf ÎalandarÊ, 

Revised by yusayn Ma"såmÊ Hamid§nÊ, Tehran, MÊr§s- i Maktåb, 

1399/2020. 

ö9§razmÊ, MuÈammad Ibn- i AÈmad Ibn-i Yåsuf, Maf§tÊÈ al-"ulåm, 

edited by "usm§n ö9alÊl, Mißr, 1930. 

Kir§matÊ, Yånis, "ZindigÊn§mi va K§rn§mi- yi "ilmÊ- yi Abå al- waf§ 

båzaù3§nÊ", Kit§b- i M§h- i "ulåm wa Funån, 56, 1390/2011. 

Kit§b- i MuÎaddas, London, British and Furin Bible Society, 1920. 

Îurb§nÊ, Abå al- Î§sim, ZindigÊn§mi- yi RÊy§'Êd§n§n- i Dawri- yi 

^sl§mÊ 3-11 A.H, Tehran, NaÊê9r- i D§niê9g§hi, 1375/1996. 

Îuãb al- Din ê9Êr§zi, MaÈmåd Ibn- e Mas"åd, Durrat al- T§ù3, edited 

by MuÈammad Miê9k§t, Tehran, yikmat, 1369/1990. 

M§n, Usk§r, "K§vi wa Dirafê9- i K§vÊy§nÊ", K§vi, 1, 1285/1906. 



10 /Abstracts 
 

ò3am§lz§di, MuÈammad AlÊ, ê9§hk§r, Tehran, Intiê9§r§t- i Ma"rifat, 

1337/1958. 

Idem, -aÈr§- yi MaÈê9ar, Tehran, K§nån- i Ma"rifat, 1356/1977. 

DunÊsarÊ, ê9ams al- Din MuÈammad Ibn-i AmÊn al- Din Ayyåb, 

Nav§dir al- Tab§dir li TuÈfat al- Bah§dur, Revised by 

MuÈammadtaÎÊ D§niê9pañ9åh wa ^raù3 Afê9§r, Tehran, Intiê9§r§t- 

I Buny§d- i Farhang- i ^ran, 1350/1971. 

F§r§bÊ, Abå Nasr, IÈß§" al- "ulåm, Revised by "usm§n AmÊn, Mißr, 

D§r al- Fikr  al- ArabÊya, 1949. 

FirdawsÊ, Abå al- Î§sim, ê9§hn§mi, Revised by ò3al§l ö9§liÎi 

MutlaÎ, Tehran, Råzbah§n, 1368/1989. 

ó9azz§lÊ, MuÈammad, al- MunÎaz min al- 4al§l, Revised by ò3amÊl 

-alÊb§ wa K§mil "ay§d, Bayrut, D§r Andulus, 1967. 

Idem, Radd- i ó9azz§lÊ Bar Ib§ÈÊyi, with Preface and edited by Oto 

Pertzel, Translation by 1angÊz Pahlaw§n, dar ZamÊni- yi 

^r§nê9in§sÊ, Daftar- i NuÕ9ust, 1364/1985. 

Idem, Al- Awf§Î, Revised by ê9ayÕ9 MaÈmåd, Î§hiri, D§r al- Ihy§" 

al- kutub- i al- ArabÊya. BÊt§. 

GuharÊ, Mußãaf§, K§zimbiygÊ, MuÈammad AlÊ, "Wa'"Êyat- i "ulåm- i 

ó9arÊbi Pas az yamli- yi Muÿ9ul", T§rÊÕ9 wa Farhang, 95, 

1394/2015. 

GulsurÕ9Ê, ^raù3, T§rÊÕ9- i ò3§dågarÊ, Tehran, Naê9r- i "ilm, 

1377/1998. 

y§ù3Ê ö9alÊfi, Mußãaf§ Ibn- i Abdall§h, Kaê9f al- Zunån An As§mÊ al- 

Kutub wa al- Funån, Revised by MuÈammad ê9araf al- Din 

Y§lt§Îy§ wa al- Mu"alim Raf"at Bilga al- KÊsÊ, Bayrut, D§r- i IÈy§" 

al- Turr§s al- ArabÊ. BÊt§.  

H§ks, Î§mås- i Kit§b- i MuÎaddas, Bayrut, Maãba"i- yi $mrÊk§yi, 

1928.  

y§sib- i £abarÊ, TuÈfat al- ó9ar§"ib, edited by ò3al§l MatÊnÊ, 

Kit§bÕ9§ni wa Måzi wa Markaz- i Majlis- i ê9ur§- yi Isl§mÊ, 

1391/2012. 

Ibn- i ö9aldån, Abd al- RaÈm§n Ibn-i MuÈammad, MuÎaddamat 

Ibn- i ö9aldån, Revised by Abd al- L§h MuÈammad al- DarvÊê9, 

Damiê9Î, D§r al- BalÕ9i, 2004. 



Islamic History and Civilization /9 
 

References 

Abå Riyh§n BÊrånÊ, MuÈammad Ibn-i AÈmad, §s§r al- B§Îiya an 

|urån al- kh§liya, Revised by ParvÊz Azk§yÊ, Tehran, MÊr§s- i 

Maktåb, 1380/2001. 

$mulÊ, ê9ams al- Din MuÈammad Ibn-i MaÈmad, Naf§"is al- Funån 

FÊ Ar§"is al- "uyån, edited by Abå al- yasan ÷9a"r§nÊ, Tehran, 

Kit§bfuråê9Ê- yi  Isl§mÊyi, 1377/1957. 

Anß§rÊ Îumi, Èasan, BarrasÊh§- yi T§rÊÕ9Ê- yi DÊgar dar Èawzi- yi 

Isl§m wa Taê9ayyu", Tehran, Dihg§n, 1396/2017. 

AnwarÊ, Awhad al- Din, DÊw§n, edited by MuÈammadtaÎÊ Mudarris- 

i Razawi, Tehran, Bung§h-i Tarjumi wa Naê9r- i kit§b, 1340/1961. 

Anz§bÊniñ9§d, Ri'§, Ibn-i Rabban, D§"erat al- Ma"§rif- i Buzurg-i 

Isl§mÊ, Revised by K§zim Buù3nårdÊ, Tehran,  Markaz- i D§"erat al- 

Ma"§rif- i Buzurg-i Isl§mÊ, 1369/1990. 

BadawÊ, Abd al- RaÈm§n, Mu"allaf§t- i al- ó9azz§lÊ, Kuwayt, 

Wik§lat al- Maãbå"§t, 1977. 

Baÿ9d§dÊ, Ism§"Êl P§ê9§, ^'§È al- Maknån FÊ al- Zayl Al§ Kaê9f al- 

Zunån An As§mÊ al- Kutub wa al- Funån, Revised by MuÈammad 

ê9araf al- Din Y§lt§Îy§ wa al- Mu"alim Raf"at Bilga al- KÊsÊ, 

Bayrut, D§r- i IÈy§" al- Turr§s al- ArabÊ. BÊt§. 

BaÈr§nÊ, Yåsif Ibn-i AÈmad, al- Kaê9kål, Bayrut, D§r wa al- 

Maktabat al- Hil§l, 1998. 

Bal"amÊ, Abu Ali MuÈammad Ibn-i MuÈammad, Tarjumi- yi T§rÊÕ9- 

i £abarÊ, edited by MuÈammadtaÎÊ Bah§r, Tehran, IntiÊ9§r§t- i 

Id§ri- yi kull- i Nig§rÊê9- i Wiz§rat- i Farhang, 1341/1962. 

DehÕ9ud§, AlÊ Akbar, Lughatn§me- i DehÕ9ud§, Revised by 

MuÈammad Mu"Ên wa ò3afar ê9ahÊdÊ, Tehran, Intiê9§r§t- i Tehran 

University wa Ruzani, 1377/1988. 

ò3abb§r, AÈmad, "Darsguft§rh§yÊ dar T§rÊÕ9- i "ulåm- i Isl§mÊ", 

Translation by Maryam MåsawÊ, Kit§b- i M§h- i "ulåm wa Funån, 

133, 1389/2010. 

ò3a"farÊ N§"ÊnÊ, AlÊ Ri'§, "A"d§d wa ArÎ§m", D§"erat al- Ma"§rif- i 

Buzurg- i Isl§mÊ, Revised by K§zim Buù3nårdi, Tehran, Markaz- i 

D§"erat al- Ma"§rif- i Buzurg- i Isl§mÊ, 1379/2000. 



8 /Abstracts 
 

 

 

“Awfāq” in Islamic Sources & Its Reflection in Persian Texts 
Neda Heidarpour Najafabadi1 

Assistant Professor, Academy of Persian Language and Literature, 
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Many texts have been written about "awfāq" in Islamic world. Those 

books, in a way, have two sections: mathematical calculations and 

properties of squares, which the latter section has made them look like 

a talisman and it has placed them among the occult sciences. Awfāq 

has no place in mathematics in the older classifications, and in some 

newer categories they are in mathematics. Regardless of its 

originality, it has been codified and spread in Islamic world. Except in 

independent treatises, it has been considered mainly in encyclopedias 

and the three-part square has been repeated many times in other texts 

as well; Because it was imagined to be effective in facilitating of 

childbirth. "Seif Asfarangi", the poet in 7th/13th has often made 

themes by the wafq and drawing it on a ring jewel and he has pointed 

to the hundredth wafq on the flag of Kaveh, which is rarely seen in the 

treatises of wafq, but in other texts it is more mentioned the triple 

square. 
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Conquest of Persia According to the ‘Just War’ Theory 
Parvin Torkamany Azar1 

Professor of the History of Iran, Institute for Humanities and Cultural 

Studies, Tehran, Iran 

 

Three terms are used in holy Quran describing the battles against 

dissident groups: “Qital”, “Jihad” and “Fatah”. The arrival of Muslims 

into Persia has always been referred to as Fatah which has more 

extensive meaning comparing to the other two words. Fatah means the 

inauguration, not only in the physical sense but also “winning the 

hearts of the people”. To achieve a realistic explanation and analysis, 

in this study, the just war theory has been assumed as a model for 

ideological wars and a basis for measuring the conquest of Persia. So 

Fatah is surveyed and compared in three categories: the legitimacy of 

conquering Persia, observation of justice in making the peace and 

dealing with the defeated people and conclusion of conventions. The 

results revealed that the purpose of fighting for God has been 

combined with non-spiritual purposes and the spoils of war, and in 

many cases predominated the main goal. The commanders and the 

troops violated the privacy, property and lives of the people. The 

paper concluded that finally not only the Quran principles was not 

accomplished, rather it was brought into ruin by non-Islamic goals and 

behavior. 
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